
 



   Program 1056                                               ۱۰۵۶برنامه شمارۀ 

 1صفحه:                                                     برو به فهرست  

 جدول فهرست مطالب 

 تشکر و قدردانی

   همراهان عشق در تایپ، ویرایش و بازبینی

 اشکال هندسی این برنامه 

 متن غزل برنامه 

 شروع بخش اول

 شروع بخش دوم

 شروع بخش سوم

 شروع بخش چهارم 

 شروع بخش پنجم
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رود. ]پس[   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  یکس   نی اوست بهتر

 یراه را[ به ما ارزان  ن یکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیاز خدا توف

است که نعمت موجود را نگه دارد   یریسپاس همچون زنج  رایکناد. ز

 نشود جز آنچه خدا خواهد. چیکند و ه دیتر را صو نعمت فزون
 ( یمولو  ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو 

 

تلاشها  ستهیشا از  آقا  یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر  در   یشهباز  زیپرو   یمتعهدانه، 

جان، در کنار     یمولانا  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس   ،یبرنامه و روشنگر  نیا   یاجرا 

را به   یکمال سپاس و قدردان  ،ینوران ریمس نیا  انیبا راه شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم یبرقرار

 . می جا آور

 

 کار رفته در برنامه و به  اتیارسال مجموعهٔ اب  بابت  فرهنگ  ماین  یاز جناب آقا   نیهمچن 

گنج حضور کمال تشکر   یرسم   تیساها در وب الصاق برنامه   یبرا شوشتری    سای خانم پر

 .می را دار یو قدردان

 

 های گنج حضور سازی متن برنامه گروه پیاده 
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 3صفحه:                                                     برو به فهرست  

 ۱۰۵۶برنامهٔ گهربار  ینیو بازب  شیرایو پ،یعشق در تا همراهان

 از تهران  یاکبر  ایرو ار یشبنم اسدپور از شهر   از اصفهان  یبهار احمد 

 از آلمان  پوری مژگان تق  پور از تهران الهام بخشوده  از کرج  یانار  فاطمه

 از نورآباد  نهیماهان چوب  فرزانه جوکار از نورآباد   آباداز نجف  ان یدیجمش  اعظم

 راز یاز ش یکوه  یفاطمه ذوالفقار   از آلمان  یاریالناز خدا  ز یاز تبر زادهی نقل یحس  یلیل

 پور از کرج بهرام زارع   س ی از انگل ییرضا دیمهش  ا ی از استرال ییرضا  حانهیر

 از اهواز  یسالار  دیناه  ن یاز قزو یزند  میمر  ن یاز قزو یزند  فاطمه

 کا یاز آمر یشمس  میمر  از تهران  یف یشر حانهیر  راز یاز ش  سرور

 آباداز نجف  یصفر  هیسم  ز یاز تبر نیبهرام صفرپور پرو  س یاز پرد یشوشتر  هیمرض

 از تهران  یزهرا عال  زد یاز  یعابس سی پارم  از سنندج  انی ظهور نصرت 

 از مرودشت  یعماد  هیراض  از چالوس  یمهردخت عراق   از بندرعباس  یعباس لایل

 از خوزستان  یفرشاد کوه   از اصفهان  ا ینالهام فرزام  راز یاز ش یغلام لایل

 گان یاز گلپا یلادن مخلص   از سنندج  یکمال محمود   زاده ونکوور  ییمجتبا  آتنا

 زیاز تبر  یابان یخ  ر یمهرپذ میمر  از آلمان  یمهدو ایپو  از اصفهان  زادهی مظفر اعظم

 راز یاز ش یشاپرک همت  س ی از انگل یبهناز هاشم  ا ی از استرال ینصر توران

 های گنج حضور با آیدی جهت همکاری با گروه متن برنامه 

zarepour_b 

 تماس بگیرید. و »بلی« در تلگرام 

 های گنج حضور در تلگرام: لینک کانال گروه متن برنامه 

https://t.me/ganjehozourProgramsText 
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 4صفحه:                                                     برو به فهرست  

 ۱۰۵۶های برنامه شماره شکل
 

   

   
 )دایره عدم(  ۲شکل  ها()دایره همانیدگی  ۱شکل  )دایره عدم اولیه(  ۰شکل 

 
 

   
۲۵شکل ۲۲شکل ۲۱شکل  

   

۲۹شکل ۲۸شکل ۲۵شکل   

   

۳۲شکل ۳۱شکل ۳۰شکل  

   
 )حقیقت وجودی انسان(  ۱۰شکل  ذهنی( )افسانه من  ۹شکل  ۳۳شکل 
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 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 

 باز چه شد تو را دلا؟ باز چه مکر اندری؟
 یک نَفَسی چو بازی و یک نَفَسی کبوتری

  

 شدیهمچو دعای صالحان، دی سویِ اوج می
 پریباز چو نورِ اختران، سویِ حَضیض می

  

 کُشت مرا به جانِ تو، حیله و داستانِ تو
 بریکَشَد مرا، تا به کجام میسیلِ تو می

  

 ایای، در رَهَبُوت رفتهاز رَحَمُوت گشته
 تا دمِ مهر نشنوی، تا سویِ دوست ننگری

  

 گر سبکی کند دلم، خنده زنی که هین بپر 
 که به خود فروروم، طعنه زنی که لنگری چون

  

 چون سرِ پخته خنده زن خنده کنم، تو گوییَم:
 گریچون بنِ کوزه می گریه کنم، تو گوییَم:

  

 ترک تویی، ز هندوان چهرهٔ ترک کم طلب
 که نداد هند را صورتِ ترک تَنگَری زآن

  

 خنده نصیبِ ماه شد، گریه نصیبِ ابر شد
 بخت بداد خاک را تابشِ زر ِ جعفری 

  

 حسُن ز دلبران طلب، درد ز عاشقان طلب
 چهرهٔ زرد جو ز من، وز رخِ خویش احمری

  

 ام، خاک شوم، ستم کشممن چو کمینه بنده
 ستمگری تو مَلِکی و زیبَدَت سرکشی و
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 گهی رقص و خوشی طلب ز منمست و خوشم کن، آن
 خوریدر دهنم بنه شِکَر، چون تُرُشی نمی

  

 که اَبایِ خوش پزیدیگِ تواَم خوشی دهم، چون
 ور تُرُشی پزی ز من، هم تُرُشی برآوری

  

 ای، چون نگری در او تو خوشدیو شود فرشته
 برد پریای که از رُخَت بوی نمیای پری

  

 که به عهدِ حُسنِ توسِحر چرا حرام شد؟ زآن
 حیف بُوَد که هر خسی لاف زند ز ساحری

  

 ای دل، چون عتاب و غم هست نشانِ مهرِ او
 که بُوَد ز تو بَریتَرکِ عتاب اگر کند دان

  

 ای تبریز شمسِ دین، خسروِ شمسِ مشرقت
 ست این سریپرتوِ نورِ آن سری، عاریتی

 
    

 پستی، نشیب  حَضیض: 
 دستان، حیله  داستان:
 شود. رود و تنها استعمال نمی کار می مورد مهر و بخشایش قرار گرفتن، بخشودگی. این کلمه با رَهبَُوت به  رَحمَُوت: 
 شود. رود و تنها استعمال نمی کار می حالت و وضع کسی که مردم از وی بترسند. این کلمه با رحَمَُوت به  رَهَبُوت:
 سنگین و دیرخیز  لنگر:

 است. شود به خندیدن تعبیر شده هایش دیده می کلهّٔ پختهٔ گوسفند که دندان  سرِ پخته: 
 در زبان ترکی قدیم، نامِ خداوند است.  تَنگَری:

 به جعفر برمکی طلای خالص، ظاهراً منسوب  زر ِ جعفری:
 دهد، شایسته است. زینت می  زیبدَ:
 آش  اَبا:

 خشم، سرزنش  عِتاب:
 گزیننده بیزار، دوری  بَری:

 چه از سوی حق باشد، غیبی جهانی، آن آن  آن سری:
 عاریتی: قرضی 

 جهانی، دنیوی، ماد ی این این سری:
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 کنم.از دیوان شمس مولانا شروع می  ۲۴۷۸پرسی برنامهٔ گنج حضور امروز را با غزل شمارهٔ با سلام و احوال 

 باز چه شد تو را دلا؟ باز چه مکر اندری؟
 یک نَفَسی چو بازی و یک نَفَسی کبوتری 

  

 شدی همچو دعای صالحان، دی سویِ اوج می
 پریمی باز چو نورِ اختران، سویِ حَضیض

  

 تو کُشت مرا به جانِ تو، حیله و داستانِ
 بریکَشَد مرا، تا به کجام میسیلِ تو می

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پستی، نشیب  حَضیض: 
 دستان، حیله   داستان:
           

کند. دل درواقع زندگی است، خداوند است، دلِ اصلی است. و  بینید که انسان با دل خودش صحبت می پس می 

اتفاقی افتاد؟ پس معلوم می وقتی می  شود دل، که مرکز من است،  گوید »باز چه شد تو را؟« یعنی دوباره چه 

شود که تحت کنترل من نیست. این همان زندگی است یا خداوند است. پس شما  ای اداره می وسیلهٔ یک باشنده به

 دانید که در مرکزتان او هست. کنید، منتها می دارید با زندگی یا خداوند صحبت می 

دانید، از صحبت خودتان، »باز چه مکر اندری؟« مکر یعنی حیله، درواقع معنی مکر تدبیر است،  ولی این هم می 

گوییم. یعنی چه؟ یعنی من  ای داری؟ ما داریم می گوید، هر انسانی، دوباره چه حیله ولی مولانا از زبان انسان می 

خواهد بگوید که چه تدبیری داری؟ اگر درست حرف بزنیم با خداوند، تدبیر تو چیست الآن  فهمم. درواقع می نمی 

 دانم؟که من نمی 

دانیم که تدبیر زندگی یک بار ما را از هشیاری، از جنس خودش تبدیل کرده به جماد، ظاهر ما جماد  و ما می 

فهمیدیم. بعد ما  است، چون نمی   گفتیم حیله صورت جماد می بوده، بعداً یک تدبیر دیگر آمده، که آن موقع ما به

نبات شدیم، بعد دوباره یک تدبیر دیگر حیوان شدیم، بعد یک تدبیر دیگر انسان شدیم، منتها انسانی که در  

 ذهن هستیم. 

گوید که ما آمدیم توی ذهن گیر کردیم و خلقت ما تمام  خوانم، می مولانا در چند بیت دیگر امروز برایتان می 

ذهنی درست کردیم، وارد ذهن شدیم و با فکرمان عنوان هشیاری یک من ایم بهکه ما آمدهنشده. چرا؟ برای این 
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که ذهنی«، که ظاهراً مرکز ما او هست، برای این نام »من ای درست کردیم که از فکر ساخته شده به یک باشنده 

 دهد به ما، فعلاً.کند، او انگیزه می فکرهای ما را او تعیین می 

که من یک ایرادی دارم،  گوییم »باز چه مکر اندری؟« یعنی مثل اینگوییم که، وقتی می طور غیرمستقیم می داریم به 

ای کردی دوباره؟  گویید که خدایا تو چه حیله یعنی شما اگر درست معنی کنید این بیت را، دارید به خودتان می 

بینم، من  گویم، یعنی من درست نمی جا، ولی ظاهرش را می معنی تدبیر است در این گوید، که به وقتی مکر را می 

خواهید اشکالتان را برطرف کنید، یعنی من کژ  اصطلاح بگویید، یعنی می یک اشکالی دارم. ها! اگر شما این را به 

 ینم. بفهمم، آن را مکر می طور که قبلاً کردی، ولی من نمیخواهی بکنی، همین بینم، تو یک کاری می بینم، بد می می 

خواهم،  طوری می جور دیگر شد. اِ من اینبینم یک طوری بشود، می خواهم این لحظه وضعیت این چرا؟ مثلاً من می 

کنم تو مکر کردی. اگر تو خدای خوبی بودی، با دید  کنی فکر میطوری می کنی. و وقتی تو آن طوری می ولی تو آن 

طوری  دانیم آنشد. ولی ما می خواستم می طوری که من می کردی، آن گفتم می گویم، آن که من می ذهن من می 

 شود.نمی 

گوییم که یک اشکالی وجود دارد، آن هم اشکال خداوند است دیگر. ولی  پس بنابراین ما مرتب با دید ذهن می 

فهمیم ما یک اشکال داریم، و آن کژ دیدن و بد دیدن است، که درنتیجه  درست معنی کنیم بیت را، داریم می 

گوییم ای زندگی، ای  خواهیم آن دید غلط را درست کنیم. پس می کنیم، دید غلطی داریم. می فکرهای غلطی می 

 کند. خداوند، دوباره چه اتفاقی افتاد در مرکز من؟ این مرکز من تغییر می 

پرواز هستی یعنی  پرواز هستی. بلند گوید که یک لحظه مثل باز هستی، عقاب هستی، یعنی بلند و مصرع دومش می 

شوی که هیچ همانیدگی، هیچ دردی که ماد ی است  قدر دور می کنی، اینها پرواز می چه؟ یعنی از روی همانیدگی 

 گوییم که کار دست تو است. در تو اثر نکند. یعنی داریم دوباره به دل می 

بینم که در  کنی، می پری و چنان آسان کار می صورت من چنان بلند می دفعه بهتو ای زندگی، ای خداوند، یک 

بیرون کار  در  هستم،  شاد  درمی درونم  جور  نمی ها  هستی،  باز  مثل  این آید،  از  هم  از  ترسی  بالاتر،  بروی  که 

شود پری، »یک نَفَسی چو بازی و«، پس معلوم می صورت من می ترسم یعنی، تو به ها دور بشوی. من نمی همانیدگی 

 پری.گوییم تو می که داریم می من قبول کردم که من از جنس او هستم، برای این 

ات دور بشوی.  توانی از همانیدگی ترسی، نمی شوی، می »یک نَفَسی چو بازی و«، ولی یک لحظهٔ بعد مثل کبوتر می

شوی روی آن یکی  ات، مثل کبوتر. هِی از این همانیدگی پا می چَپی توی لانه روی می افتد می هِی یک اتفاقی می 
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تواند گردد به لانه، از لانه خیلی نمی نشیند آن یکی، بعد دوباره برمی پرد می نشینی، مثل کبوتر که از این بام می می 

 دور بشود. 

خواهم این زیاد  بینم، می کنم، از طریق این می ترسم. و این لحظه به این همانیدگی نگاه می یعنی چه؟ یعنی من می 

نشینم رویش  دهم. می نشینم رویش حواسم را می آیم می ترسم، دوباره می افتد من می خطر می بشود و تا این به 

 کند. دهم به آن و تمام توجهم را جذب می یعنی تمرکزم را می 

خواهد بیفتد؟ بالاخره اگر غزل را درست بخوانیم  گوییم که چه اتفاقی می کنیم می پس ما داریم با زندگی صحبت می 

ها بیرون  حسب همانیدگی ها و از این چارچوب ذهن، فکر کردن برخواهد ما را از این همانیدگی فهمیم که می می 

 گوید که ایم. و دوباره می ای که ما در ذهن درست کرده بیاورد. از این زندگی 

 شدی همچو دعای صالحان، دی سویِ اوج می
 پریمی باز چو نورِ اختران، سویِ حَضیض

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پستی، نشیب  حَضیض: 
           

افتند و  اصطلاح می هایی که بهبینید که آن دفعه می ترین نقطه یا نقطهٔ پایین برای ستاره، یکحَضیض یعنی پایین 

شوند. و صالحان یعنی نیکوکاران.  روند و نابود می روند، می ترین نقطه می سوی پایین بینید که به کنند می سقوط می 

جا هم نوشته حضَیض: پسَتی، نشیب.  طور که در این ترین نقطه، همین و حضَیض هم پس گفتیم نقطهٔ پایین یا پایین 

 شود. داستان یعنی دَستان. رود در پایین و گم می کند می بینید ستاره افول می می 

که نیکوکاران کسانی هستند که، کار نیک، فضا را  رود بالا. برای اینمانند دعای نیکوکاران، دعای نیکوکاران می 

دهد، نیکوکار هستند. و  رود به فکر و عملشان، خردِ کل فکر و عملشان را انجام می کنند و خرد زندگی می باز می 

این »طالِحان« هستند. طالح بر کند، کار نیک  ذهنی عمل می اصطلاح منحسب به»صالحان«، اصطلاح عکسِ 

 حسب همانیدگی است. کند، دیدش بر حسب همانیدگی فکر و عمل می کند. یعنی چه؟ برکند، فسِق می نمی 

رفتی، دی یعنی دیروز. پس شما هستید این،  کنند، دیروز به بالا می طور که نیکوکاران دعا می گوید همین ولی می 

که کَنید، همین روید بالا و دل می گیرید می کنید اوج می راحتی دارید فضا را باز می بینید که بهدفعه شما می یک

که آن موقع خرد  سهولت. »دی«، »همچو دعای صالحان«، برای ایناندازید، به شناسید مثلاً دردی دارید می می 

 کند و شادی زندگی وجود دارد.زندگی، عقل زندگی کار می 
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هایی هست تو خودت را به من نشان  کند. یعنی یک حالت به فضاگشایی صحبت می شود دارد راجعپس معلوم می 

شوی، که من بفهمم باید به تو تبدیل بشوم، الآن از جنس تو نیستم من آن  دهی، یک موقعی هست غایب می می 

 خواهی به من نشان بدهی.ها را می ام. اینجنسیتم را از دست داده 

ها غم حمله  آید، بعضی موقع شود، آرامش می شود، درونم شاد می ها زندگی برای من خیلی آسان می بعضی موقع 

رفتی  کردی می ها می دفعه ر گفتی این همانیدگی است یک رفتی، می کند. »همچو دعایِ صالحان« دیروز به بالا می می 

 کردی.صورت من عمل می کردم یا تو به صورت تو عمل می بالا، یعنی من به 

بینم وارد ذهن  دفعه من می روی. یک کنند، به طرف پایین می حالا دوباره مثل نور اختران که به پایین سقوط می 

کنم، استرس آمد، حالم خراب شد. من دارم به جا مقاومت می شدم، این کار خراب شد، آن کار خراب شد، این 

دانم بعضی چیزهای مضر،  ام به نمیشود. روآورده ام، همه دارد خراب می ام با همسرم، با بچهروم. رابطهپایین می 

شوم. کنم، خشمگین هستم، حسود می کنم، فکرهایم را خراب می کنم، روابطم را خراب می دارم بدنم را خراب می 

گوییم  خواهی بکنی؟ داریم به دلمان می کار می شوم؛ چه ها می روی، یعنی من دچار این وضعیت سوی حضَیض می 

 گوید: پرسیم. بعد می د می یا از خداون

 تو کُشت مرا به جانِ تو، حیله و داستانِ
 بریکَشَد مرا، تا به کجام میسیلِ تو می

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دستان، حیله   داستان:
           

گذاریم  فهمم، »به جانِ تو« این تدبیر را، حالا اسمش را می »کشُت مرا به جانِ تو، حیله و داستانِ تو« یعنی نمی 

صورت داستان آورده. یعنی هم  بینم. »داستان« هم یعنی دَستان که به ذهنی حیله می تدبیر، که من با چشم من 

 دَستان تو، دَستان هم یعنی حیله، مَکر. درست است؟ 

آورد، یعنی چه داستانی برای ما درست کردی؟  جا بود دیگر، داستان یعنی دَستان، حیله. ولی عمداً داستان می این

را آوردی اینخواهی بکنی؟ ما یک مدتی است توی این ذهن داریم درد می کار می چه  جا؟  کشیم، برای چه ما 

فهمیم، خیلی سعی  جا، ما نمی گوید، به جان تو ما مُردیم اینفهمیم. »کشُت مرا به جانِ تو«، منتها زیبا می نمی 

 خواهی بکنی. کار می کردیم بفهمیم تو چه 
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ها، خواهد شما را بیدار کند. شما رفتید توی خواب همانیدگی گوید، می خب الآن توی غزل مولانا به شما می 

 نهایت و ابدیت او زنده بشوید. ها کنید و دوباره به بی ها را ر ها در ذهن، باید فوراً این همانیدگی خواب درد 

طوری  نهایت و ابدیت است و قرار است چند روزی آمدیم به این وضع افتادیم که یک لحظه این خداوند از جنس بی

شود، تا زندگی  شود، یک لحظه حالمان خوب می طوری هستیم، یک لحظه حالمان خراب می هستیم، یک لحظه آن 

رود. وقتی  ها خوب پیش می بینی، کار به ما نشان بدهد که ببین وقتی من هستم، من در مرکزت هستم، درست می 

روی پایین همه چیزت  شود، می آیی بالا حالت خراب می صورت »من« می ات در مرکزت هست، تو بهذهنیمن 

 گویی. اش از درد می کنی که داستان غم است، درد است، همه شود. یک داستانی برای خودت درست می خراب می 

تر بگو ای خدا، ما  کنی، یک کمی ساده »کشُت مرا به جانِ تو، حیله و داستانِ تو«، پس این تدبیری که تو می 

 بفهمیم، »کشُت مرا به جانِ تو«، خیلی مبهم است. 

ذهنی دارم، مقاومت  برد. درست است که من من که یک سیل وحشی دارد می ولی یک چیزی را فهمیدم، مثل این 

کشِد و این سیل تو است. و من به کشم، ولی این را فهمیدم که یک سیلی می کنم و درد می کنم، قضاوت می می 

 کَنی. زنم تو فوراً میهرچه دست می 

بینی که  گیری، می بینی وقتی این را می ور می ور و آن زنی به اینیک سیل تند و وحشی شما را ببرد، خب دست می 

گیری، این هم از بین رفت، آن یکی هم از بین رفت. یعنی چه؟ یعنی باید تسلیم بشوی ببینی کَند. آن یکی را می 

 برد دیگر.سیل کجا می 

فهمیم  شویم، می دفعه شاد می شویم، یک دفعه غمگین می بینیم این مرکز ما در اختیار ما نیست، یک ما هم وقتی می 

کشِد، سیلی که اصلاً  اش این است که وقتی سیل وحشی شما را می کشِد. معنی که سیل زندگی یا خداوند دارد می 

توانم نجات پیدا کنم، پس ببینیم این سیل ما را  قابل کنترل نیست، شما دیگر باید بگویید که من که دیگر نمی 

 شویم.آییم تسلیم می برد. پس می کجا می 

خواهد ببرد.  دانم والله کجا می برد این سیل مرا. نمیبری«، تا ببینیم کجا می کشََد مرا، تا به کجام می »سیلِ تو می 

فهمید که دیگر به پولت بچسبی،  برد شما را، وقتی افتادید توی سیل، می دهد که دارد می ولی مولانا توضیح می 

کدام را کَند، پس دیگر هیچشدی بچسبی، همه را می   همانیده  به مقامت بچسبی، با آن چیزهای مهمی که با آن

کنی، پس چیزی هم مقاومت نمی چسبی و به هیچ چیزی نمی کنی، دیگر به هیچ گیری، راحت دستت را باز می نمی 
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ات هم به سنگ نخورد، خواهی رد بشوی که کلّهبینی یک سنگ بزرگی هست از پهلویش می برد، میسیل می 

 رسی.بینی به دریا می بالاخره می 

بری با خودت یکی کنی،  . دریا نماد زندگی است. یعنی داری من را می آورد بله این سیل آخرسر از دریا سر درمی 

رود  رود؟ سیل می خواهد، سیل کجا می دانید کجا می بری«. شما دیگر میکشََد مرا، تا به کجام می »سیلِ تو می 

 برد. شوی تا ببینیم که شما را به کجا می رسد به دریا. پس شما هم تسلیم می می 

)دایره عدم    ۰]شکل  ها هم یک توضیحی بدهیم.  ها هست شما اجازه بدهید با این شکلطور که این شکلهمین اما  

فرم یا از جنس خداوند بینید که قبل از ورود به این جهان ما از جنس الَسَت، از جنس هشیاری بیمی   اولیه([

این جهان می وارد  بعد  زندگی هستیم.  از جنس  و    ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  شویم  هستیم،  پدر  با چیزهایی که  و 

 شویم.ها همانیده می ها مهم هستند، با این گوید اینمادرمان، جامعه می 

ها، چون ما از جنس آفریدگاری هستیم، از جنس  همانیدن یعنی حس هویت یا حس وجود تزریق کردن به این

]شکل  چین  خداوند هستیم. و هر کدام از این چیزهای مهم را مثل پول، همسر، بچه، باورهای مختلف را با نقطه 

 توانیم نشان بدهیم. می  ها([)دایره همانیدگی  ۱

  )دایره عدم اولیه([   ۰]شکل  یواش مرکزم که عدم  ها چیزهایی هستند که در مرکز من هستند و یواش چین پس این نقطه 

شوند عینک دید من و من  ها هم میشود جسم. برای همین این آید می بود قبلاً، یعنی خود زندگی بود، از آن درمی 

ها یک تصویر ذهنی  یعنی از فکر آن  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل ها  چین اثر گذشتن از نقطهبینم. و در بینم، بد می کژ می 

ها خداوند است  ذهنی است. و در ابتدای شروع زندگی گرچه که در زیر این آید که آن اسمش من وجود می پویا به 

که ما درست    بینیم، برای همین استها می حسب این کند، ولی ظاهراً ما برزندگی است و او دارد ما را اداره می 

 بینیم. نمی 

ها درد خودش را  حسب هر کدام از ایندانیم دیدن برکنیم، میبینیم، برای خودمان دردسر درست می ما غلط می 

گوید من هستم، درواقع همین شرک است یا شریک خداوند است  آید میذهنی که بالا می کند. و این منایجاد می 

گوییم  کند می بینیم، آن زیر که خداوند است ما را با عقل خودش اداره می ها می حسب اینو این غلط است. چون بر

 که تدبیر او درست است. مکر کرده حیله کرده، در حالتی 
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وسیلهٔ زندگی به ما که »یک نفََسی چو بازی و یک نَفَسی کبوتری«، در بعضی مواقع آن مرکز عدم دوباره به و این

شود اگر با غزل برویم. پس  تر می بینیم که وقتی مرکز ما دوباره عدم شد، کارها آسان شود و ما می نشان داده می 

 شویم. ها، فضول می ها، از فکر این اثر گذشتن از این همانیدگی کنیم در ذهنی درست می وقتی من 

 او فضولی بوده است از اِنقباض 
 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 

 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اِنقباض: دلتنگی و قبض 
           

ها.  شویم، درواقع جمع شدیم توی این همانیدگی کنیم در کار زندگی و منقبض می شویم یعنی دخالت می فضول می 

ها و مختار مطلق که خداوند است الآن به او اعتراض نهایت هستیم، جمع شدیم توی این همانیدگی ما از جنس بی 

این می  می کنیم، کما  شکایت  روز  هر  شما  اینکه  چرا  نالیدن که  و  شکایت  این کنید.  من  شد،  طوری طوری 

که شما  جای این شود، به خواهید نمی خواستم، این همان انقباض و فضولی است که وقتی آن چیزی که شما می نمی 

 کنید. بینید که اعتراض می چیزی یاد بگیرید بگویید من اشتباهم را درست کنم، می 

توانید  کنید خداوند بلد نیست زندگی شما را اداره کند، شما هم می و اعتراض نشانهٔ این است که شما فکر می 

که این عقل جزوی است، عقلی  ذهنی خودتان را اداره کنید. درحالی فضولی بشوید بیایید بالا، خودتان با این من 

 ها را زیاد کند. خواهد این همانیدگی است که فقط می 

و این سیستم درست شده شما فردیت خودتان را بشناسید، این سیستم برای بقا است و مدت وجودش همین تا 

 سالگی است اگر بخواهیم انسان را درست بزرگ کنیم. ده دوازده 

ها  گیریم. ولی چون این ها می بینید که عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت را از این همانیدگی پس بنابراین می

بینید که  ترسیم. می افتد و ما می روند، این حس امنیت ما و حس آرامش ما به خطر می اند و از بین می همه آفل

بینند. خودِ ترس  ها می حسب همانیدگی که بر هیجانِ غالب یک چنین چیزی ترس است. همه ترس دارند برای این 

جوری به    ها یک این همانیدگی   [۲۱]شکل  بینیم. در داخل این فضا  ها می حسب همانیدگی اش این است که برمعنی 

 گوییم فضای اَنساب. اند، می ذهنی را ساخته اند، من هم مربوط 

اند. و این یک انسجامی دارد و یک آهنگی دارد، بسیار سفت  ها به هم مربوط پس در فضای اَنساب همانیدگی 

که کند، برای این فهمیم ولی در ما اثر نمی ها را ما می بینیم که معمولاً حرف است، این برای بقای ما است. می 
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ترسیم اگر عوض بشویم، حس امنیت ما به هم بخورد نتوانیم باقی بمانیم. بنابراین بسیار مقاوم است این،  می 

 ها نیست. ذهنی، به این سادگی این فضای اَنساب و من 

ذهنی  دانید ولی روی شما اثر ندارد. به این علت است که این فضای اَنساب یا من ها را می بینید خیلی چیز شما می 

ها را عوض کنیم. اگر  توانیم اینبینیم و نمی کنیم ما درست می چسبی دارد این نقاط، فکر می همانسجام دارد به 

 که باید عوض بشوید. شویم، درحالی اصطلاح نابود می عوض بشویم، به 

بینم خداوند هِی دارد تغییر  زندگی الآن می عنوان  ذهنی دشمن تغییر است، ولی من بهشما باید بگویید این من 

 )دایره عدم([ ۲]شکل  خواهد من را تغییر بدهد، مرکز من در حال تغییر است، من باید تن بدهم به تغییر.کند و می می 

 گوید. شود، این بیت اول و دوم همین را می خود فضا باز می بهها خود بینید که بعضی موقع پس بنابراین می 

کنی؟  جوری عمل می خواهی بکنی که این کار می گوید که »باز چه شد تو را دلا؟ باز چه مکر اندری؟«، یعنی چه می 

شود در مرکز  شوی، یک لحظه مثل کبوتر. پس وقتی فضا باز می گوییم، یک لحظه مثل باز می داریم به خداوند می 

شوم. وقتی  شود، من مثل باز می چیز روان می شود همه شود دوباره از جنس خدا می من، و مرکزم دوباره عدم می 

 شوم.شود، دوباره گرفتار می جسم می 

شود با جدی نگرفتن اتفاق این لحظه و فشار  گویند که می هایی مثل مولانا، به ما می بینید عرفا، آدم پس می 

که ما دراصل از جنس  نیاوردن به خود و مقاومت نکردن و قضاوت نکردن فضا در درون ما باز بشود، برای این

فضاگشایی هستیم. یعنی اگر انسان را بخواهی تعریف کنی، تعریف درستش شبیه خدا است و فضاگشا است.  

 کنیم، این انقباض است. کنیم و مقاومت می گذارد. هر لحظه ما قضاوت می ولی این انقباض نمی 

شود. پس پذیرش اتفاق این لحظه  پس اگر شما به خودتان فشار نیاورید و منقبض نشوید، فضا خودش باز می 

 که اتفاق این لحظه را جدی نگیرید فضا خودش باز بشود. قبل از قضاوت یعنی تسلیم. یا شما تسلیم بشوید یا این 

می  بشود،  عدم  مرکز  بشود  باز  خودش  فضا  روی وقتی  از  شدید،  صالحان  دعای  مثل  شدید،  باز  چو  بینید 

کنید. و عدم کردن مرکز و صبر کردن، یکی از  شوید و ضد تغییر نیستید، مقاومت نمی ها دارید بلند می همانیدگی 

رسیم به یک  اصطلاح امکاناتی است که خداوند به ما داده، برایش باید شکر کنیم و عمل کنیم. و بالاخره می به

 ها از بین رفتند. چیز، همهٔ همانیدگی. یعنی همه )دایره عدم اولیه([ ۰]شکل چیز توی آن نیست ای که هیچ دایره
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 اوّل و آخِر تویی ما در میان 
 هیچ هیچی که نیاید در بیان 

 ( ۳۵۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

ذهنی  عنوانِ من نهایت الهی قابلِ بیان نیست و باید به آن زنده شویم، ناچیزیِ ما هم به طور که عظمت بی»همان 

 قابلِ بیان نیست و ارزشِ بیان ندارد. باید هرچه زودتر آن را انکار کنیم و به او زنده شویم.« 

آییم این طرف از جنس زندگی هستیم.  بینید اول او است، یعنی اول زندگی است، وقتی می طور که می و همین 

گوید »اولّ و آخِر تویی ما در  شویم. پس برای همین می شود، از جنس او می آخرسر هم وقتی مرکز ما پاک می 

 ذهنی، »هیچ هیچی که نیاید در بیان«. صورت من میان«، به 

خواهم بشود، آن اتفاقاتی که گویم خداوند مکر کرده و باید آن چیزی که من می کنم، می پس این اخلالی که من می 

هیچی« یعنی ارزش اصلاً    ذهنی است که »هیچها به علت همین من ها مهم هستند، این خواهم بیفتد و این من می 

حسب این عمل نکنی، بیانش ارزش ندارد. اول اوست، آخر  حسب این نبینی، بر صحبت ندارد؛ بهتر است که بر

ها شناخته  ، درست است؟ همانیدگی )دایره عدم([  ۲]شکل  هم اوست، پس این وسط هم شما باید فضا را باز کنید  

کند که خودش را به شما  بشود و شناسایی مساوی آزادی است و شما آزاد بشوید. و زندگی ببینید دارد سعی می

 نشان بدهد.

گوییم، »یک نفََسی چو بازی و یک نفََسی کبوتری«. پس  »باز چه شد تو را دلا؟ باز چه مکر اندری؟« ما داریم می 

، ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  بینید پر از همانیدگی است  طوری هستی مثل باز و یک نفس هم که مرکز ما می یک نَفَسی این

 شویم. فهمیدیم، این سه بیت را فهمیدیم. فضول می 

 وَهُوَ بِکلُ ِ شَيءٍْ عَلِيمٌ.«  ۖ  »هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَْاطِنُ 

 »اوست اول و آخر و ظاهر و باطن، و او به هر چيزى دانا است.«

 ( ۳(، آیهٔ  ۵۷)قرآن کریم، سورهٔ حدید )

ذهنی این وسط نباید گیر کنید و دید او را جدی نگیرید، دردهایی که او  اش این است که شما در من این معنی 

ها درواقع سِحر کردن خود است، جادو کردن  حسب همانیدگی دانید که دیدن بردرست کرده جدی نگیرید. می 

اندازد. مردم کژ دیدن یا کژبینی  خود است درواقع، بد دیدن است، کژ دیدن است. و این بد دیدن کار را عقب می 
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خواهند فکر کنند و  حسب کژبینی خودشان می خوانند برکنند، مولانا را هم که می زودی درست نمی خودشان را به 

 خوانم برایتان: آید. این دو بیت که می این جور درنمی 

 هم خمیری، خُمرهٔ طینه دری 
 گرچه عمری در تنورِ آذری 

 ( ۱۷۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طینه: گِل 
 آذر: آتش 

           
 ای چون حشیشی پا به گِل بر پشته
 ای گرچه از بادِ هوس سرگشته

 ( ۱۷۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

بیند.  ها می حسب همانیدگی ذهنی چیست، بر دهم من عرض کردم، متوجه شدید قبلاً هم که هر دفعه من توضیح می 

شود دید شما و این همیشه غلط  شود مرکز جدید شما و عینک او می وقتی با یک چیزی همانیده بشوید، او می 

بیند. دید این هیچ موقع با دید زندگی و خداوند یکی نیست و دید این همیشه به ضرر ما است. دید این همیشه  می 

شود که این خلقت ما  ذهنی درست کردن سبب می آورد. اما اقامت بیش از حد در ذهن و من وجود می درد به

 ناقص بشود. 

ها مثل خمیری هستیم که زندگی هنوز  گوید که ما انسان طور که یادتان است خواندیم، می در دفتر ششم همین 

 کاره مانده. این »خمُرهٔ طینه دری« را یک دهیم ما، نصف ذهنی را ادامه می کند و چون من دارد روی ما کار می 

 حسب این حدیثی که هست.توانیم بخوانیم برجور دیگر می 

 »خمََرتُْ طیِنَةَ آدمََ بِیَدیِ اَربَْعیِنَ صَباَحاً.« 

 »گلِِ آدم را به دست )قدرت( خویش، چهل صبح )روز( سرشتم )خمیر کردم(.« 

 )حدیث قدسی( 

آورد به انسان بگوید که تو در ذهن اقامت  گوید که آدم را من باید درست کنم. و مولانا این بیت را می یعنی می 

ذهنی نهایت خلقت تو است. نه، تو باید از ذهن دربیایی و به  کنی من دهی، فکر می ذهنی را ادامه می کردی، من 

ذهنی نیست. درست است؟  نهایت و ابدیت او زنده بشوی. آن چیزی که خداوند در نظرش است از انسان، منبی

 پس طینه: گلِ. آذر یعنی آتش.
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خواهد  که یک کسی می گوید مثل خمیر هستیم همهٔ ما، اگر هنوز توی ذهن هستیم. در یک ظرفی است مثل اینمی 

گذاریم کار کند، برای  کند روی ما. ما نمی مجسمه، یک چیزی درست کند، این خداوند است، هِی دارد کار می 

 گوییم »باز چه مکر اندری؟« ذهنی. برای همین می عنوان من که ارادهٔ خودمان را داریم بهاین

نهایت و ابدیت خودش زنده بشود، »ما کمان و تیراندازش  خواهد ما را از ذهن دربیاورد، در ما به بیبله، او می 

ها، ما خود داریم، من داریم.  حسب همانیدگی کنیم برخداست«، از طریق ما فکر کند، ولی ما الآن خودمان فکر می 

گذاریم خلقتش را کامل  دهیم و نمی سالگی قدغن است از نظر خداوند، ولی ما ادامه می این »من« پس از دوازده 

 کند. 

 هم خمیری، خُمرهٔ طینه دری 
 گرچه عمری در تنورِ آذری 

 ( ۱۷۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طینه: گِل 
 آذر: آتش 

           
پرسی کشی، ولی از خودت نمی همه درد می سوزی، این یعنی در این ذهن که مثل تنورِ درد است، تنور آتش است، می 

است که ما نانمان   شدهشود نان ما را پخت، در تنور فضای گشودهکشم. در تنورِ درد نمی قدر درد می که چرا این 

 شود. شود یا خلقت ما کامل می پخته می 

رویید. فرض هایی می ها یک گیاه گوید مانند یک گیاهی که بالای تپه، مثلاً قدیم حمام بود بالای گنبز آن بعد هم می 

طور  اثر باران و سرش هی این جا یک گیاه روییده باشد در بامی، در آن ای باشد از خاک، یا پشت کن یک پشته 

این شود بهطوری می این باد حوادث. ما هم سرمان  این وسیلهٔ باد،  کنیم،  طوری، هی فکرهای مختلف می طور 

 کنیم. تغییر اصلی تبدیل است. کنیم، تغییر نمی شویم، ولی اصلاً حرکت نمی ور خم می شویم، آن ور خم می این

گوید مانند گیاه، حشیش یعنی گیاه، گیاهی هستی که پایت در گلِ است، بالای تپه هستی، اما  برای همین می 

 توانی. برد، ولی چون پایت به گلِ است نمیور می ور و آن ذهنی، سر شما را هی اینهای من ذهنی و خواسته هوس من 

حالا، پا را باید از گلِ بکَنیم، باید حرکت کنیم از ذهن برویم. برای این کار باید فضا را باز کنیم یا اجازه بدهیم  

توانیم فضا  که ما نمی گوییم فضا را باز کنیم، این جمله غلط است، برای این فضا باز بشود. توجه کنید، وقتی می 

ها درگیر با آن اشکال هستند، این است که  شود. یکی از اشکالاتی که شاید خیلی را باز کنیم، فضا خودش باز می 
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کنند؟ فضا خودش باز  جوری باز می گویند فضا را چه سازی ذهن، میخواهند با ذهن فضا باز کنند، با سبب می 

 که شما مقاومت را کم کنید، قضاوت را کم کنید یا نکنید، قضاوت نکنید، مقاومت نکنید. شود درصورتی می 

شویم درواقع. خودمان، آن چیزی که هستیم، باز  عنوان امتداد خداوند هی میل به گسترش داریم، ما باز می ما به 

آید مرکزمان، آید، خداوند می شود، یعنی زندگی دارد می کند. وقتی مرکز ما خالی میشود و مرکز ما را خالی میمی 

ها را، کارهای تبدیل  گیرد در انسان که کار ها به این صورت صورت می شما این را بدانید. خیلی از اتلاف انرژی 

 خواهد انجام بدهد، که چندتایش را من امروز برای شما توضیح خواهم داد. وسیلهٔ ذهن میرا و تغییر را به 

ببینید خواهش می  را  این چند بیت  را فهمیدیم.  این  برایتان خواهم خواند که بعضی  کنم. الآن بیت پس  هایی 

خواهید بردارید  خورید که این موانع را با ذهنتان می اشکالات را به شما نشان بدهد که به چه موانعی شما برمی 

 شود؟ به این سه بیت نگاه کنید. لغزد و این فضا باز نمی شود. چرا پایمان در ذهن می و این برداشته نمی 

 تو سفر کردی ز نطفه تا به عقل 
 نی به گامی بود، نی منزل، نه نقل 

 ( ۱۹۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چون بُوَد در دور و دیرسیرِ جان بی
 جسمِ ما از جان بیاموزید سِیر

 ( ۱۹۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

چون بُوَد در دور و دیر« یا »دَور و دیَر«، هر دو درست است. »جسمِ ما از جان بیاموزید سَیر« یا  »سیرِ جان بی 

معنی مکان است، دیر زمان است، اگر دور و دیر بخوانیم.  جا به »سِیر«. پس اگر بخوانیم دور و دیر، دور در این 

 خوانیم. سیِر هم که حرکت است.حالا دور و دیر می 

 سِیرِ جسمانه رها کرد او کنون 
 چون نهان، در شکلِ چون رود بیمی

 ( ۱۹۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گوید که تو سفر کردی، نطفه بودی در شکم مادرت، الآن آمدی آدم بزرگ  دهد. می این تبدیل ما را نشان می 

کار ببری. نه قدم برداشتی، نقل کردی از نظر مکانی، نه منزلی  توانی فکر کنی، عقلت را به شدی، عقل داری و می 

 بود و نه نقل. نقل یعنی نقل و انتقالی بود، هیچ حرکتی نکردی. 
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که ما با اصطلاح یا جسم ما نیست، درحالی خواهد بگوید که کارهای زندگی و تحول ما با تغییرات فکر و به می 

گوید »سیرِ جان« یعنی حرکت  خواهیم این تغییر و تحول را انجام بدهیم. به ما می سازی می تغییر فکر و سبب 

تواند چون بُوَد« یعنی فکر تو نمی چون بُوَد«. »بی ها، »سیرِ جان بی گذاری شدیم در همانیدگی جان، ما الآن سرمایه 

 چون بُوَد«. بفهمد، »بی

ها گیر ما است.  جا شود. و اینجوری این کار انجام می توانید بپرسید چه اصطلاح »چطور« است، شما می »چون« به

آید به مرکزمان، فضا  مثلاً شما مرتب ممکن است فکر کنید که درست است مرکز باید عدم بشود، خداوند می 

ذهنی  اندازد، این تلهٔ من جوری؟« سؤالی است که شما را گیر می جوری؟ این »چه باید گشوده بشود، قبول دارم، چه 

 است.

که درون شما، شما از  جوری«، »چطور« فقط برای هشیاری جسمی است، فقط برای مواد بیرون است. این»چه 

توانید بفهمید.  چون است، نمی شوید، بی روید دوباره با خداوند یکی می شوید می جوری آزاد میها چه همانیدگی 

ها به این علت کند فضا باز بشود، فقط بیت ها به شما کمک می ها را بخوانید و این بیتگوییم بیت که میپس این

 کنید؟ شوید. توجه می آورید، کمتر منقبض می کند که شما کمتر به خودتان فشار می به شما کمک می 

های زیادی باز کرده، سریع فکر  های زیادی باز کرده، شکاف ذهنی شما را زیر فشار و استرس گذاشته، پرونده من 

ها را  ها را حل کند، موانع زیادی ایجاد کرده. اینخواهد اینها را ببندد، مسائل زیادی ایجاد کرده می کند اینمی 

ها صلح کنید. دردهای  خواهید با آنخواهید با ذهن از میان بردارید و دشمنان زیادی ایجاد کرده می شما می 

 شود که!ها شفا بدهید. نمی خواهید به اینسازی ذهنی می زیادی ایجاد کرده، شما با سبب

ها، مثلاً  هکه این پروندها، اینها مثلاً بستن شکاف ها هستید. آن کار شود، ولی مشغول آن کار دانید نمی شما نمی 

کند مغز  ها را ببندم من، دارد آن زیر کار می ها پرونده باز شده، اینمن از پدرم، مادرم، دوستم، رنجیدم، این 

 آورد. من و به من فشار می 

گوییم این ابیات را بخوانید. این ابیات زندگی را برای شما ساده  جوری؟ می ها را بردارید. چه شما باید این فشار 

ذهنی  کننده نکنید که من شود. اگر شما فکرهای بد نکنید، مضر نکنید، خراب کند، طرز فکر شما عوض می می 

کند، اگر به کمبود توجه نکنید، به نقص توجه نکنید، به ایرادها توجه نکنید، اگر مثلاً حسود نباشید، به  می 

 ذهنی توجه نکنید مثل خشم، خشم انقباض است، ترس، ترس انقباض است.هیجانات من 
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روید  کنید مثلاً، به گذشته نمی شود، حسادت نمی شود، خشمتان کم می خوانید ترستان کم می ها را می شما شعر 

دارید، هم  کنید؟ فشار را از روی خودتان برمی کار دارید می شوید، چه افسوس بخورید و از آینده مضطرب نمی 

توانید، با ذهنتان  سازی نمی شود. شما باید یک راهی پیدا کنید، با سبب شود، هم فضا باز می تر می تنتان سالم 

 که ذهن انقباض است، فشار آوردن است. درست است؟ کنید، فشار را کم کنید، برای ایننمی 

بی  اصلاً خود سبب »سیرِ جان  دارد،  دارد، چطوری  است، کیفیت  ذهنی چون  تمام کارهای  بُوَد«.  سازی  چون 

گویید این ایجاب  کنید می کند، شما فکر میآید، آن ایجاب می اساس یک حادث است. یک وضعیتی پیش می بر

مانید، ولی دائماً  روید به یک وضعیت دیگر، به یک وضعیت دیگر، توی ذهن می کند من این کار را بکنم، می می 

 در انقباض هستید. 

چون بُوَد« در زمان و مکان، یعنی زمان و مکان تأثیر روی آن ندارد. »جسمِ ما از  گوید »سیرِ جان بیو دارد می 

گوید جسم  کند که ما را مشغول کرده، وقتی می گوید حتی این جسم ما را هم که تغییر می جان بیاموزید سِیر«، می 

گوید، جان جسمی ما را هم  گوید، هیجانات ما را می گوید، فکر ما را می گوید. این جسم را می چهار بُعد ما را می 

 گوید. می 

آموزد. خب اتفاقاً چون ما به آن دسترسی نداریم فعلاً،  گوید این جسم ما از آن روح ما، از جان حرکت را می می 

کند. »جسمِ ما از جان بیاموزید سیِر«، این را شما باید هیِ تکرار کنید بگویید این جسم،  جسم ما بد حرکت می 

دهیم،  سازی به خودمان زندگی یاد می دهد، این غلط است. ما با سبب جسم من که خودش الآن به خودش یاد می 

 حواسمان نیست حتی این بدنمان زیر فشار است، انقباض است. 

آورید به آن. این فشار را با ابیات مولانا اول از رویشَ  که شما فشار می شود؟ برای این چرا این بدن خراب می 

ها کرد او کنون«، شما دیگر فکرهایتان را جدی  ای که شما »سِیرِ جسمانه ر بردارید. حالا آمدیم به یک مرحله 

 رساند. سازی ذهنی شما را به خداوند نمی دانید سبب گیرید، می نمی 

کنیم که  تلف می   گویم، حق با من است. چقدر ما وقت این باور، آن باور، جدی شدن، دعوا کردن، من درست می

تلف کردنِ زندگی؛ که من باید شما را متقاعد کنم حق   کنی، یکی از الگوهای وقت حق با من است، تو اشتباه می

 گویید، تا برتر از شما از آب دربیایم. گویم شما غلط می با من است، من درست می 
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کنید اگر خودتان را با دیگران  اصلاً خود مقایسه را امروز خواهیم دید. شما یک خدمت بزرگی به خودتان می 

آید بالا، و یا حسادت  صورت باید بگویید حق با من است، ثابت کنید، پندار کمالتان می مقایسه نکنید؛ که دراین 

 کنید. این را بعداً هم خواهم گفت. می 

چون نهان، در شکلِ چون«. بله،  رود بیشاءالله. »می ها کردید، انها کرد او کنون«، یعنی شما ر »سِیرِ جسمانه ر 

چون اصل شما است، زندگی است، خداوند است. نهان  این شکلِ چون است ]اشاره به تن[، کیفیت دارد. اما بی

افتید. رود گیر می جوری می رود، اگر بخواهید بفهمید چهجوری می توانید بگویید چه های چون که شما نمیاز چشم 

 خوانم. ها این است، برای همین این سه بیت را می یکی از گیر 

ها  چون نهان، در شکلِ چون«، هِی هزار دفعه بخوانید بلکه این ملکهٔ ذهنتان بشود. »سِیرِ جسمانه ر رود بی»می 

چون نهان، در شکلِ چون«.  رود بیچون نهان، در شکلِ چون«، »می رود بیکردم کنون«، به خودتان بگویید، »می 

های ما، همین پنج، دیدن و شنیدن و غیره،  ها و حس چون« خداوند است، اصل شما است، نهان از فکر »بی

 رود.نهان در شکلِ چون می 

شهر جا، فلان رود دیگر، یا باید بروم فلانتوانید بگویید که فردا می یعنی در این جسم مهم نیست کِی، شما نمی 

جا اتفاق  موقع در آن مکان و زمان، یا بروم زیارت مولانا آن   اش خوب است، آن که ساحل است، دریا، منظره

افتد، همچو چیزی نیست. این بستگی به زمان و مکان ندارد. بستگی به سن هم ندارد. این هم بگویم، یک  می 

 توانید به حضور برسید. کنند مثلاً در جوانی، نه، شما یک روز قبل از مرگ می ای فکر می عده

سالگی شروع کرده بودم الآن هشتاد  طوری نیست که بگویید که من چرا زودتر شروع نکردم، اگر بیست اصلاً آن

 رسیدم. نه، نگران نباشید. درست است؟ سالم است، زودی به حضور می 

افتند، سؤال کردن است. این سه بیت را خوب  کنند می هایی که تازه شروع می اما یک تلهٔ دیگر که همه تقریباً، آن 

 خواهم بکنم. چون نهان، در شکلِ چون«، حالا بیایید بگویید که من سؤال نمی رود بیخواندید؟ »می 

جوری  جا چه روید آن شوید. شما هِی می روید با خداوند یکی می آیید می ها می گوییم که شما از ذهن، از همانیدگی می 

جوری  جوری فضاگشایی کنم؟ چه کنید سؤال کردن، چه توانید بفهمید، شروع میشود این کار را کرد؟ خب نمی می 

گوید که شما فشار را کم کنید، شما طرز فکرتان را با خواندن ابیات مولانا  از ذهن حرکت کنم؟ برای همین می 

دهد منقبض  خاطر چیزهایی که ذهنتان نشان می تر کنید، سخت نگیرید. بهتان را آسان بهتر کنید، سبک زندگی 

 ها را بخوانید. و: نشوید، واکنش نشان ندهید و این بیت 
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 چون نپرسی، زودتر کشفت شود 
 تر بُوَدمرغِ صبر از جمله پَر ان
 ( ۱۸۴۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ور بپرسی دیرتر حاصل شود 
 صبریت مشکل شود سَهل از بی

 ( ۱۸۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 سَهل: آسان 
           

شود. صبر  اگر سؤال نکنی، این مرکز عدم و این حضور و این عشق، دوباره یکی شدن با خداوند، فوراً کشفت می 

جوری  چه   شود، آن جوری می تر است. اگر سؤال کنی این چه ها، از همهٔ وسایل پَر ان بکنی، سؤال نکنی، از همهٔ مرغ 

است اگر به خودت فشار نیاوری، منقبض   شود. و چیزی که ساده کشِد عقب، دیر حاصل می شود، هیِ می می 

صبری تو مشکل شود، سهل از بیشود دیدت عوض می نشوی، چیز آسانی است که قشنگ خودت فضا باز می 

 ها سؤال کردن است. درست است؟ شود. پس فهمیدیم یکی از تله می 

این به زمان و مکان بستگی دارد. تلهٔ دیگر که الآن توضیح دادم، فکر   تلهٔ دیگر: ممکن است فکر کنید که 

شود. خودش  سازی، نمی توانی این کار را انجام بدهی، با سبباست، یعنی با فکر می   کنید این سِیرِ جسمانه می 

سازی رسیدی؟ خودت فکر  سالگی رسیدی؟ آره؟ با سبب سازی از نطفه به چهل زند که تو مگر با سببمثال می 

چیز نشدیم با  کردی رسیدی؟ این تحول درونی هم یک همچو چیزی است. اما خیلی زحمت افتادیم ما، هیچ 

 سازی ذهن. سبب

 بس بجوشیدی در این عهدِ مَدید 
 جوشی هم نگشتی ای قَدید تُرک

 ( ۱۷۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 شده مَدید: دراز، کشیده 
 پخته پز، نیم جوش: گوشت نیم تُرک

 سود قَدید: گوشت خشک کردهٔ نمک 
           

سود. یعنی ما  پز. قَدید: گوشت خشک کردهٔ نمک جوش: گوشتِ نیمقدَید یعنی گوشت خشک. مدَید: دراز. تُرک

اثرِ حوادث و درد کشیدن در این چهل پنجاه  در ذهن مثل یک گوشت خشک هستیم، تحول پیدا نکردیم، ولی در 

ذهنی  پخته هم نشدیم، همان من پز هم نشدیم، نیم سال، شصت سال، خیلی جوشیدیم. چرا به جایی نرسیدیم؟ نیم 
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سازی خودمان کار کردیم. شما این بیت و  که اجازه ندادیم زندگی کار کند، با سبب اولیه باقی ماندیم؟ برای این

 دارد. همین سه بیت هم بخوانید که همین سؤال نکردن، سؤال کردن ما را در ذهن نگه می 

 سِیرِ جسمانه رها کرد او کنون 
 چون نهان، در شکلِ چون رود بیمی

 ( ۱۹۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

چون، یعنی زندگی نهان، اصل شما نهان از چشمان حسی و فکر شما  این ]اشاره به تن[ شکلِ چون است. و بی

 گیرد.رود و تبدیل صورت می می 

آید این  اما اجازه بدهید چند بیت از دفتر ششم بخوانم. یکی از مشکلات ما برای تبدیل که برای همهٔ ما پیش می 

کشیدن عادت کردیم که تکان بخوریم و تحول در ما ایجاد بشود.    کنیم. از طریق سختی است که ما انتخاب نمی 

دو راه وجود دارد برای فضاگشایی در این لحظه، یکی انتخاب است که ما یاد نگرفتیم انتخاب را. و این انتخاب  

عنوان انسان، حق هر کسی است که ما در این  گوییم ارادهٔ آزاد، زندگی به ما داده، حق ما است بهرا که ما می 

تواند فضاگشایی باشد، مرکز عدم باشد و رفتن به ذهن نباشد، اما ما  لحظه قدرت انتخاب داریم. انتخابمان می 

 تادیم توی ذهن. قبلاً اف

گویم و اش را به شما می کنیم، یک خلاصهاست روی آن کار می   و من این قصهٔ دفتر ششم را که چندین هفته 

دهیم به مردم و دوست داریم  باره هستیم، یعنی خودمان سختی می خوانم بدانید که ما سیلی ها را می بعضی شعر 

ایم توی آن. پس بنابراین حالا  سختی بکشیم، افتادیم توی این مسیر. این مسیر مسیر ابلیس است ولی افتاده 

 آید، شما باید چیزی یاد بگیرید. که شما بدانید وقتی یک سختی می خوانم برای اینها را می این

کند، پس ما یک فضای درد داریم در  ما مثلاً در ذهن تعداد زیادی همانیدگی داریم و هر همانیدگی درد ایجاد می 

ای دردمند را که درد دارند به خودمان کنیم. پس بنابراین طبق قانون جذب یک عده درون، همه داریم حمل می 

طور  کنیم که به ما درد بدهند، به ما سیلی بزنند، مشت بزنند، مشکل ایجاد کنند. ما هم خودمان همین جذب می 

چون این فضای درد در ما هست، دوست داریم برای دیگران مشکل ایجاد کنیم، گرچه در ظاهر صحبت عشق  

 است. باره ها، ولی مرکزمان سیلی کنیم و این می 

رود پیش دکتر، این  ذهنی می دانند ولی خلاصه کنم. یک بیمار من طوری شروع شد که همه می اما این داستان این 

گوید که این مرض شما قابل درمان نیست، ولی هرچه که دلت خواست حتماً این کار را بکن و  طبیب به او می 
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کند. واضح است که کسی که مرکزش درد دارد، دلش درد خواهد خواست. یعنی چه؟ دکتر به  این به تو کمک می 

 کنی، فقط از طریق درد و سختی باید بیدار بشوی. او گفته که تو چون درد حمل می 

ها و مسائل و درد  رو شدن با سختی بهها، رو خب این مطلب مهم است که شما انتخاب کنید من از طریق سختی 

گویند که این کار آسان است و  خواهم بیدار بشوم به زندگی یا با انتخاب یا با راحتی؟ بزرگان می کشیدن می 

که گیرد، لزومی ندارد شما درد بکشید. دردِ بیهوده هم از نظر خداوند قدغن است، برای این راحت صورت می 

به خواهد شادی خداوند می  ما  ما تجربه کند. پس  را که مال خودش است در  آرامشش  را،  طور مصنوعی  اش 

 خواهیم غمگین باشیم، سختی به خودمان بدهیم و به دیگران بدهیم، این غلط است. ذهنی درست کردیم می من 

ذهنی غلط است. انتخاب این  حسب من اثر انقباض بر های بیهوده زدن در ذهن دردرد کشیدن غلط است. حرف 

گذارد، بهتر است این سازی هستیم و فکر ما نمی بینیم دچار سبباست که ما اجازه بدهیم فضا باز بشود. اگر می

رود  ابیات مولانا را بخوانیم و فشار را از خودمان برداریم عرض کردم فضا خودش باز بشود. اما این مریض می 

شوید. البته مشخص است که این  بیند کنار آب یک صوفی دارد دست و صورتش را می رود می افتد می راه می 

ها خودش  خواهد سعی کند که دست و صورتش را بشوید پاک کند، یعنی از همانیدگی ذهنی دارد و می صوفی من 

بیند که این پشت شده می طور این مریض رد میسازی. و همین جسمی، با سبب را پاک کند منتها با هشیاری  

ور چون مرکزش درد است و دلش  ور آن سرش برای سیلی زدن خیلی خوب است، چون بنا بود آسیب بزند این

 خواهد الآن یک آسیبی به صوفی بزند. می 

 ای او قفااَش دید، چون تخییلی
 ایکرد او را آرزوی سیلی
 ( ۱۳۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 : آدم خیالاتی تخییلی 
           

کند؟ کسی  گردنش را دید که برای سیلی زدن خیلی خوب است. چه کسی این فکر را می   طور پشتبنابراین همان 

اند در  ست«. پیغمبران گفته ذهنی مریضی است. »انبیا گفتند در دل علتی که مریض است، مریض روانی است. من 

شناسی  گذارد ما خداوند را بشناسیم، »که از او در حق دل ما یک مرضی وجود دارد. پس مرض وجود دارد که نمی

سرش بزند. مرکزش   ست«. آفت خداشناسی و خودشناسی این مرض است. بنابراین آرزو کرد که سیلی پشت آفتی 

 درد است، این آرزو را کرده و به خودش گفت که 
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 ست این صبر و پرهیز ای فلان تَهْلُکَه
 خوش بکوبَش، تن مزن چون دیگران 

 ( ۱۳۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 : هلاکت، نابودی تَهلُْکَه 
           

کند. به خودش  خواست نکردی، این تو را نابود می به خودش گفت که دکتر گفته که اگر آن چیزی که دلت می 

کنیم به دیگران باید آسیب بزنیم، به خودمان هم  گفت این کار را باید بکنم حتماً سیلی را بزنم. ما هم فکر می 

گوید اگر صبر و پرهیز کنم  ( شده. میprogramریزی : طوری پروگرام )برنامهذهنی اینباید آسیب بزنیم. این من

تا بلکه خوب بشوم. یعنی ما فکر می از سیلی زدن، نابود می  کنیم به همدیگر درد  شوم. من باید محکم بزنم 

شویم. و قرار بر این است که وقتی این شخص به آن صوفی سیلی را زد، آن صوفی از خودش  بدهیم، خوب می 

 گیرد: زنم و مولانا نتیجه می گوید من محکم می را خوردم من؟ پس بنابراین می   بپرسد که چرا این سیلی

 اند خلقْ رنجورِ دِق و بیچاره
 اند بارهوز خِداعِ دیو، سیلی

 ( ۱۳۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دِق: نوعی بیماریِ روانی 
 گریخِداع: حیله 

 جا مراد کسی است که خویِ آزار و تهاجم بسیار داشته باشد.که میل فراوانی به زدن سیلی دارد. در این باره: کسی سیلی 
           

دانید که بیشتر  باره هم یعنی عادت به کتک زدن، بدی کردن، سختی دادن. الآن می گری. سیلی خِداع یعنی حیله 

گری دیو، شیطان یعنی،  اند« و از حیلهذهنی هستند، »دِق و بیچاره ها بیمار همین من ذهنی دارند، این مردم من 

 که در ذهن ما بندهٔ شیطان هستیم، از جنس شیطان هستیم. برای این

 اند تن بوده نفْس و شیطان هردو یک
 اند در دو صورت خویش را بنْموده

 ( ۴۰۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

شویم. پس شده از جنس خداوند می پس بنابراین در ذهن ما امتداد ابلیس هستیم، همانیدگی، و با فضای گشوده

خواهد به  شود نباشید. مرکز شما الآن می اید، اصلاً نمی بارهدانید که سیلی ایم. حالا شما می باره بنابراین ما سیلی 

اندیش است. مولانا  زند این صوفی عاقبت یکی و به خودتان هر دو بدی کند. درست است؟ اما وقتی سیلی می 

از جنبه ایم، ولی ما می باره گوید که درست است که همهٔ ما سیلی می  های حزم  توانیم حزم داشته باشیم. یکی 
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انجامد؟ این فکر و عمل را کی تعیین  کنم به کجا می اندیشی است که بگویی من این فکر و عملی که میعاقبت 

 کند؟ خودم تعیین کردم یا دیگران؟ می 

 گفت صوفی: در قصاصِ یک قَفا 
 سر نشاید بادْ دادن از عَمی 

 ( ۱۴۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گردنی جا یعنی سیلی، پس قفا: در این 
 عمَی: کوری 

           
  تسلیم، اندر گردنمٔ خرقه

 بر من آسان کرد سیلی خوردنم
 ( ۱۴۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دید صوفی خصمِ خود را سخت زار 
 وار گفت: اگر مُشتش زنم من خصم

 ( ۱۴۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وار: با خشم خصم 
           

 او به یک مُشتم بریزد چون رَصاص 
 شاه فرماید مرا زجر و قِصاص 

 ( ۱۴۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 رصَاص: قلع، سرب 
           

خاطر قانون جذب مشت خوردید، کسی به شما بدی کرد برای  توانید مثل صوفی اگر به بینید شما هم می پس می 

 طوری شد. کنید، یک چیزی یاد بگیرید. درست است؟ پس این که در مرکزتان درد هست، دارید جذب می این

ساله،  ذهنی که من پرورش دادم، سنم مثلاً شده سی ها و من گویید باید این را قبول کنید. به علت همانیدگی شما می 

باره کرده، یعنی من دوست دارم سیلی بزنم  من مقدار زیادی درد دارم. این درد در مرکز من است، من را سیلی 

که گناهی کرده باشم، به کسی بدی کرده باشم، یک کسی به من سیلی زد، من باید و سیلی بخورم. اگر بدون این

کنم؟ نه حمله  حزم داشته باشم، بگویم که چرا به من سیلی زد؟ چه دردی دارم؟ چه چیزی را در خودم درست می 

 کنم به او فوراً. این صوفی هم همین کار را کرده. 
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گوید »در قصاصِ یک قَفا« یک سیلی به پشت گردنم زده، در قصاصش گوید من اگر او را قصاص کنم، می می 

میرد، نحیف است و  که اگر یک مشت بزنم این می نباید کورکورانه عمل کنم و سرم را بر باد بدهم، برای این

افتد گردنم. پس بنابراین من »خرقهٔ تسلیم« را در گردنم دارم و سیلی خوردن را برای من آسان کرده.  خونش می 

که سیلی زده بسیار نحیف است، زار است، ضعیف است. اگر مشتش بزند یعنی   و متوجه شد که دشمنش آن

کند. پس یک  میرد و شاه او را قصاص می طوری می ریزد همین همان کار را جبران بکند، مانند سرب یا قلع می 

 اندیشی کنید؟ عاقبت  توانیداندیشی کرد. شما می عاقبت 

کند  شستم. قاضی محکوم می بعد بُرد به قاضی، گفت آقا این به من مشت زده، نشسته بودم دست و رویم را می 

شویم، یکی آمده مشت زده به من، باید تنبیهش  خورنده را درواقع. من نشستم من دست و صورتم را می این سیلی

ها نیست. منظورش این است کسانی که در ذهن  ها است، برای مردهگوید نه، اولاً که قانون برای زنده کنی. می 

توانیم است فضا را باز کرده، ما می   شود. این برای کسی که زنده اند، قانون، شرع یا خداوند قوانینش اجرا نمی مرده

 قضاوت کنیم. 

 گفت قاضی: تو چه داری بیش و کم؟ 
 گفت: دارم در جهان من شش دِرَم 

 ( ۱۵۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

جوری آمده که  جا یک گوید. البته آن خورنده می گوید؟ به سیلی »گفت قاضی: تو چه داری بیش و کم؟« به کی می 

ام  دهد، ولی شما این را بگیرید. »گفت: دارم در جهان من شش درِمَ«، من شش دِرَم سرمایه هر دو را معنی می 

 است.

 گفت قاضی: سه دِرَم تو خرج کن 
 سخن  آن سه دیگر را به او دِه بی
 ( ۱۵۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

طوری معنی کنید  توانید اینگفت سه دِرَم را نگه دار، سه دِرَم را بده به ضارب یعنی کسی که مشت زده. شما می 

گیرم، نه  که من کاری کرده باشم، من باید بنشینم ببینم چه یاد می زند بدون این که اگر کسی به من مشت می

خورنده  اش این است که به آن ضربه که فوراً پا شوم واکنش نشان بدهم. درست است؟ بنابراین شاید معنی این

 گوید که تو باید یک چیزی یاد بگیری. می 
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 زار و رنجور است و درویش و ضعیف 
 سه دِرَم دربایَدشَ تَر ه و رَغیف 

 ( ۱۵۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 رَغیف: گردهٔ نان 
           

 بر قَفای قاضی افتادش نظر
 تراز قفایِ صوفی آن بُد خوب

 ( ۱۵۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 قَفا: پشت، پسِ سَر 
           

 کرد از پیِ سیلیش دستراست می
 ست ام ارزان شدهکه قصاصِ سیلی

 ( ۱۵۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

خورنده، به صوفی، تو بیا از  گوید که به ضربه سَر. پس بنابراین قاضی می   بنابراین، رَغیف: گردهٔ نان. قفا: پشت 

که زار و رنجور است درویش است ضعیف است. و سه دِرمَ  این شش دِرَم سه دِرَم بده به این مریض، برای این

بیند که پشت گردن قاضی هم برای  باید به او بدهی برود تَره و نان بخرد بخورد. در همین اثنا این مریض می 

سیلی زدن خیلی خوب است، »از قفایِ صوفی« حتی بهتر است. پس ببینید این پروگرام شده که آسیب بزند. ما  

 باره هستیم. طور سیلی هم همین 

شما ببینید که واقعاً میل دارید به خودتان درد بدهید، به خودتان خسارت بزنید؟ خواهید دید بله. به دیگران  

دانید اگر شما با فضاگشایی و عشق عمل نکنید، حتماً دارید این کار  طور؟ خواهید دید بله. و شما می هم همین 

دانید.  زنیم. الآن خواهیم دید ما خر وب هستیم، این را می ذهنی به همدیگر لطمه می عنوان من کنید. ما به را می 

سرِ قاضی و فکر کرد که این قصاصش یعنی قیمت سیلی ارزان   کرد سیلی بزند پشتبنابراین دستش را آماده می 

 آید.که سه دِرمَ هم گیرم می است، برای این 

 سویِ گوشِ قاضی آمد بهرِ راز 
 ای آورد قاضی را فراز سیلی

 ( ۱۵۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گفت: هر شش را بگیرید ای دو خصم 
 خَرخاش و وَصْم من شوم آزاد بی

 ( ۱۵۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 وگو خَرخاش: مجادله و گفت 
 وصَْم: ننگ و عار، شتاب 

           
وگو. پس بنابراین به گوش قاضی گفت بیا من یک رازی به تو  وصَْم یعنی ننگ و عار. خَرخاش: مجادله و گفت 

 زنم به تو، تو یک چیزی یاد بگیر. جا راز همین است؛ راز این است که من یک سیلی می بگویم. در این 

 سویِ گوشِ قاضی آمد بهرِ راز 
 ای آورد قاضی را فراز سیلی

 ( ۱۵۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گوید  یعنی دستش را بلند کرد، محکم زد به پشت گردن قاضی. پس راز چیست؟ راز این است که الآن قاضی می 

بارگی خودم را  که من الآن رضا دارم به این جفایی که به من وارد شد، من باید فضا را باز کنم و از این سیلی 

عنوان یک مرشد در آن داستان یا پیر کار را پیش  جا به بعد قاضی بهنجات بدهم. برای همین است که از این

 برد، ولی این صوفی که جریمه هم داده، هنوز چیزی نفهمیده. می 

خواستید سه  آید »گفت: هر شش را بگیرید«، گفت من نخواستم پول دیگر، به من می نظر می پس مریض هم به 

دیدم. الآن دیگر شاید مولانا  دِرَم بدهید، این شش دِرَم هم مال شما »ای دو خصم«، که من شما را خصم می 

خَرخاش و گوید که مریض هم از این حالت چون این دوتا واکنش نشان ندادند، آزاد شد، »من شوم آزاد بیمی 

وَصْم«. یعنی بدون ننگ و عار و خجالت کشیدن و بحث و جدل من آزاد بشوم. پس بنابراین اگر ما، کسی به ما  

زننده به حضور برسد و آزاد بشود. شاید مولانا این را  زند ما فضا را باز کنیم، احتمال دارد این سیلی سیلی می 

 شود.گوید که آزاد می اضی چه می گوید. اما ببینیم ق می 

 گفت قاضی: واجب آیدْمان رضا 
 هر قَفا و هر جفا کآرَد قضا 

 ( ۱۵۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گردنی خوردن است.جا منظور پس قفا: پشتِ گردن، در این 
 جفا: جور، ستم، آزار و اذیت 

           
 دلم در باطن از حکمِ زُبُرخوش

 گرچه شد رویَم تُرُش کِالْحَقُّ مُر
 ( ۱۵۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هاها و نوشته معنیِ مکتوب زُبُر: جمعِ زبور به 
 مُر: تلخ 
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 این دلم باغ است و چشمم اَبرْوَش 
 ابر گرید، باغ خندد شاد و خَوش 

 ( ۱۵۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گوید چه؟ درست است  ها. مُر: تلخ. بنابراین قاضی می معنیِ مکتوب این سه بیت مهم است. و زبُرُ: جمعِ زبور به

که این مریض بر گردن من، پشت گردن من ضربه زد، ولی من رضا دارم، من باید ببینم چرا به من این ضربه را  

آورد، یک  گردنی و هر جفایی که قضا یعنی خداوند پیش می گوید هر پس کند. پس می زده و همین بیدارش می 

دلم در باطن از حکمِ زبُُر«، گرچه که پشتِ گردنم درد درسی تویش هست، من الآن درس را گرفتم. یعنی »خوش

 ذهنی دارم تلخ است. گرفته و رویم تُرشُ شده، در ظاهر تُرشُ هستم، ولی همیشه حق برای من که من 

کنم، حق نیست، درست نیست، طبق خرد زندگی نیست، بنابراین برای من  طوری که فکر می ذهنی آن من با من 

تلخ است که از طریق این درد من باید بیدار بشوم. اما در باطن از حکمی که برای من خداوند در این لحظه 

کند، یعنی درد هشیارانه، این دلم باغ  که دلم باغ است و این چشم من که گریه می نوشت من خوشحالم، برای این

آید، باغ من  دهم و بارانِ عشق، بارانِ برکت زندگی می کشم و واکنش نشان نمی است، وقتی درد هشیارانه می

 کنید؟ خندد. توجه می می 

که قاضی  شود. خودِ مریض هم احتمالاً برای این باره بیدار می بینید قاضی در این جهانِ سیلی پس به این ترتیب می 

هایش  خواهم، یعنی همانیدگی گوید من پول نمی دهد می ها را پس میشود و پول دهد، بیدار می واکنش نشان نمی 

ها کنید که همهٔ آدم است. شما در جایی زندگی می   باره شود. پس این درس را گرفتیم که جهان سیلیخالی می 

است. هر کسی    بارهذهنی سیلی ذهنی دارید من گویید من نیستم به ذهن خودتان، چون من اند. شما می باره سیلی 

باره  است. سیلی  باره ساله شده، سیلی ساله شده سی سالگی گذشته آمده بیستذهنی دارد و از ده دوازدهکه من 

گیرید که سیلی را برای این  هم دوست دارد سیلی بزند هم سیلی بخورد. منتها حالا شما از مولانا یاد می یعنی  

 خورید که از خواب ذهن بیدار بشوید. زنید و می می 

من  را  انتخاب  منتها  است.  انتخاب  اول گفتم،  همان  را  بهتر  راه  چرا،  ندارد؟  وجود  بهتری  راه  با  آیا  ذهنی 

حسب ایجاب و اقتضای وضعیت عمل  سازی دائماً بر کنید؟ ما با سببسازی و واکنش از ما گرفته. توجه می سبب

اساس ایجاب ذهن  شدهٔ ما بر های شرطی کنیم؛ این غلط است، ولی ما عادت کردیم. حتی پاسخکنیم و فکر می می 

دهد، شما  ها را تعیین کردیم. شما شرطی شُدید مثلاً یک کسی به شما یک علامتی نشان می است که قبلاً ما این
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کنید. درست  شوید، اصلاً فکر نمی شود، فوراً شما هم خشمگین می . خشمگین می دهید همان علامت را نشان می 

 طور اتوماتیک در سیستم شما. است؟ چرا؟ قبلاً این را تعیین کردید و افتاده به 

کنند.  ها اسباب بقا است، به ما کمک می کنیم این ها درست است؟ نه، درست نیست ولی ما فکر می حالا، این 

کنند که  کنند. درواقع نه بدن ما، فکر ما، احساسات ما را خراب می ها بدن ما را خراب می فهمیم نه، این الآن می 

اند. خداوند را معطل کردند، او منتظر است که خلقت ما را کامل کند. ما از  هیچ، جلوی تکامل ما را هم گرفته 

دهیم.  شده انجام می های شرطی کنیم یا واکنش سازی می وسیلهٔ اقتضای ذهن سبب رویم، دائماً بهذهن بیرون نمی 

حسب فضاگشایی نیست. و زیر فشارهای زیادی هستیم  حسب خرد زندگی نیست، بر کدام برهر دو غلط است، هیچ 

می به علت سیلی  برای همین عرض  نشود.  باز  میبارگی که فضا  را  این  مرتب  را  کنم،  مولانا  ابیات  گویم شما 

 کار برد. درست است؟ بارگی را دیدید که مولانا به شود. سیلی تان کم می بارگی بخوانید، سیلی 

پس بنابراین اگر مثل قاضی شما رضا داشته باشید، رضا یعنی اتفاق این لحظه هرچه است، این لحظه را داریم  

 شود. درنتیجه: گوییم ها، شما راضی هستید، رضایت دارید از اتفاق این لحظه که سبب فضاگشایی می می 

 خدمتی  علّتی بی رحمتی، بی
 آید از دریا مبارک ساعتی

 ( ۳۶۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

ذهنی بگوید که من  رحمتی بدون علت که شما بروید ذهن بگویید به این علت آمد یا خدمتی کرده باشید، من 

علت رضای شما و    دانم فلان خدمت را کردم، نه. فقط به ها کمک کردم، نمی جا به مریض رفتم مثلاً در فلان 

سمت شما    فضاگشایی، از دریا، از طرف زندگی در این ساعت مبارک، یعنی در این لحظه که شما رضا دارید به

آید، قول خودش نِقمَت می آید، بهآید. و شما به این رحمت خداوند احتیاج دارید، چون از ذهن رحمت نمی می 

 آید. درست است؟ بدبختی می 

                پایان بخش اول               
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باره تربیت کردند. یعنی  اند، ما را هم سیلی باره ایم که مردم در آن سیلی پس متوجه شدیم ما وارد جهانی شده 

 ذهنی داریم. دوست داریم به خودمان سختی بدهیم، به دیگران هم سختی بدهیم، چون من 

های قسمت اول یاد گرفتیم که ما توانایی انتخاب داریم، ابزارهای متداول ذهنی به ما کمک اما از این صحبت 

ذهنی که واکنش است،  های من سازی ذهن، و یا روش حسب ایجاب ذهن، با سبب کنند، مثل عمل کردن بر نمی 

هایی که خداوند  زند، من هم برگردم یک مشت بزنم و ناله و شکایت کنم، یا سختی مثل یک کسی به من مشت می

شد و عیب  طوری می است، نباید این  ها مکر و حیله برای ما پیش بیاورد، ناله کنیم، شکایت کنیم، بگوییم که این

 خودمان را نفهمیم. 

رسد، چون خداوند رحمت اندر رحمت است، برای بیداری ما  ای که به ما می و الآن متوجه هستیم که هر سختی 

کند.  است، استنباط قاضی این بود، استنباط صوفی این نبود، برای همین تا آخر داستان صوفی دارد اعتراض می 

ها و وضعیت فعلی را تغییر بدهد، من را از این زحمت  شدگی هویتکه این همتواند بدون اینگوید خداوند می می 

 فهمد، درست است؟ و این بیت را خواندیم که کند، نمی ها کند، قدرت این را دارد. اشتباه می ر

 خدمتی علّتی بیرحمتی، بی
 آید از دریا مبارک ساعتی

 ( ۳۶۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

است که شما رضا دارید، رضایت دارید از اتفاق این لحظه، یک اتفاقی افتاده بسیار    این مبارک ساعت این لحظه

 بد، ولی شما رضایت دارید. اگر با چشم ذهن نگاه کنید، رضایت ندارد. درست است؟ 

گیری و جدی نگرفتن  یواش. سهلآورد یواش ولی عرض کردم خواندن ابیات مولانا این رضا را به زندگی شما می 

 کنید. جور دیگر نگاه می  کند، یک آورد، یا اصلاً فکرهای شما را عوض می خود و فکرهای خودتان را پیش می 

گیرید و  گیرید، فکرتان را جدی نمی تان اگر نگاهتان عوض بشود، خودتان را جدی نمی های زندگی در خیلی جنبه 

شود. درنتیجه رحمتی بدون علت، که ذهن بگوید  گیرید، درنتیجه رضا حاصل می اتفاق این لحظه را هم جدی نمی 

به این علت آمد، یا بدون خدمتی که ذهن بگوید خدمت کردم به این علت آمد، از دریا، از خداوند در این لحظهٔ  

 خوانم یادآوری بشود: آید. درست است؟ دوباره این بیت را می مبارک رحمت می 

 اند خلقْ رنجورِ دِق و بیچاره
 اند بارهوز خِداعِ دیو، سیلی

 ( ۱۳۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 گریخِداع: حیله 
 جا مراد کسی است که خویِ آزار و تهاجم بسیار داشته باشد.که میل فراوانی به زدن سیلی دارد. در این باره: کسی سیلی 
           

ذهنی هستند و بیچاره هستند، فقط شما نیستید. بنابراین اگر کسی به  یادمان نرود تمام مردم دچار مرض من 

کند، از روی گیرم. نه، از روی بیچارگی بدی می زنم، و انتقام می روم می شما بدی کرد، فکر نکنید که من می 

گوید، از روی  کند، از روی بیچارگی و مریضی هست که خشمگین شده الآن به شما ناسزا می بیچارگی حسادت می 

کشِد پایین. چون کند، شما را می زند، شما را تحقیر می سر شما حرف می ذهنی است که پشت بیچارگی و مرض من 

 کنید؟ خواهد کوچک کند، تحقیر کند. توجه می خودش کوچک است شما را هم می 

دانم کلفتی و نمی خاطر گردن دانید، پس بنابراین ممکن است واکنش نشان ندهید شما. به ها را اگر می این چیز 

 باره شده. اش است، و زیر حیلهٔ شیطان است، دیدِ شیطان است که سیلی خاطر بیچارگی کِبرش نیست، به 

باره نیستید، خوشا به حالتان، ولی باید خودتان را امتحان کنید. توجه کنید، شما باید این  اگر شما واقعاً سیلی 

های مولانا را عمل کنید، عمل کنید. عشق، عمل است. عمل کنید و نتیجه را بگیرید، بگویید که من  آموزش 

 اش هم این بوده. چون نتیجه را دیدم، الآن به خودم اعتماد دارم. عمل کردم و نتیجه 

گویید خب من آدم امینی هستم. بله، دیروز یک نفر پولش را  گویید من آدم امینی هستم، خب. می مثلاً شما می 

جای یک دلاری صد دلار داد. من دیدم زیادی داده، به او خواست یک دلاری بدهد، به اصطلاح می شمرد، به 

 برگرداندم. پس به خودم ثابت کردم آدم امینی هستم. 

کرد دروغ بگویم، ولی نگفتم، منافعم را از  که منافعم ایجاب می در یک ماه گذشته من دروغ نگفتم، با وجود این 

آید.  توانید به خودتان اطمینان داشته باشید. اعتماد به نفْس از نتایج عملی پیش می دست دادم. پس شما می 

 شما هم فکرتان درست شده، هم عمل کردید. 

بینید بله هفتهٔ  کنید می ام تنم سالم باشد. بعد فکر می گویید من تنِ سالم دوست دارم، تصمیم گرفته شما می 

گذشته شما چهل ساعت توی باشگاه بودید، ورزش کردید. پس بنابراین این یک نتیجهٔ عملی الآن شما را دارد  

 کنم. گویم عمل می توانید به خودتان اعتماد کنید که من آن چیزی که می کند. شما الآن می حمایت می 

موقع  نمی خیلی  پیشرفت  همین  برای  نداریم،  اعتماد  خودمان  به  ما  می ها  فکر  می کنیم،  دروغ  به  کنیم  گوییم 

کنید، به خودتان اعتماد ندارید. وقتی  گویید، عمل نمی خودمان، از بس که گفتیم و عمل نکردیم. وقتی شما می 

 توانید پیش بروید.اعتماد ندارید، نمی 
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گویید  روید جلو، می وقتی شما دانشش را دارید، عملش را هم کردید، روشش را هم بلد هستید، اعتماد دارید، می 

ام این کار را. درست است؟ وقتی  من بلد هستم بروم، بروم این کار را انجام بدهم، چون چندین بار انجام داده 

کند آدم را  کنند. خب مریض می خوانند، هیچ عمل نمی خوانند، میخوانند، می ای فقط می کنید، یک عده عمل نمی 

 دانش زیاد. باید عمل کنید، عمل نکردن حیلهٔ دیو است. درست است؟ 

ذهنی دخالت کردیم. خداوند گفته شما باید با سختی بیدار بشوید، و حالا، پس فهمیدیم در این جهان ما با من 

روید به ذهن، من باید  گوید من حال شما را خوب کنم می برد به ذهن. خداوند می که خوشی شما را میبرای این

 جهات. دهد، تا برگردیم به بیرویم بلا می سختی بدهم به شما تا بیدار بشوید. برای همین در هر جهتی می 

های تقلبی ذهنی  ها خوشی گویید آقا پولم زیاد شده، حالم خوب شد، خوش هستم. اینهای ذهن، می تمام خوشی 

هایم را زیاد کنم حالم خوب بشود.  روید جلو، بگویید که باز هم پول است. درست است؟ بعد آن موقع هِی می 

که آن خوشی، خوشی ذهنی است،  کند، مسئله ایجاد شد. چرا؟ برای اینبینید پس از یک مدتی دیگر کار نمی می 

 خواهید. شادی اصیل در ذات شما است. گیرد، شما برگردید بگویید که این خوشی را نمی زندگی جلویش را می 

نهایتش در شما زنده بشود. اگر توی ذهن بمانید، اید به ذات خودتان قائم بشوید، یا خداوند به بیشما آمده 

ها نخواهید  ها قانع باشید، شما از درد ر اثر بیشتر شدن همانیدگی های ذهنی در صورت بخواهید به خوشیدراین

 کنید؟ شد. توجه می 

بنابراین خوشی  تبدیل به خوشیپس  به ما بدهد، ما  اگر شادی هم  یعنی  کنیم، پس سختی  اش می های ذهن، 

آید، بنشینید تأمل  که می   ها تویش درس است. این را، این درس ما است، سختی دانیم سختی دهد. حالا می می 

 کنید، حزم. این سختی این مانع، این مسئله، برای من چرا ایجاد شد؟ 

دوست هستیم. شما یک کمی تأمل کنید، بگویید که درست است که مرکز من درد دارد و من  درضمن ما مسئله 

شود جلوی  خواهم. اگر می خواهم، من مسئلهٔ بیشتر نمی درد را دوست دارم، و این درست نیست، من درد نمی 

خواهم، من  خواهم، مانع بیشتر نمی خواهم، درد بیشتر نمی آینه بایستید، بگویید که آقا من مسئلهٔ بیشتر نمی 

خواهم بیش دانم با پدر و مادرم، با این و آن عوض شود. من نمی خواهم بیشتر از این روابطم با همسرم، نمی نمی 

 از این هی کار کنم، یک چیزی بسازم، دوباره خراب کنم، خسته شدم دیگر، بسََم است!

که رنجورِ دق و بیچاره  کنید، برای اینذهنی می ها، شما با من   خواهد شما این کار را بکنید بدانید که زندگی نمی 

 خواهم ادامه بدهم. هستید. بگویید دیگر من نمی
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 تا کنون کردی چنین، اکنون مکن 
 تیره کردی آب را، افزون مکن 

 ( ۲۴۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

شود،  کنم. شما باید تصمیم بگیرید. ولی یک چیزی را بدانید، مرکز شما قانع نمی بگویید بعد از این دیگر نمی 

 خواهد مسئله ایجاد کند. »از کوزه همان برون تراود که در اوست.« درست است؟ چون درد دارد، مسئله دارد، می 

کنند. نگذارید  آیند معالجه می ای ژاژدرمانگر می حالا وقتی درد ایجاد شد، یا باید از آن یاد بگیری یا یک عده 

را به زندگی شما  و  را درمان کنند  ژاژ مشغول هستند، شما  به  مالیات و جریمه  درمانگرهای ذهنی که  عنوان 

 بگیرند.

شویم، مقدار زیادی از عمرمان  باره می خواهیم بخوانیم این است، ما وارد این جهان سیلی یک چیزی که الآن می 

تان را زندگی کنید، نگذارید  کنید؟ لازم نیست بدهید. زندگی دهیم. توجه می عنوان مالیات می کنیم، به را زندگی نمی 

 توانید بگیرید با مولانا. کند، از همان اول جلویش را می تلف بشود. ببینید عمر شما را چه چیزی تلف می 

ام که شما بشناسید که شما در چه  ها را طوری من چیدهها تکراری است، ولی این ممکن است بگویید این بیت 

 مسئله زندگی کنید. توانید انتخاب کنید بی کنید. شما می کار می هستید و چه  کاره کنید و شما چه جهانی زندگی می 

 خادعِ دردَند درمانهایِ ژاژ 
 رهزنَند و زرسِتانان، رسمِ باژ 

 ( ۴۳۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بازخادع: فریبکار، نیرنگ 
 ژاژ: بيهوده، ياوه 
 باژ: باج، خراج 

           
 مانِ عطش آبِ شوری، نیست در

 وقتِ خوردن گر نماید سرد و خَوش 
 ( ۴۳۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آید.آب شور: مجازاً آبی که از ذهن می 
 عطش: تشنگی 

           
 لیک خادع گشت و، مانع شد ز جُست 

 آب شیرینی، کز او صد سبزه رُست ز
 ( ۴۳۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 جُست: جُستن، طلب 
 وجود آمد. رُست: رویید، سبز شد، به 

           
خود  های بیهودهٔ ذهن و عملِ بیهای بیهودهٔ ذهن. ژاژ حرف باز. ژاژ یعنی حرف خادع یعنی منحرف کننده، نیرنگ 

 رسد. باژ هم یعنی باج. رُست: رویید. جا نمی ذهن است که به هیچ 

منظور چیست؟ منظور از این سه بیت، که من منظورم الآن این است که شما »زَر« یعنی عمرتان را، وقتتان را به 

کنید؟ یعنی اگر  شود، توجه می ها سه چهارم عمر ما تلف می عنوان مالیات خواهید داد. بعضی موقع این جهان به 

که وقتی سن ما بالا  شود. نگذارید بشود. برای این کنیم، هفتاد و پنج سالش بیهوده تلف می صد سال عمر می 

 اش در کمبود بودیم. اش دعوا کردیم، همه اش درد کشیدیم، همه گویید ما که زندگی نکردیم اصلاً، همه رود، می می 

کارانه مشغول هستند، های بیهوده مشغول هستند، به فکرهای خراب ذهنی که به حرف های من کنندهپس درمان 

باره است، ولی دیدید در آن داستان، قاضی سیلی خورد، یاد گرفت،  دزد هستند. درست است که این جهان سیلی 

فهمم  دهم، می شد پیر، مرشد معنوی. چرا؟ گفت که به هر جفا و به هر قفایی که خداوند پیش بیاورد من رضا می 

توانید کنم. شما هم می که عیب من است، چون خداوند رحمت اندر رحمت است. من عیبم را هر لحظه پیدا می 

 پیدا کنید؟ 

من  همین  ژاژ  درمانگرهای  نکنید.  مراجعه  ژاژ  درمانگرهای  به  خودشان سیلی ولی  که  هستند  ذهنی  باره های 

 عنوان باج، باج یعنی مالیات. دزد به هستند. به مولانا توجه کنید. راهزن هستند و عمُر 

ها  دهد. اول پدر و مادر عنوان مالیات می شود، قسمت زیادی از عمرش را به درواقع هر کسی که وارد این جهان می 

ای به این دنیا بیاید و به پدر و مادرشان بگویند، از  که هر کسی، یک بچهدهند برای بچه. درست مثل این می 

خاطر این فرزندت  عنوان باج یا مالیات بهروزی که، یک دولتی باشد بگوید که از روزی که آمده، ماهی صد دلار به 

ساله، بیست سالش که شد خودش باید مالیات بدهد دیگر، آن مالیاتش را  باید بدهی. تا این بشود مثلاً بیست

 کند.ذهنی اشتباه می که بیشتر با من کنیم، برای این هم بیشتر می 

گوییم، آن صوفی  که نمی دهیم؟ برای اینباج یعنی همین دیگر، یعنی نباید بدهی. چه مالیاتی؟! چرا مالیات می 

خواست مشُت بزند،  گردنی زد، چرا زد؟ تا زد پا شد می ِ شستم یکی پس پرسد که من الآن دست و رویم را می نمی 

اندیشی دارید؟ که بگویید که این شخص به من  اندیش بود، شما حزم و عاقبت ولی چون حزم داشت، عاقبت

 خشمگین شد، چه اشکالی دارم؟ باید پیدا کنم. 
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دانم مواد  گویند برو مشروب بخور یا چه می دهند یا می کنند یا دوا میها که ما را نصیحت می درمانگر بنابراین ژاژ 

ها غلط فکر  ها یکی دوتا نیستند. درست است؟ اینبکش تا حالت خوب بشود، حالا یکی به تو سیلی زده، سیلی 

تر بشوید  هوش بکنید. شما باید باهوش حس بکنید یا بیکه خودتان را بیکنند. شما باید یاد بگیرید، نه اینمی 

 که بفهمید این سیلی چرا خورد به من. 

گویند که به تو مشُت خورد تقصیر تو نبود،  دهند به ما می ها می هایی که درمانگر پس بنابراین آبِ شور یا آن ژاژ 

زنند، خودت را مقایسه  شود. یا با شما حرف می ها، حالت خوب می ها را بخور و این بلکه حالا بیا برو این دوا 

 ها آب شور است. ها بهتری؛ این کن، از خیلی 

وجو  شود که ما آب شیرین را جست زنند، مانع می هایی که درمانگرهای ذهنی می اما این آب شور، این حرف 

کنیم، فضا را باز کنیم، خودمان را درست کنیم. اگر بدانیم من اشکال دارم، این اشکال را پیدا کنم، این رفع  

آید از زندگی، خرد زندگی، صد جور آبادانی در زندگی من  ور آب شیرین می بشود مثل قاضی، فضا باز بشود، از آن 

 آید.وجود می به

است، باید مالیات بدهد، مالیاتش هم   باره شود، این جهان سیلی پس فهمیدیم، اولاً هر کسی وارد این جهان می 

از عمرش است. شما چقدرش را می  ها  درمانگر عنوان باج؟ اگر هرچه به ژاژ خواهید مالیات بدهید به قسمتی 

 گوش بدهید و عیبتان را پیدا نکنید، شما این مالیات را خواهید داد. درست است؟ 

خورم؟ شما به یکی بدی کردید، مثل همین مریض ما،  زنم؟ چرا سیلی می شما باید بپرسید چرا من سیلی می 

خاطر این، ما از  خاطر این. اصلاً به تان به سازی ذهنی بگویید چرا بدی کردم؟ چه اشکالی دارم؟ نگویید با سبب

 نظر خداوند یا زندگی فقط حق داریم منبسط بشویم. 

 حُکمِ حق گسترد بهرِ ما بِساط 
 که بگویید از طریقِ انبساط

 ( ۲۶۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بِساط: هر چیزِ گستردنی مانند فرش و سفره
           

از طریق انبساط باید یک فکر جدید خلق کنید. درست است؟ هر لحظه خداوند در کار جدیدی است، شما هم  

 یک آفرینش جدید. 
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 ای عاشقِ جَریده، بر عاشقان گُزیده 
 بگْذر ز آفریده، بنْگر در آفریدن 

 ( ۲۰۲۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جَریده: یگانه، تنها 
           

گیرید، همان چیزی یاد نمی کنید، هیچآفرینید از طریق انبساط. از طریق انقباض که درد تولید می شما هر لحظه می 

گفت مثل گیاهی هستی که بالای  کنید. برای همین بود می برید، پیشرفت نمی کار می فکرهای پوسیده را دوباره به

شود. هی واکنش  طوری می طوری این شود. سر ما هم با باد اینطوری می طوری این تپه روییده، سرش با باد این

 دهیم به اقتضای وضعیت. هیچ فکر جدید نیست، درست است؟ نشان می 

جا »پامزُد  توانیم قایم بشویم. و در این جا نمی ها ما هیچ باره خوانم، بدانید که از دست سیلی اما چند بیت هم می 

 گوید: گوید. می الْحَصیر« را همین مالیات می دَقُّو 

 گر گریزی بر امیدِ راحتی
 زآن طرف هم پیشت آید آفتی 

 ( ۵۹۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 دام نیست دَد و بی هیچ کُنجی بی
 گاهِ حق، آرام نیست جز به خلوت

 ( ۵۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 دَد: حیوانِ در نده و وحشی 
           

 کُنجِ زندانِ جهانِ ناگُزیر
 الْحَصیردَقُّپامُزد و بی نیست بی 

 ( ۵۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 القدم، اُجرتِ قاصد پامُزد: حق 
 الحَْصیر: پاگشا، نوعی مهمانی برای خانهٔ نو دَقُّ
           

باره هستید. هرجا بروی سیلی خواهی خورد، هرجا بروی سیلی خواهی زد،  ذهنی داشته باشید، سیلی شما اگر من 

که بروم یک جایی راحت  مگر از سیلی خوردن و سیلی زدن یاد بگیری. هرجا بروی، »گر گریزی« به امید این

ای در این دنیا بی دَد و دام نیست، یعنی بدون آید. هیچ گوشهبینی که یک آفت پیش می بشوم، از آن طرف می 

ذهنی است، نیست. فقط اگر فضا گشوده بشود در گزندگان و حیوانات وحشی و، منظورش انواع و اقسام من 

 خلوتگاه حق، آرامش وجود دارد.
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وجو در ذهن فضا را باز  جای جستتوانید در این لحظه انتخاب داشته باشید، بهبرای همین عرض کردم شما می 

کنید، آرامش را دست اول بگیرید. آرامش از قبل در شما هست، اصلاً ذات ما آرامش است، ذات ما شادی  

 ها، الآن پوشیده شده.  ور آمده است، ذات ما خلاق است، اصل ما که از آن 

ماند، »کنُج زندان جهان ناگزیر« ما مجبوریم توی این تن باشیم، در این جهان  گوید این جهان مثل زندان می می 

الْحَصیر« یعنی مالیات به زبان امروزی، باج، همانی که  دَقُّپامُزد و  باشیم، برای این کار باید مالیات بدهیم. » 

 شود. گفتم. و این باجْ عمر شما است، تلف می 

آورید. مانع  وجود می کنید، کمبود به کنید. شما روی کمبود تمرکز می کنید، مسئله حل می شما مسئله درست می 

وجود  ها را به ذهنی، روی مسئله، مانع، دشمن و درد و چیزهای نظیر آن ما تمرکز داریم، آن کنید در من درست می 

 آوریم. وجود می ها را به آوریم، هِی آن وجود می ها را به آوریم، هِی آن می 

مان را، روابطمان  دهیم؟ عمرمان را، وقتمان را، سلامتی آوریم، در عوض چه می وجود می ها را به بنابراین وقتی این 

 بریم.توانستیم ببریم، نمی جهانی را، که میهای این را، گرمای خانوادگی را، حتی لذت 

آورد، به او باید بگوییم، این پول را  رسان نامه را می پس »پامزُد« همان، پامزد حقی که باید بدهیم مثلاً یک نامه 

بدهیم آمدی درِ خانهٔ ما، بیا این را تحویل بده درِ خانهٔ مردم. این پامزد است، حق پا هست. یعنی وقتی وارد این  

گوید آقا وارد این  اش همین مالیات است که امروزه متداول است. می شوی، عرض کردم بهترین ترجمه جهان می 

 جهان شُدید، باید یک چیزی بدهید.

دهید که مالیات عمرتان است. شما اگر ده  حالا اگر شما زرنگ باشید، باهوش باشید، کمترین مالیات را می 

ذهنی باید، مالیات  صورت من دهید. به ذهنی را متلاشی کنید، دیگر مالیات نمی سالگی به حضور برسید، من دوازده 

تلف می همان سختی  را  ما  می ها است. هر سختی وقت  را  ما  می کند، عمر  از شر   سوزاند. شما  ندهید.  دهید! 

گوید. این جهان  ذهنی خلاص بشوید. »کنجِ زندانِ جهانِ ناگزیر« نیست بدون مالیات. این جهان به شما می من 

 است. باره سیلی 

اند که آقا، بیایید با عشق زندگی کنیم. ما همه یک هشیاری هستیم، همه از جنس الَسَت عرفایی مثل مولانا گفته 

 هستیم. باید با عشق زندگی کنیم، زندگی و خداوند را در همدیگر ببینیم، باید به هم کمک کنیم. 
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زننده به خودمان. شما باور  باره شدیم، مرکزمان پر از درد شده و الگوهای لطمه جای کمک به همدیگر سیلیبه

این  نمی  الآن هر چند سالتان است خیلی لطمه خورده. یک کمی کلاهتان را قاضی کنید،  به شما  کنید؟ شما، 

ها را چه کسی زده؟ خودتان و نزدیکانتان. »نیش عقرب نه از رهِ کین است، اقتضای طبیعتش این است.«  لطمه 

 ذهنی خر وب است. من 

 واللَّـه ار سوراخِ موشی دررَوی 
 چنگالی شَویمُبتلایِ گربه

 ( ۵۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

بینی یک گربه آمده چنگ، دستش را کرده  ذهنی بروی توی سوراخ موش هم قایم بشوی، می عنوان من اگر شما به 

 شود پنهان شد. جا نمی ذهنی هیچ عنوان من کند. بهآن تو، دارد تهدیدتان می 

ای خرید یا یک کشور خارجی، یا یک جزیره روید یک جایی یک خانه می شما فکر نکنید پولتان زیاد بشود، می 

جا  چنگال آن کنید. چنین چیزی نیست. هرجا هم بروی یک گربه جا تنها کیف می روید آنخرید، می چیزی، باغی می 

 هست، منتظر شما است. چرا؟ شما باید تبدیل بشوید. 

کند. ما جمعاً انتخاب کردیم سختی ایجاد کنیم تا با سختی بیدار بشویم. این طرح ابلیس است، ولی باز هم کار می 

 طوری بشود اصلاً. هر کسی که به حضور زنده شده از طریق این راه، از طریق سختی شده. لزومی ندارد این

می  می ما چرا جنگ  ما  کنیم؟ جنگ  نه.  بگیریم؟!  یاد  بکنیم  است جنگ  لازم  نکنیم.  بگیریم جنگ  یاد  کنیم 

ما می می  انتخاب کنیم جنگ نکنیم.  بهتوانیم  را  بهتوانیم عقلمان  را  ببریم، عشق  بیاییم،  کار  ببریم. کوتاه  کار 

توانیم ذهنی بلند نشویم، نگوییم من برتر از تو هستم، بهتر از تو هستم، حرف من باید باشد. می حسب من بر

 رود. موقع کار پیش می  توانیم در سطح زمین بمانیم، آن نگوییم، می 

توانیم دیگران را مثل خودمان ببینیم، کمتر از خودمان نبینیم یا خیلی کمتر از خودمان نبینیم. فکر نکنیم که  می 

 شود؟ نه. افتد زمین گیج می اگر سیلی بزنیم، می 

توانید پنهان بشوید. فقط یک راه  بارگی مردم شما نمی باره هستیم و از دست سیلیدانید ما سیلیخلاصه شما می 

خواهید باشید، باید فضا را باز کنید.  هست، یادمان باشد، »جز به خلوتگاهِ حق، آرام نیست«. شما هر کسی می 

چون است در چون. شما اگر نخواهی  همان اول هم گفتیم، این به نقل و انتقال و زمان و مکان نیست. این سِیر بی 

 شود. بفهمی و سؤال نکنی، این خیلی زودتر انجام می 
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بارگی ما، گریز ما یا فرار ما از همدیگر است؛ ما همدیگر را دوست نداریم. و  زنی، سیلی های سیلی و یکی از جنبه 

طور که خواهد ما را ببیند، همان کس نمی گوید ما مثل سامری هستیم، هیچ خوانم، می این سه بیت را برایتان می 

رمیم. چرا؟ ما از جنس جسم و درد هستیم، از  رمید. ما مثل سامری هستیم، ما از همه می سامری از مردمان می 

گوییم نسبت داریم، زن و شوهریم، پدر و  خواهیم برمیم. درست است که در ظاهر می جسم و دردهای دیگر می 

این چیزفرزندیم، نمی  از  ایندانم  ولی همهٔ  برها،  رابطه ها  اگر  اساس عشق است. هیچ  در جهان که  نیست  ای 

 نباشد، کار کند. امکان ندارد چنین چیزی. بنابراین این سه بیت را نگاه کنید. اساس عشق بر

 قُرصِ مَه را قُرصِ نان پنداشته 
 دست، سویِ آسمان برداشته

 ( ۲۲۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ننگِ درویشان، ز درویشیِّ ما 
 اندیشیِّ ما روز و شب از روزی

 ( ۲۲۵۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 خویش و بیگانه شده از ما، رَمان 
 بر مثالِ سامری از مردمان

 ( ۲۲۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 رمَان: رمنده، فرارکننده 
          

بینیم. شما خداوند را فقط نان  درست است؟ رَمان یعنی رمنده. ما قرص ماه را یعنی خداوند را فقط نان می 

کنید چرا این را ندادی، چرا آن  بینید؟ یا بیاورید مرکزتان و به او زنده بشوید؟ آیا روز و شب شما شکایت نمی می 

بینند و دست به آسمان پندارند، یعنی نان می اند؛ قرص ماه را قرص نان می طوری های ذهنی اینرا ندادی؟ من 

 ذهنی. گوییم درویش هستیم ما، درویش من برداشتند که به ما نان بده، به ما این را بده، آن را بده و ما هم می 

گوییم درویش هستیم،  گویند درویش هستیم، ما هم می ها هم می هایی که مرکزشان خالی است، آن گوید آن می 

می درحالی  نان  فقط  را  خداوند  می که  نان  او  از  می بینیم،  مادی  چیزهای  خجالت  خواهیم،  درویشان  خواهیم. 

ها مادی هستند.  اندیش هستیم و این روزی کشند که اسم ما هم درویش است، چون روز و شب فقط روزی می 

رمند. ما همه از همدیگر  باره هستیم، مرکز ما جسم است، درد است، همانیدگی است، همه از ما می درنتیجه سیلی 

شود همدیگر را دوست  گوییم که همدیگر را دوست داریم، فقط از طریق عشق است که می رمیم، ما دروغ می می 

 داشت.
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عشق یعنی اول باید فضا را باز کنی، به خداوند زنده بشوی که همان منظور آمدن ما است. بعد از طریق آن  

هشیاری که به زندگی زنده شدُید، زندگی را در دیگران شناسایی کنید، زندگیِ شما همان یک زندگی، عاشق همان  

طوری باشد. تا زمانی که  گویند دوست داشتن، عشق، مِهر. باید اینشود؛ این را می یک زندگی در دیگران می 

 بارگی ما از همدیگر خواهیم رمید. درست است؟ و های سیلی طوری نشده، یکی از جنبهاین

 گر بخواهم از کسی یک مشت نَسْک 
 مر مرا گوید: خَمُش کن، مرگ و جَسْک

 ( ۲۲۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 نَسْک: عدس 
 : بلا و رنج جَسْک 
           

گوید برو گم شو خاموش کن، مرگ گویم آقا، خانم، به من یک مشت عدس بده، یک چیزی به من بده، می تا می 

باره هستی. درست است؟ این حقیقت است. متأسفانه ما این حقایق  دهم به تو، چون سیلی دهم به تو، بلا می می 

جور    پوشانیم یک کنیم، هم دیگران را، به دروغ می طوری که در درون ما هستیم که هم خودمان را خراب می را آن 

کنیم که هستیم. درست است؟ باید فضا را باز کنیم، هم امنیت پیدا کنیم، هم به دیگران امنیت دیگری وانمود می 

گیرد. و اما ما یک  بارگی فعلاً دارد صورت می بدهیم، هم شادی اصیل پیدا کنیم. ولی عرض کردم این با سیلی 

 دهد:بکنیم، این جهان برای چیست؟ مولانا جواب می سؤال از خودمان 

 یا دیدنِ دوست، یا هوایش،
 دیگر چه کند کسی جهان را؟! 

  

 تا دیدنِ دوست در خیالش، 
 دار تو در سُجود، جان رامی

 ( ۱۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کنیم.  شوند، ما اطرافش فضا باز می ها عوض می اید این ابیات را. جهان برای این است؛ جهان وضعیت خوانده 

گیریم. بنابراین جهان فقط برای این است که تغییر کند، با تغییراتش ما تغییر  کند، ما جدّی نمی جهان تغییر می 

ها! این جهان ما را بدبخت کرد،   نکنیم. فضا باز کنیم که یا دوست را ببینیم یا به یاد هوایش بیفتیم، بگوییم که 

روم دنبال دوست، یعنی زندگی، خداوند. تا او را ببینم، »تا دیدنِ  باره کرد، پس من می این جهان ما را سیلی 

ها! یک خیال    ها نیستشده، این خیال آن فکردوست در خیالش«، تا در خیالِ خودم، یعنی در این فضای گشوده 

 خیزد. شده برمی هست که از همین فضای گشوده  دیگر
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 تا دیدنِ دوست در خیالش، 
 دار تو در سُجود، جان رامی

 ( ۱۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

به اتفاق این دائماً باید در سجده باشم. یعنی چه؟ یعنی تسلیم، یعنی پذیرش اتفاق این لحظه، یعنی رضا نسبت 

بینم، در غزل هم بود  شود. »تا دیدنِ دوست« که الآن دوست را نمی صورت فضا خودش باز می لحظه که دراین

دیدیم! الآن کردیم، ما بد می « ها، ما مکر می گفتیم »مَکر«. گفتیم »باز چه شد تو را دلا؟ باز چه مکر اندری؟ می 

یواشمی  نبود،  زندگی  این  می فهمم  درست  دارد  من  فکرهای  می یواش  درست  دارد  من  دیدِ  من  شود،  شود. 

گویید این  پذیرم. پذیرش اتفاق این لحظه سجود به خداوند است. شما می لحظه اتفاق این لحظه را می بهلحظه

 شود.وردی، من هیچ اعتراضی ندارم، رضا دارم، فضا باز می وجود آاتفاق را به 

کنیم. تعظیم با پذیرش پس جهان برای دیدن دوست است و سجود من است، نه به اتفاق. ما تعظیم به اتفاق نمی 

وجود آوردی، من هیچ اعتراضی ندارم. فضا باز  گویید این اتفاق را تو به کنید می اتفاق، شما به خداوند تعظیم می 

خواستیم  ذهنی می سازی، با عقل مندهد. تا حالا اتفاق را ما با سبب آید اتفاق را تغییر می شود، خرد زندگی می می 

 حل داد.بینیم که خرد زندگی آمد به ما راه که در سجود افتادیم، می شد. الآن همین درست کنیم، درست نمی 

کنیم،  افتند ما مقاومت می وجود آمده. اتفاقات میاثر مقاومت به ذهنی سایهٔ ما است، در دانید که این من و شما می 

اتفاقات می وجود می ذهنی بهمن  از بین می کنیم، من افتند ما مقاومت را کم می آید.  رود. و این سایهٔ ما  ذهنی 

می  مقاومت  هرچه  می است.  سایه  من کنیم،  سایهاندازیم.  از  ما  است؛  ما  سایهٔ  وحشت کنیم،  ذهنی  نباید  مان 

اش اینتیگِریشِْن )تلفیق،  وجود آوردیم، باید با آن یکی بشویم. یعنی چه؟ کلمهٔ انگلیسیمان را ما خودمان به سایه 

ندگی یکی  جا هشیاری بیاید بیرون از این سایه و با ما یکی بشود، با ز( است. یعنی از آن integrationبستگی :هم

 بشود.

 تو چنین لرزانِ او باشی و او سایهٔ تُوَست
 ست جسمانی و تو جانی چرا؟آخر او نقشی

 ( ۱۳۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کند ما را، این لحظه فکر و عمل ما  ترسیم، ما را اسیر کرده، ول نمی ذهنی ما است می ما از سایهٔ خودمان که من 

تعیین می  لرزانش هستیم، همانیدگی را  ما  شوند، ما می ها عوض میکند،  ما است،  این سایهٔ  ترسیم. اصلاً کلُ 

ذهنی ببینید و فکر کنید،  حسب منذهنی باشیم. شما باید بر عنوان زندگی، خرد کل، ما باید لرزان فکرهای من به
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که این را ما درست کردیم و سایهٔ ما است. اگر مقاومت  باید بلرزید، خشمگین بشوید، شب نخوابید؟ درحالی 

ترسید، این  ترسید؟ نه نمی تان می افتد، از سایه تان می افتد، سایهرود؟ شما آفتاب از پشتتان می نکنیم، از بین می 

 است. هم همین یک سایه 

وجود ها و از مقاومت به»تو چنین لرزان او باشی و او سایهٔ تو است« و این نقش جسمانی است، از همانیدگی 

آمده، ولی تو جانی، تو زندگی هستی که مجهز به خرد کل است، تو از جنس خدا هستی. این حادث است، این  

از آن می   شدهیک چیز ساخته  جور دیگر  توانید یک ترسیم؟! ما ساختیم. شما می است. ما یک چیزی ساختیم 

 توانید متلاشی کنید، اصلاً نباشد. درست است؟ بسازید، می 

کاری نکن.    گوید که تو این سایه را که الآن گفتیم، سایه را چکار کنیم؟ سایه را فقط نگاه کن، هیچ اما مولانا می 

عنوان شاهد، ناظر به آن نگاه کن، فقط نگاه کن، بگذار  آید. شما بگذار فضا باز بشود، به نظر خیلی ساده می به

ها باشند، شما به آن نگاه کن. خواهید دید این نگاه که نگاه زندگی است، نگاه اصل  جا، الگو ها باشند آن فکر

ها را خواندم  کند. برای همین آن بیت شما است به ذهنتان، به این ساختار، به این سایه، سایه را دارد عوض می 

نهان، در شکلِ چون«، »بیرود بی که »می  ما  رود، »بیچون« نهان می چون  تبدیل  و  زندگی  به کارهای  چون« 

کنم سؤال نکنید، با ذهن نگویید شود. برای همین عرض می شود، فهمیده نمی سازی مشخص نمی وسیلهٔ سبب هب

شود. این ممکن است ده سال بیست سال شما را معطل کند. اگر بخواهید سؤال کنید، با  جوری عمل می آخر چه 

 کنید؟ فهمم، چیز فهمیدنی وجود ندارد. توجه می ذهنتان بسنجید بگویید من نمی 

ذهنی  گوید شما باید شاهد بشوید، ناظر بشوید، »مُدّعی« هم من خوانم مولانا می پس بنابراین این ابیاتی که می 

 است.

 ست، اما با غرض مدّعی دیده
 پرده باشد دیدهٔ دل را غرض 

 ( ۲۸۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خواهد که تو زاهد شوی حق همی
 تا غَرَض بگذاری و شاهد شوی 

 ( ۲۸۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 شاهد: گواه، مجَازاً معادلِ ناظر است. 
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 ها پردهٔ دیده بُوَدکاین غَرَض
 بر نظر چون پرده پیچیده بُوَد 

 ( ۲۸۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

من  این  ما،  با سبب ذهنی می این سایهٔ  بله،  با حس بیند؟!  بر سازی،  یعنی  با غرض. غرض  اما  ما،  حسب های 

ها، به اقتضای وضعیت این لحظه، این »غَرضَ« است. آن چیزی که با غَرضَ نیست، حسب درد ها، بر همانیدگی 

 ها، به دیدهٔ دل، به چشم دل پرده حسب همانیدگی گوید »غَرضَ«، دیدن بردید زندگی است، دید عدم است. می 

کنی. یادتان است؟ »باز چه شد تو  گویم تو مکر می ای که در غزل گفت این پرده است که من می است، همان پرده

 « را دلا؟ باز چه مکر اندری؟ 

ای از که دل من پرده دارد، یک پردهبینم. چرا؟ برای اینخواهی بکنی ای زندگی در دل من؟ من نمی کار می چه 

خواهد تو پرهیز کنی از آوردن  خواهد که تو زاهد شوی«، می گوید »حق همی بیند، برای همین می طریق آن پرده می 

حسب همانیدگی یعنی غرض را بگذاری و ناظر بشوی، به سایه نگاه کنی،  ها به مرکزت، تا دیدن برهمانیدگی 

ها پردهٔ چشم عدم شما است  ها، این همانیدگی که این غرض شاهد بشوی. شاهد و ناظر یکی است، برای این

بیند و ما هم باید  ای که زندگی با آن می ها پردهٔ دیده بُودَ«، »بر نظر« یعنی هشیاری نظر، آن هشیاری »کاین غرض 

ببینیم آن  نمی با  مانند پردهٔ پیچیده  بر نظر  نمی ،  الگوهای همانیده، فکرهای همانیده،  گذارد ما درست  گذارد 

 بینیم.ها یا پرده می کنیم از طریق آن غَرضَ یا همانیدگی ببینیم. در هر طرفی که نگاه می 

 پس نبیند جمله را با طِم  و رِم  
 الْـاَشیاءَ یُعْمی وَ یُصِم حُبُّکَ

 ( ۲۸۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طِم : دریا و آب فراوان 
 رِم : زمین و خاک 
 جا یعنی با جزئیات با طِم  و رِم : در این

           
شوم، شاهد  جوری معنی کنید که من وقتی شاهد می جا اینتوانید این پس بنابراین توجه کنید »طمِ  و رمِ « را می 

گوید اِ این سایه را من درست کردم، نگاه کن این فکرهای همانیده  کند. می اش را نگاه می است که سایه   آینه 

است، هم ذهنش   کند. پس هم خودش را، از خودش آگاه جا هست، ناظر به سایه نگاه می ها آن جا هست، درد آن

بیند. ها و ذهنش را می است، هم همانیدگی   ای است که از خودش آگاه بیند. »با طمِ  و رمِ « یعنی هم آیینه را می 

عنوان شاهد باشد، آینه باشد، جذب ذهن است. پس نبیند  طوری نیست که به ولی کسی که جذب ذهن است، این

طِم  و رمِ ، »طِم  و رمِ « یعنی دریا و خشکی درواقع، طِم : دریا. رمِ : زمین. دریا یعنی شما از جنس زندگی  همه را با 
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یُعمْی وَ  که »حُبُّکَ شوید. رمِ  یعنی زمین، خشکی یعنی ذهن. درست است؟ برای اینشوید، ناظر می می  الْـاَشیاءَ 

کند. عجیب است که همچو چیزی را ما نفهمیدیم  یُصِم « یعنی عشق اشیا، عشق چیزهای ذهنی ما را کور و کر می

 تا حالا. 

 »حبُُّکَ الْـاَشَّیءَ یُعمْی و یُصِم .« 

 کند.« ها[ تو را كور و كر می »عشقِ تو به اشيا ]همانیدگی 

 )حدیث( 

بندد، شما را کور و  ها چشم عدم شما را می گوید عشق تو به چیز حدیث است از فرمایشات حضرت رسول که می 

ها پردهٔ بیند و چیز شنوید، نه چشمتان چیزی می وری را می های غیبی آن شنوید، نه حرف کند. نه چیزی می کر می 

کند، و پردهٔ دید ما  ها ما را کور و کر می شود. چطور ما به این مطلب توجه نکردیم که عشق چیز دیدِ عدمتان می 

 است. و حالا: 

 در دلش خورشید چون نوری نشاند 
 پیشَش اختر را مقادیری نماند 

 ( ۲۸۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اختر: ستاره 
           

 حجاب اسرار را پس بدید او بی
 سِیرِ روحِ مؤمن و کُفاّر را

 ( ۲۸۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

بارگی. شما از سیلی  شود، حالا یعنی شما عمل کردید دیگر، نه؟ ببینید از کجا آمدیم؟ از سیلی وقتی فضا باز می 

شود شما فضاگشایی کنید، سایه ها یاد بگیرید! پس هر سیلی سبب می گیرید، باید از سیلی چیزی یاد دارید می 

خواهد واکنش نشان بدهد، سایه سایهٔ شما است. و از عشق شما به اشیا  بینید که سایه می را ببینید که می 

خواهد شما شاهد بشوید یعنی ناظر بشوید و از  است. خداوند می  وجود آمده و جلوی چشمِ دل را گرفته، پرده به

 ها نبینید. درست است؟ ها، همانیدگی طریق غرض 

با فضاگشایی، شما    خواهد لرزانِ این سایه باشید، سایه را باید ناظر باشید. پس ناظرِ سایه شدید، هر سیلی نمی 

بینید؟ سایهٔ خودتان! کافی است فقط ببینید، دعوا نکنید. سایه  کند. در سایه چه چیزهایی می را ناظرِ سایه می 
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شوند، شناسایی  سایهٔ شما است، با سایه نباید دعوا کنید، به سایه فقط نگاه کنید، آن الگوهای بد شناسایی می 

 افتند.مساوی آزادی است، می 

دانید که عشق به این چیزهای ذهنی شما را کور و کر کرده، عشق نباید به چیزهای ذهنی داشته  ولی شما الآن می 

جای خداوند یا زندگی که  جا که مقدور است شما عشق زندگی را بگذارید. ما بهباشید تا کور و کر بشوید. تا آن

ها مرکز ما هستند و  ها عاشق شدیم، آن ها را گذاشتیم و به چیز شود، چیز صورت عدم در مرکز ما ظاهر می به

 باره شدیم. سیلی 

. خورشید یعنی خداوند، در دلش  شود نشاند، یعنی فضا باز می یواش وقتی در دلِ ما خورشید نورش را می یواش

ها دهند. وقتی آن ها ارزششان را از دست می ها، آن غرض ها، همانیدگی خداوند چون نوری نشاند، دیگر این اختر 

بینید. یک قسمتی از  حجاب اسرار را می شود و شما بیافتند و این فضا باز می ارزش خود را از دست دادند می 

فهمید که  بینید، بنابراین می این اسرار همین سایهٔ خودتان است. سایهٔ خودتان را ببینید سایهٔ مردم را هم می 

 دهید.کند نه خودشان، پس واکنش نشان نمی شان است دارد عمل میسایه 

بینید  اند«. وقتی سایهٔ خودتان را ببینید، سایهٔ دیگران را هم ببینید، می فهمیم »خلقْ رنجورِ دِق و بیچاره پس می 

باره، لازم نیست شما سیلی بزنید،  اند، بدبختند. شما دیگر سیلی کنند، چقدر بیچاره مردم مطابقِ سایه حرکت می 

 اش است.همان بیچارگی سیلی 

کند، کسی که  جوری سیر می ذهنی دارد چه بینید یک کسی که من بینید، می حجاب اسرار را می بنابراین شما بی

گوید: »همچو دعای صالحان،  کند همین بیت دوم را که می کند. و این معنی می جوری سیر می فضا را باز کرده چه 

شود، یا خودتان.  رود بالا، هر روز آزادتر می بینید یکی دارد می رفتی بالا. شما می «، میشدیدی سویِ اوج می 

توانند شما  ها نمی روید یعنی همانیدگی روید بالا. بالا می کنید و می خودتان هر روز یک چندتا چیز را شناسایی می 

 دهند. شان را از دست می را بکشند پایین، جاذبه 

شود، روح یکی  عنوان مؤمن دارد آزاد می بینید روح شما بهرود بالا. »سیِر روحِ«، می رود پایین، مؤمن می کافر می 

باره شود، سیلی باره می کند، بیشتر سیلی سازی می رود به ذهن سببشود، می دیگر هِی دارد بیشتر همانیده می 

فهمد که سِیر روح این آدمی که از،  کند. می کند، درد را به خودش و دیگران زیاد می بارگی را زیاد می شده، سیلی 

رود پایین، درست مثل »باز  جوری است. این دارد می ذهنی دارند چه گوید کفّار، یعنی کسانی که من جا می حالا این 
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رود بالا، فضا را  که می رود بالا. آن رود پایین، یکی دارد می «، یکی دارد می پریچو نورِ اختران، سویِ حَضیض می 

 ها ارزشش را از دست داده. ها و درد باز کرده، زندگی نورش را مستقر کرده و اختران یعنی همانیدگی 

ترسیم  مان می اش نباید بترسد، ما از سایه ( دارد، یک سایه دارد، از سایه shadowپس هر کسی یک شَدو )سایه:  

کنیم. حالا  عنوان زندگی و شاهد نگاه می کنیم، بهشویم به آن نگاه می مان دوست می بیتش را نشان دادم. با سایه 

توانیم با هم صحبت کنیم واقعاً  خواهم ببینم آیا ما می خورد. من میها به دردتان می جا نوشتم، این تا چیز این چند 

توانیم پیدا کنیم؟ در این لحظه شما اگر  شود، می دهیم ما عمرمان را، انرژی تلف می آن جاهایی که مالیات می 

وجو  انتخاب کنید، از قبل آرامش هست، شادی هست. انتخاب کنید، فضا باز بشود. اگر بروید به ذهن و جست

 وجو کنید. خواهید انتخاب کنید یا جستول تعیین کنید که می کنید، پیدا نخواهید کرد. پس شما ا

 وجو انتخاب یا جست  

ها از چیزها، سبب ندیدن و انتخاب وجوی حضور، آرامش، شادیِ اصیل، خِرَد در ذهن و طلب کردنِ آنجست

 شود. ها می نکردن آن 

کند،  وجو می ها را از چیزهای ذهنی جست امیدوارم جمله معنی بدهد. کسی که همانیده شده، در ذهن هست و این 

شود که آرامش و شادی و حضور و اصل خودش را و خرد زندگی را در این لحظه نبیند.  وجو سبب می همین جست 

توانید انتخاب کنید. آرامش خدایی اصل شما است، شما هستید. حالا  وجو نکنید می معنی دارد؟ یعنی اگر جست

 ذره فکر کنید.  روی آن یک 

 شب و روز  نَراهُ لا یَرانا، ای
 دیدِ سبب شده بندِ ماچشم

 ( ۲۸۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 است.« سازی ذهنی چشممان را بسته بینیم، اصولاً سبب بینی و ما تو را نمی »ای خدایی که روز و شب ما را می 

است. سازی ذهنی چشممان را بسته بینیم، اصولاً سبب بینی و ما تو را نمییعنی ای خدایی که شب و روز ما را می 

بینی، ذهنت را  بینی و شما هم اگر شاهد بشوی، از جنس او بشوی می ای زندگی، ای خداوند که تو ما را می 

سازی در ذهن. درست بند ما چیست؟ سبببینیم، »لا نَراهُ روز و شب«. چشم بینی. »ای یَرانا« ما تو را نمی می 

 کنیم. وجو می سازی جستاست؟ ولی ما با سبب 
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اش ها. یکی هست؟ همانیدگی   رویم به ذهن. در ذهن چه رسم؟ خب می جوری به آرامش می گویید من چه شما می 

کنید،  خواهید آرامش را؟ از پولتان طلب می رسم. یعنی از چه می پول است. خب پولم را اگر زیاد کنم به آرامش می 

گوییم نه، از  رسم. بعد می گوییم به فلان مقام برسم، خب به آرامش میکنید. بعد می وجو می یعنی در پول جست 

بینید به آرامش نرسیدید. چرا؟ آرامش را برای  جا می روید آنجا کوچ کنم بروم فلان مملکت زندگی کنم. می این

شود،  ها ساخته نمی کدام از این کنی. آرامش الآن هست. هیچ که با فضاگشایی در درون خودت انتخاب نمی این

شود. شود. خرد ساخته نمی شود. شادی اصیل که ذات شما است ساخته نمی آرامش ساخته نمی حادث نیست.  

ها را از چیزهای ذهنی طلب نکنید. اگر بکنید  آید. شما این شده می خرد در ذهن نیست، خرد از این فضای گشوده 

های باج دادن  وجو کردید و وقتتان تلف شده. پس این یکی از راه شوید، شاید تا حالا جست وجو می مشغول جست 

 یا مالیات دادن است. 

که این جهان  دهید. به چه کسی؟ به این جهان، برای این وجو کنید، دارید مالیات می ها جست اگر شما در چیز 

شما را متقاعد کرده که آرامش در من است. آرامش در جهان نیست. گفت این جهان برای این است که تغییر  

 کند، در اطرافش شما فضا باز کنید. 

 یا دیدنِ دوست، یا هوایش
 دیگر چه کند کسی جهان را؟! 

 ( ۱۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 وجو نکنید. درست است؟ همین الآن خواندیم. این یک مطلب. پس شما انتخاب کنید، جست 

 دیدِ رویِ جز تو شد غُل ِ گلو 
 اللَّـه باطِلُ کُلُّ شَیْءٍ ماسِوَی

 ( ۲۸۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جز تو زنجیری است بر گردن. زیرا هر چیز جز خدا باطل است.« »دیدنِ روی هر کس به 

 غُل : زنجیر 
           

جا، دیدن روی غیر از خداوند، یعنی دیدن  شما اگر در این لحظه مرکزتان را عدم نکنید، چیز دیگر را بگذارید آن 

ها غیر از خداوند باطل است، غیر از زندگی  غیر، دیدن یک چیز ذهنی در مرکز، زنجیر گردن شما است. تمام چیز 

 جز تو زنجیری است بر گردن. زیرا هر چیز جز خدا باطل است.« در مرکزتان باطل است. »دیدنِ روی هر کس به 
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وجو  وجو کنید، حس امنیت جست ها آرامش جست پس اگر شما فضا را نگذارید باز بشود و بروید در ذهن از چیز 

عنوان باج به این  وجو را به های جست وجو کنید، شما دارید زمان وجو کنید، خوشبختی جستکنید، عقل جست

دهم به شما تلف بشود.  کنم، این هم باجم که عمرم را دارم می گویید من در تو زندگی می دهید که می جهان می 

 وجوی آن، ساده جای جست توانی انتخاب کنی. انتخاب آرامش در این لحظه بهتوانی نکنی، می نکن این کار را! می 

 فهمید. است. اگر گوش بدهید می 

 نمایندم رَشَد باطلند و می
 کَشَد که باطل، باطلان را میزآن

 ( ۲۸۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

جا. چیز ذهنی در مرکزتان نباید باشد. ولی  ها باطل هستند، نباید باشند آن آیند مرکزم اینآن چیزهایی که می 

کشد. سوی باطل می که باطل من را بهکنند، برای اینکنند، رشََد یعنی هدایت میآیند مرکزم من را هدایت می می 

روم. تا شما نگذارید فضا باز بشود، مرکزتان  سوی زندگی نمی روم، به سوی باطل می وقتی مرکزم باطل باشد من به

 شود.تان شروع نمی شود، خوشبختی تان شروع نمی عدم بشود، زندگی 

باره است، یعنی طوری تربیت کردند ما به خودمان سیلی بزنیم، به دیگران هم  امروز فهمیدیم این جهان سیلی 

که مردم خواب هستند بیاییم هر کسی خواب  وسیلهٔ سیلی همدیگر را بیدار کنیم. درست مثل اینسیلی بزنیم، به 

شد  شد ما را بیدار کرد، با عشق هم می گوییم پا شو. جور دیگر هم می است یک سیلی بزنیم یک لگد بزنیم می 

 که خودمان از جنس زندگی نشدیم هنوز، مرکزمان باطل است. بیدار کرد. نه با عشق بلد نیستیم ما، برای این 

ها  وجو«، اگر بروید توی ذهن شما از چیز وجویی از وَرایِ جست گوید »جست پس بنابراین همین که این ابیات می 

شوید. یک عمر آورید، در ذهن زندانی می دست نمی وجو کنید بهوجو کنید، خوشبختی را جست زندگی را جست 

جا نرسیدید. بله؟ مثل قوم  سازیِ ذهنی به هیچ گردید در ذهن، با سبب دنبال خوشبختی و آرامش و شادی می 

 ای، هنوز سر جای خودت هستی.موسی در آن گرمای تیه یعنی بیابان، چهل سال گشته 

 جو وو جویی از وَرایِ جست جست
 دانی، بگودانم، تو میمن نمی

 ( ۲۲۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 قال و حالی از وَرایِ حال و قال 
 الْجَلالغرقه گشته در جمالِ ذو
 ( ۲۲۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 الجَْلال: خداوند، دارای شکوه و حشمتذوُ
           

 ای نی که خلاصی باشدش غرقه
 یا به جز دریا، کسی بشناسدش

 ( ۲۲۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

وجو کنید که جست جای این دفعه بهوجو، این وجو انتخاب است. جست وجو، این جست گوید جست پس مولانا می 

که فضا گشوده بشود خودش را به شما نشان بدهد، کمتر گفتم شده را. برای این کنید فضای گشودهانتخاب می 

باید به خودتان فشار بیاورید. اصل را به انقباض نگذارید، اصل را به مقاومت و قضاوت نگذارید. اصلاً شما  

 کنم.بگویید من قضاوت نمی 

شود«، من گوید »بشو و می کند و میفَکان« یعنی خداوند قضاوت می ْ خوانیم »قضا و کُن اگر در این لحظه ما می 

که هر قضاوتی یک انقباض است. شما اگر منقبض، منقبض، منقبض،  کنم. برای این دیگر با ذهنم قضاوت نمی 

که منقبض بشوید بروید به ذهن پس کِی منبسط؟ باید منبسط بشوید که آرامش را در این انبساط ببینید، نه این 

 وجو کنید. این دیگر ساده است دیگر، نه؟ ها جست از چیز 

جستجست ورایِ  از  می وجویی  ذهنی،  نمی وجوی  ذهن  با  را  این  من  می گویید  تو  بگویم،  »تو توانم  بگو.  دانی 

چون است، که باید باز بشود خودش را به ما نشان بدهد. دانی با ذهن. پس این یک چیزِ بیدانی«، تو هم نمی می 

جا  صورت صُنع از آن شده است، قالی که به»قال و حالی«، یک حالی و قالی، یعنی این حال حالِ فضای گشوده 

 آید.می 

اجرا کردم، آن قسمت آخرش، قسمت چهارمش، مولانا به شما    ۱۰۵۵در این داستان دفتر ششم که در برنامهٔ  

گوید یک حال و  جا هم می شود. در اینصورت حال و قال نشان داده می توضیح داد که این تجلیِ خداوند از ما به 

سازیِ  خاطر سبب ذهنی به ذهنی و حالِ خوشیِ منهای من ذهنی است، یعنی حرف قالی که ورای حال و قال من

خورد. و آن حال و قال غرقه گشته در جمال  ها. این حال و قال ذهنی به درد نمی ذهن و بیشتر شدن همانیدگی

ای است، یعنی اگر فضا را باز کنید شما در آن فضا غرق بشوید، با  خداوند، در آغوش خداوند هستی. آن غرقه 

 جا را. کنید آن توانید از آن خلاص بشوید، رهایی ندارید، ول نمی قه دیگر نمی آن فضا یکی بشوید، این غر

شناسد. بنابراین شما اگر فضا را باز کردید و به حضور  جز دریا یعنی خداوند، کس دیگری نمی و آن حالت را به 

زنده شدید و حال و قال زندگی را پیدا کردید، نیایید از مردم بپرسید آی مردم بیایید ببینید این حال و قال من  

 شناسند. ذهنی را فقط می ها حال و قال من توانید بشناسید؟ نه، آنرا می 
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وجو نکنید. بگذارید فضا باز بشود، آرامشی که از قبل در شما هست، این  پس شما هم انتخاب کنید، جست 

ها  جا است، فعلاً با همانیدگی گوید مولانا »باز چه شد تو را دلا؟« یعنی دل آن آرامش گم نشده. برای همین می 

ذهنی عنوان من که فکر و عمل خودم را بهبینم، برای این صورت مکر می پوشیده شده و من کارهای خداوند را به

 دانم، و این غلط است، درست است؟ ذُوالجَلال یعنی خداوند. اصل می 

 اتلاف وقت و انرژی  

 که همه ما را دوست داشته باشند. اتلاف وقت و انرژی برای این -

 ایجاد شکاف یا پرونده باز کردن از طریق توقع و رنجش. -

 ها. تعکیس )منعکس کردن( یا نسبت دادن اشتباهات خود به دیگران و ملامت آن  -

 خاطر ملامتِ خود... . قبول اشتباه خود ولی یاد نگرفتن از آن به  -

ناظرِ ذهن خود باشید و مانند یک دانشمند علمی به ذهنتان نگاه کنید و فکرهای اشتباه را ببینید و بدون    -

 ها را بیندازید.معطلی و درنگ و ملامتِ خود یا دیگران، آن 

 فکرهای صحیح را با نتایج سازنده امتحان کنید و از این طریق به خودتان اعتماد کنید.  -

دهید. درست  به »اتلاف وقت و انرژی« صحبت کنیم که گفتیم شما مالیات می اما اجازه بدهید یک کمی راجع 

ها را از مولانا یاد گرفتیم  ها ما اینتوانید یاد بگیرید و سال ها یک الگوهای عادی هستند که شما می است؟ این 

 کند.بینیم کار می و در عمل می 

 که همه ما را دوست داشته باشند. اتلاف وقت و انرژی برای این -

طور چیزی وجود ندارد. شما عمرتان را مالیات ندهید که همه باید من را دوست داشته باشند. امکان ندارد  این

که شما را دوست داشته باشند  اند، اصلاً امکان این باره ذهنی دارند، سیلیچنین چیزی، لزومی هم ندارد. مردم من 

 حالا خیلی کم است، اگر هم دوست داشته باشند همه دوست نخواهند داشت. 

ها من را  دست بیاورم تا این گوید، دلش را به بنابراین وقت را نگذارید که ببینم حالا این آقا، این خانم چه می 

دوست داشته باشند، همچو چیزی نیست، عمرتان را در این راه تلف نکنید. ساده هست دیگر نه؟ وقتتان را،  
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تان را نگذارید که مردم شما را دوست داشته باشند یا تأیید کنند یا به شما توجه بدهند یا  تان را، توجه انرژی 

 شود. دوباره یک جنبهٔ دیگر از اتلاف وقت و انرژی: عشق بدهند به شما، نکنید، وقتتان تلف می 

 ایجاد شکاف یا پرونده باز کردن از طریق توقع و رنجش. -

کس هیچ چیزی نخواهید. توقع نداشته  توجه کنید که شما پروندهٔ جدید باز نکنید. برای این کار شما از هیچ 

دانم حال  خواهید خودتان برای خودتان بخرید، نمی باشید، کارهای خودتان را خودتان انجام بدهید، هرچه می 

خودتان را خودتان خوب کنید. از کسی توقع نداشته باشید شما را خوشبخت کند، حال شما را خوب کند، دل  

زنند  که سیلی نمی   اند، همان بارهدست بیاورد، شما را نوازش کند، همچو چیزی وجود ندارد. مردم سیلی شما را به 

 بروید خوشحال باشید. 

اثر توقع، ایجاد یک پرونده نکنید که من یک چیزی از کسی خواستم نداد رنجیدم. نرنجید،  پس بنابراین در

های گذشته را هم که بیهوده بوده که جزو این سایهٔ شما است نگاه کنید بیندازید بگویید اشتباه  نرنجید و رنجش

 اش:کردم، اشتباهاتتان را بپذیرید. این هم یکی 

 ها. تعکیس )منعکس کردن( یا نسبت دادن اشتباهات خود به دیگران و ملامت آن  -

اصطلاح به این جهان  ها به شود که شما از یکی از این طریق به الگوهای »اتلاف وقت و انرژی«. نمی داریم راجع 

کنید  تان را تلف می کنید، انرژی کنید، وقتتان را تلف می باج ندهید. هرجا در این جهان شما عمرتان را تلف می 

 خاطر الگوهای غلط. دهید، به دارید باج می 

تواند انرژی  ها، می منعکس کردن یا تَعکیس یا نسبت دادن اشتباهات خود به دیگران و شروع کردن به ملامت آن 

کنیم.  بارگی صحبت می به سیلی زیادی را تلف کند. یا »قبول اشتباه خود ولی یاد نگرفتن«. توجه کنید، امروز راجع 

کاری کرد، شما بگویید که ببینم اشتباه من چیست، نگویید واضح است اگر حتی کسی به شما لطمه زد، خراب 

 که من اشتباه ندارم. 

تأسف   نه  و  را،  نه دیگران  و قبول کردید دیگر نه خودتان را ملامت کنید  پیدا کردید  را  وقتی اشتباه خودتان 

دهید. اگر خودتان را ملامت کنید که چرا من این اشتباه را کردم،  بخورید. اگر تأسف بخورید، دارید مالیات می 

 دهید به این جهان. دهید، باج می دارید مالیات می 
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گیرد. مالیات عمر  کنید، بدانید که به اَنحایِ مختلف این جهان از شما مالیات می شما در این جهان زندگی می 

توانید  تان را تقریباً مالیات دادید. می شما است. شما به هفتاد هشتاد سالگی رسیدید خواهید دید که تمام زندگی 

 توانید زندگی کنید.ندهید، می 

کنم،  تان خودتان را ملامت نکنید، فقط یاد بگیرید، یاد بگیرید. دوباره تکرار می خاطر اشتباهات گذشته پس به

 باره است، به شما سیلی خواهند زد، هر سیلی باید چیزی به شما یاد بدهد. دوباره: این جهان سیلی 

ناظرِ ذهن خود باشید و مانند یک دانشمند علمی به ذهنتان نگاه کنید و فکرهای اشتباه را ببینید و بدون    -

 ها را بیندازید.معطلی و درنگ و ملامتِ خود یا دیگران، آن 

های  خواست برق را اختراع کند، بالاخره راه ببینید یک دانشمند در یک مورد تحقیق کند، فرض کنید ادیسون می 

دید که مثلاً این راه اشتباه  دید، میها را می دید، راه ها را می کرد به ذهنش فکر رفت دیگر. بعد نگاه می مختلف می 

است، یک فکری هست یک قسمتش اشتباه    است، اشتباه کرده که این راه را رفته یا این راه یک قسمتش اشتباه 

کند نه دیگران را. این نگاه دانشمند  اندازد دور، نه خودش را ملامت می دارد می است، خب فوراً این را برمی

 است، نگاه یک محقق است.

ذهنی شدن، نه  طوری نگاه کنید، برای اصلاح خودتان نه برای ملامت، نه دچار من شما هم باید به خودتان این 

گوید آقا من تحقیق  کند، می کردم. یک دانشمند این کار را نمی که برگردید بگویید چرا من باید این اشتباه را می این

اندازم کشِم با پَنس می کنم این را می جا انگار من دارم اشتباه می ها درست است، این جا مثلاً این فکر کنم تا این می 

دارید، رفت، این یکی هم رفت، این یکی هم رفت، آن  ها، فکر را برمی ها است، پَنس دور دیگر. از این موچین 

می درست این هایش  بدون  ملامت،  بدون  این ماند.  بگویید  را که  من  چرا  داده؟  نشان  من  به  چه کسی  را    ها 

این فکربه انداخت. این من اصطلاح هل دادند به  ذهنی و پندار کمال است: فلانی  ها؟ فلانی من را به اشتباه 

کنم، راه  گوید من دارم راه را دارم اختراع می کنم. نه، یک دانشمند می انداخت وگرنه من که از این اشتباهات نمی 

 طوری خودتان را تغییر بدهید و نتیجهٔ تغییر را ببینید. جا اشتباه کردم. و اینآفرینم، این را می 

 فکرهای صحیح را با نتایج سازنده امتحان کنید و از این طریق به خودتان اعتماد کنید. -

کند، دید که  ها دیگر درست است نتیجه را امتحان می این خیلی مهم است. یک دانشمند وقتی فهمید که این 

هایم را پیدا کردم، راه را پیدا کردم و این چیز را  گوید ها! غلط نتیجه داد، آن موقع به خودش اعتماد دارد. می 

سازم. حالا نگاه  سازم، الآن این یکی را می گوید این را ساختم، حالا این یکی را می ساختم، بفرمایید. بعدش می



   Program 1056                                               ۱۰۵۶برنامه شمارۀ 

 55صفحه:                                                     برو به فهرست  

کنم، چون آزاد هستم، تغییر فکرهایم توهین  ها را هم تصحیح می کنم دوباره یک سری فکرهای دیگر هست، آن می 

 به من نیست. 

دانستم،  دانستم؟ من حتماً باید می داند؛ یعنی من نمی است که تصحیح فکر را کوچکی می بارهذهنیِ سیلی یک من 

 به »اتلاف وقت و انرژی«. یعنی چه؟! درست است؟ داریم راجع 

تا مستطیل  بینید چرخهٔ تخریب است. چرخهٔ تخریب، دو هم توجه کنید. می   [۲۵]شکل کنم به این شکل خواهش می 

اَنساب« هست، می می  گوید مرکز ما بینید، یکی بالا »چرخهٔ تخریب« است، پایینی »چرخهٔ سازندگی«. »فضای 

 گوییم »تو کردی« »من بهترم« »تو عوض بشو«. جا می است، در آن  همانیده 

جا گفتیم  ها همه مال چرخهٔ سازندگی است، که در این خوانَد. اینهمین چیزهایی که الآن گفتیم با این دو شکل می 

]شکل  کنیم.  »تَعکیسِ اشتباه خود به دیگران«، مواظب باشیم. مثل دانشمند یا محقق به خودمان داریم نگاه می 

این  [۲۵ اگر  نمی و  زد  ما سیلی  به  تو سیلی زدی، می دفعه کسی  تو کردی،  پرسیم که چرا سیلی خوردم؟  گوییم 

 کنیم.رویم به »فضای لا اَنساب« فضا را باز می گوییم من بهترم، تو عوض بشو. می نمی 

گویم خودم کردم، یادگیری، یادگیری. پس در جهانِ  پس بالایی انقباض است، پایینی انبساط است. می   [۲۵]شکل  

دهم. تغییر خودم هم عرض کردم من محققانه به خودم  گیرم و خودم را تغییر می باره من هر لحظه یاد می سیلی 

 کنم. کنم و فکرهایم را مرتب عوض می نگاه می 

باره که هر کدام از ما  ذهنیِ سیلی باره، من دانید از قبل، بد نیست یادآوری کنم، که در جهان سیلی و شما می 

 ممکن است باشیم اگر روی خودمان کار نکردیم، خر وب است.

 دهان گفت: نامت چیست؟ برگو بی
 گفت: خَر وب است، ای شاهِ جهان 

 ( ۱۳۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کننده خَر وب: بسیار خراب 
           

 گفت: اندر تو چه خاصی ت بُوَد؟
 گفت: من رُستَم، مکان ویران شود 

 ( ۱۳۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 معنیِ روییدن رُستمَ: از مصدرِ رُستنَ به 
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 من که خَر وبم، خرابِ منزلم 
 هادمِ بنیادِ این آب و گِلم

 ( ۱۳۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کننده خَر وب: بسیار خراب 
           

است. و اگر به آن نگاه  کنندهذهنیِ من خر وب است، بسیار خراب ام و من باره باره من سیلی پس در جهانِ سیلی 

یواش با  کنم یواشام را دیگر با خودم یکی می کنم و سایه ام نگاه می عنوان ناظر، که امروز گفتم به سایه کنم به 

اش نگاه  صورت ناظر به سایه که آدم به اندیشی است این نگاه کردن، شما ممکن است بگویید چقدر کارِ ساده 

رود. نه ساده نیست این، درستِ درست است.  یواش خر وبی از بین می ذهنی خر وبش نگاه کند یواش کند، به من 

چون است، و راهش هم مولانا  آید. این تغییرات بی سازی ذهنی شما جور درنمی شما بکنید. این تغییرات با سبب

 دهد.به ما می 

کننده هستید و اگر شاهدش باشید خواهید دیدید  ذهنی بسیار خراب عنوان من دانید که شما و دیگران بهشما می 

عنوان  دهد. وقتی رُسته در مرکز شما این خر وب به که حرف بزند نشان می این مرتب خاصیتش را به شما بدون این 

کند. هر چیزی  کند، فکرهایش را ویران می کند، این تن ما را ویران می ذهنی، دارد مکان خودش را ویران می من 

که ما  کند؟ برای اینکند. چرا خراب می تواند ببیند، دارد خراب می که از جنس جسم است، هشیاری جسمی می 

کنندهٔ منزلم و از بین  کنم، خراب جا باشد. من که خر وب هستم منزل را خراب می متوجه بشویم که این نباید آن

 جا باشم. اد آب و گلِ هستم، پس من نباید آن برندهٔ بنی

این من  زمانی که  ما تحمیل کرده، ما خراب تا  به  را  این  ذهنی در مرکز ما هست، دیدش  و  کاری خواهیم کرد 

 زنم.بارگی است. یعنی من مرتب به خودم سیلی می های همین سیلی کاری یکی از جنبه خراب 

زند، این سؤال همیشه هست هر لحظه که من چه  آید یا حتی کسی به شما لطمه می ای پیش می پس هر مسئله 

های  ام را کم کنم؟ این من هستم که طبق قانون جذب آدم چیزی را باید در خودم درست کنم که بتوانم خر وبی

 کنم. دردمند را به خودم جذب می

تان نگاه کنید، به ذهنتان نگاه کنید، نقصتان را  صورت حضور ناظر به این سایه دانید که اگر شما به اما شما می 

 بشناسید، حتماً در اِستِکمالش دو اسبه خواهید تاخت. 
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 هرکه نقصِ خویش را دید و شناخت 
 اسبه تاخت اندر اِستکمالِ خود دو

 ( ۳۲۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 خواهی اِستکمال: به کمال رسانیدن، کمال 
 دو اسبه تاختن: کنایه از شتاب کردن و به شتاب رفتن

           
نمی  خودتان کوشش  رهایی  خودتان،  در کامل کردن  شما  اگر  نشناخته پس  را  خودتان  نقص  با کنید،  اید. 

ها  ها است یا همانش با درد فضاگشایی، با خواندن ابیات مولانا، نواقص خودتان را که عمدتاً همانش با چیز 

یکی خواهید شناخت. پس اسِتکمال: به کمال رسانیدن،  ها را یکی است یا داشتن الگوهای مخر ب است، این 

 اصطلاح سرعت اصلاح خود است.خواهی. دو اسبه تاختن کنایه از شتاب کردن و با به کمال 

 سوی ذوالْجَلال پَر د بهزآن نمی
 بَرَد خود را کمال کاو گُمانی می

 ( ۳۲۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 های خداوند ذوالجَْلال: از نام 
           

 علّتی بتّر ز پندارِ کمال 
 نیست اندر جانِ تو، ای ذودَلال 

 ( ۳۲۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بتّر: بدتر 
 ذودَلال: صاحبِ ناز و کرشمه 

           
که در ذهن پندار کمال درست کردیم  رویم به سمت خداوند برای این ذهنی را نگه داشتیم و نمی به این علت ما من 

تدریج خواهید دید که خیلی از فکرهای شما با  دانیم. اگر ابیات مولانا را تکرار کنید به خودمان را کامل می 

دانید مرضی بدتر از پندار کمال در جان ها را اصلاح خواهید کرد. و شما می خواند و مخر ب هستند، آن مولانا نمی 

 آدمی وجود ندارد. 

که این خودبینی  و این چند بیت. به این راحتی نیست باید زحمت بکشید و قانون جبران را انجام بدهید، برای این 

 رود. سادگی نمی بارگی از دل ما به و خودپسندی، این خر وبی، این سیلی 

 ات بس خون رَوَد از دل و از دیده
 تا ز تو این مُعْجِبی بیرون رَوَد 

 ( ۳۲۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 مُعجِْبی: خودبینی 
           

 ست علّتِ ابلیس اَنَا خَیری بُده
 وین مرض، در نَفْسِ هر مخلوق هست

 ( ۳۲۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 علّت: مرض، بیماری 
 اَناَ خیَری: من بهترم. 

           
 گرچه خود را بس شکسته بیند او 
 آبِ صافی دان و سِرگین زیرِ جو 

 ( ۳۲۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 سرگین: مدفوع چهارپایان 
           

ات باید خون برود، باید  مُعْجِبی یعنی خودبینی. سِرگین یعنی مدفوع. یعنی باید زحمت بکشی، یعنی از دل و دیده

درد هشیارانه بکشی، باید مولانا را بخوانی، باید برنامه را کامل گوش بدهی، باید یادداشت برداری، باید ابیات  

هایی که  ذهنی را ترک کنی، همین را تکرار کنی، به خودت نگاه کنی، به دیگران نگاه نکنی، بعضی از عادات من 

ها را قبلاً  تان برود. این سوراخ ها انرژی جویی کنی، نگذاری از طریق این سوراخامروز گفتیم، در وقتت صرفه

های همانیدگی هم  رود بیرون، آن سوراخ طور که بدن سوراخ باشد خون می های باز هستند، همین گفتیم پرونده 

 گذارد بروند بیرون تلف بشوند. ی را می زندگ

می  صحبت  داریم  چه امروز  باج  کنیم که  شما  از  جهان  این  بگیرید. گفتیم  را  انرژی  نشتِ  جلوی  شما  جوری 

خواهد، برای همین گفت  باره از شما مالیات می خواهد. جهانِ سیلی توانید ندهید، مالیات می خواهد، شما می می 

»جهانِ ناگزیر«. به ناچار ما باید توی این تن زندگی کنیم، این تن هم در جهان است، ولی هم خودمان هم دیگران  

 باره هستیم. پس باید خیلی زحمت بکشیم تا این خودپسندی و خودبینی از ما بیرون برود. سیلی 

گوید من از تو بهترم، مرض ابلیس را دارد. و  گوید مرض ابلیس این بوده که من از تو بهترم. پس هر کسی می می 

گویند آقا ما شکسته هستیم، ما که چیزی نیستیم. ظاهر می ها هست، گرچه که بهاین مرض در نفْس همهٔ انسان

دروغ  های ذهنی ظاهراً می من  ولی  ما مخلص شما هستیم،  یکی هستیم،  با خاک  ما  افتاده هستیم،  ما  گویند 

 اند، شما را دوست ندارند. باره گویند، سیلی می 

هایی که اصلاً  کنید که آدمکنم. شما دارید انرژی را تلف میزنم شما را بدبین نمی های مولانا را می من دارم حرف 

توانند دوست داشته باشند چون دلشان از جسم است که شما را دوست داشته باشند مثلاً، همه شما را نمی 
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انرژی دوست داشته باشند. بعضی  این راه صرف می ها  را باید با هزار نفر مطابقت  شان را در  کنند. خودشان 

گویید. پس شما چه گویید، شما هم درست می گویید، بله بله، شما هم درست می بدهند، آقا شما درست می 

گویم که من را دوست داشته باشید فقط. این دوست گویید من میچیز، من هرچه که شما می گویید؟ هیچ می 

 رود. ای از فریبِ خود است. نتیجه؟ مالیات، عمرتان دارد می داشتن عشق نیست، این توهم است، یک جنبه 

گویم من از شما  باره می عنوان انسان سیلی که همهٔ ما بهمرض ابلیس این بوده، گفته من از آدم بهترم. و این

سازی  گردد با سبب خواهد بگوید من از بقیه بهترم و دنبال دلیل می گوید »من«، می آید می بهترم. هر کسی که می 

گویم، باید حرف من باشد.  گوید حق با من است، من راست می خودش که او از دیگران بهتر است. برای همین می 

 کند، مطمئن باشید. دهد، آن آدم خوشحال نیست، زندگی نمیمالیات دارد می 

داند، ولی  اصطلاح افتاده می ها هست، گرچه که خودش را به گوید این مرض در نَفْسِ تمام انسان برای همین می 

شود، با یک چوب یک  آید جوب رد می بدان که یک آب صافی است فعلاً، اما زیرش مدفوع است. دیدید آب می 

 طوری هستند. ها این آید بالا. بیشتر انسان آید بالا، کثافت می طوری بکنی مدفوع میذره این

جوری است. حواس شما باید به خودتان باشد.  حالا، باید هر کسی که حواسش به خودش است ببیند واقعاً چه 

شوید، دارید مالیات  شود روی یکی دیگر، دارید خالی می شود گذاشته می که از روی خودتان برداشته می همین 

 خواهید مالیات بدهید؟ عمرتان را تلف کنید؟ دهید. می می 

 تا کنی مر غیر را حَبْر و سَنی 
 کنی خویش را بدخو و خالی می
 ( ۳۱۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 حَبر: دانشمند، دانا 
 مرتبه سَنی: رفیع، بلند 

           
قول معروف دانشمند  که حواستان را از روی خودتان بردارید روی یکی دیگر بگذارید، غیر را بخواهید به همین 

تان را دارید مالیات  شوید یعنی چه؟ انرژی شوید. خالی می بکنید، تربیت کنید، اصلاح کنید، خودتان خالی می 

 شوید.شود شما خالی می دهید. او درست نمی می 

گوید من درست  پس حواس شما برای درست کردن خودتان است، که بگویید همهٔ این چیزهایی که مولانا می 

به یکی که از روی خودمان برداشته شد راجع خواهم کرد در خودم. همیشه حواسمان به خودمان است. همین 

دهیم. به زور از  دهیم. مالیات چیز خوبی است ها، داریم باج می کنیم، داریم مالیات می دیگر داریم صحبت می 
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گوید زندگی نکن و مقصر خود ما  کند، می گیرد و زیر پا له می ما این جهان طلایمان را که عمرمان است دارد می 

 کنیم. ها را رعایت نمی هستیم که این چیز 

 »… قاَلَ اَنَا خيَْرٌ منِْهُ خَلَقْتنَِي منِْ نَارٍ وخََلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ.« 

 ای.« آفریده »… ابلیس گفت: من از آدم بهترم. مرا از آتش و او را از گلِ

 ( ۱۲(، آیهٔ ۷)قرآن کریم، سورهٔ اعراف )

 کند.مولانا به این آیه اشاره می 

                پایان بخش دوم               
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باره شده، یعنی  ذهنی در این جهان، این جهان سیلی کنیم که به علتِ توسعهٔ من به این صحبت می خب داریم راجع 

اند حالا آگاهانه یا ناآگاهانه که با درد به خداوند زنده بشوند. و عرض کردم، منظور از  ها انتخاب کرده انسان

پذیر است، نهایت و ابدیت او زنده بشویم، و این کار با فضاگشایی امکان آمدن ما به این جهان این است که به بی

 فقط با فضاگشایی.

به مردم  می و  فکرهایی  فضاگشایی،  می جایِ  منقبض  مرتب  که  نه کنند  می شوند.  منقبض  بلکه  تنها  شوند، 

این پرونده بدون  را  انرژی  که  دارند  زیادی  باز  می های  ذهنشان  باشند،  آگاه  اینکه  مثل  خواهد  ببندد،  را  ها 

های  ها پرونده ها ناتمام مانده. این آید ما به ثمر نرسیدیم، این نظرمان می های رنجش، کارهای ناتمام که به پرونده

گویند بیست تا بیست و پنج  ها را ببندد. و عرض کردم، می خواهد این باز هستند که ذهن ما بدون آگاهیِ ما می 

می  مصرف  مغز  در  انسان  انرژی  بیدرصد  درواقع  مغز  و  می شود  پروندهخودی کار  این  تا  که  کند  را  باز  های 

 نشود، ببندد. توانست باز می 

یکی بینید، یکی ها را می راحتی این پروندهتان، نگاه کنید، بهذهنی تان، یعنی من صورتِ ناظر به سایه و اگر شما به

بندید. ولی چون جذب ذهن هستید و در ذهن از چیزهای ذهنی انتظار خوشبختی و حس ِامنیت و عقل و  می 

 شود.تان تلف می چیزهای دیگر دارید که باید از زندگی یا خداوند بگیرید، انرژی 

گیرد  باره که مالیات می صورتِ یک جهان ناگزیرِ سیلی کنیم که این جهان بهبه این موضوع صحبت می داریم راجع 

طور جمعی، از زیر سلطهٔ این  طورِ فردی، نه بهاصطلاح بهجوری به اصطلاح ما را زیر سلطه گرفته و ما چه از ما، به

اش بینیم که همه طوری نباشد که برسیم به هشتادسالگی می جهان بیرون بیاییم و عمرمان را تلف نکنیم. این 

 ها، و هیچ نه زندگی کردیم، نه به منظورمان رسیدیم. بندیم و این کنیم و می سازیم و باز می داریم پرونده می 

توانیم  خواهد ببیند که ما می است، می کند و امتحان هم خیلی ساده  اما زندگی یا خداوند هر لحظه ما را امتحان می 

جایِ  ها را بهرویم این چیز انتخاب کنیم او را که منشأ آرامش است، منشأ شادی است، منشأ خِرَد است؟ یا می

 شویم.کنیم؟ و ما هر لحظه رفوزه می وجو می انتخاب، در ذهن جست 

بارگیِ  علت سیلی دهد، که به ها را نشان می افتند، ذهن اینوسیلهٔ اتفاقات است، که وقتی اتفاقات می امتحان ما به 

لحاظ ذهنی لطمه خورده، یعنی  اصطلاح، اتفاقات بد هستند، به ما بهها منفی هستند به این جهان بیشترشان این 

که چیزی یاد بگیریم و تسلیم بشویم،  جایِ این ها خسارت است، ضرر است به تو خورده، ما بهگوید این ذهن می 
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ها خواهیم این چیز شود. می دهیم و این انقباض و فشار روی ما بیشتر می شویم، واکنش نشان می بدتر منقبض می 

 را بفهمیم. 

شوید؟ اگر  شوید یا منقبض می خواهد ببیند شما منبسط می کند، می پس خداوند این لحظه شما را امتحان می 

وجو کنید، رفوزه شدید. اگر منبسط بشوید و انتخاب  ها را در ذهن جستمنقبض بشوید بروید به ذهن، این چیز 

که قبول کند که هر  جایِ این کنید در آن انبساط، این آرامش را و شادی را، قبول شدید. ولی متأسفانه انسان به 

 کند! لحظه مورد امتحان خداوند است، خداوند را امتحان می 

توانی کمک کنی من با  خواهم ازدواج کنم، ببینم می گویم من با این آدم می امتحان ما خداوند را این است که می 

کنی، اگر نکردی پس نیستی،  این ازدواج کنم؟ اگر کمک کردی، پس خدا هستی و واقعاً وجود داری و کمک هم می 

یا توطئه کردی. این طرز فکر غلط است. این همین سبَکُ است دیگر، فکر سبَُکِ  یا نیستی یا کمک نمی  کنی 

 ذهنی است. من 

کند که ما اشتباهات خودمان را ببینیم، اصلاح کنیم. از طرف دیگر  پس او، زندگی، هر لحظه ما را امتحان می 

پذیریم. ما رحمت را در ذهن  خواهد رحمتش را بدهد، ما نمی الآن خواهیم دید او »رحمت اندر رحمت« است، می 

 خوانیم: بینیم. ما باید دیدمان را اصلاح کنیم. پس این ابیات را می کنیم، پس بد می وجو می جست

 کِی رسد مر بنده را که با خدا 
 آزمایش پیش آرَد ز ابتلا؟

 ( ۳۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ابتلا: بیماری، امتحان 
           

 بنده را کِی زَهره باشد کز فُضول 
 امتحانِ حق کند ای گیجِ گول؟

 ( ۳۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گستاخی  فُضول: 
 گول: احمق، نادان 

           
 رسد کاو امتحان آن، خدا را می

 پیش آرَد هر دَمی با بندگان 
 ( ۳۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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فهمیم که این چیزهایی که ما با ذهن ، نادان. پس الآن ما می . گول: احمق : گستاخی، فضولی ابتلا: بیماری. فضول 

اثرِ بینید، چه در ها غلط است. شما هر اتفاقی این لحظه می کنیم، این افتد و امتحان خدا می خواهیم و اتفاق نمی می 

های غلط شما بوده، اشتباه شما بوده، هرچه، باید بپذیرید، رضا بدهید و منبسط بشوید، فضا باز بشود.  انتخاب 

 درست است؟ 

رسد که خدا را امتحان کند. کِی بنده این جرئت را باید پیدا کند؟ چرا باید پیدا  گوید که این حق به بنده نمی می 

جایِ این اتفاق چرا این اتفاق را  کند که از روی فضولی و گستاخی خداوند را در این لحظه امتحان کند، بگوید به 

 خواهم؟! بینی من این را می وجود نیاوردی؟! مگر تو نمی به

خوانیم و که هیچ موقع خواستِ  کند، »یَفْعلَْ ما یشَا«، امروز هم می ای هم هست که مولانا به آن اشاره می ما یک آیه 

که خواستِ ما همیشه غلط است. دید، بینشِ ما همیشه غلط  تواند باشد، برای این ما با خواستِ زندگی یکی نمی

 است.

 رسد که او امتحان پیش بیاورد این لحظه و هر لحظه با بندگان. درست است؟ گوید آن به خدا می می 

 تا به ما، ما را نماید آشکار 
 که چه داریم از عقیده در سِرار 

 ( ۳۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خانه، دل یا مرکز انسانسِرار: باطن، نهان 
           

کند تا مرکزِ ما را به ما نشان بدهد. ما ببینیم که این در درون ما، در باطن ما، عقیده یعنی گره،  ما را امتحان می 

است، یک  هایی داریم؟ آیا این عقیده یا شیره، واقعاً زندگی است؟ فضا باز شده، عدم است؟ یا یک گره  چه گره 

باره هستیم، این  ها چون در جهانِ سیلی آورد، بعضی موقع همانیدگی است؟ پس هر لحظه یک اتفاقی پیش می 

خب پس دیگر همه بیایند    ظلمِ یکی است، ستمِ یکی است، سیلیِ یکی است، خسارتِ یکی است. شما نگویید که

 ما را زیر پا له کنند. نه، آن نیست! شما باید با خرد زندگی عمل کنید. 

کنید، درست  کنید، جبران می کنید، اولاً با خرد زندگی خسارت را رفع می بینید، فضا را باز می شما خسارت را می 

کنید. هیچ موقع نگویید چرا این اتفاق افتاده. وظیفهٔ شما  گیرید. شما خدا را امتحان نمی کنید، ثانیاً یاد می می 

صورتِ سیلی است، مثل آن صوفی نشسته بود دست و  فضاگشایی در اطراف آن و یادگیری است. اگر اتفاق به 

کنم، واکنش  شست، یک بیمار آمد به او سیلی زد، شما هم بگویید که من حزم دارم، جبران نمی صورتش را می 
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گیرم. این سؤال تنها سؤالی است که وارد است، من در این لحظه چه  خواهم ببینم چه یاد می دهم، می نشان نمی 

بینم در خودم؟ اگر کسی بگوید من  بینم؟ کدام عیب را می گیرم؟ من در این لحظه چه چیزی را می چیزی یاد می 

 خواهد تبدیل بشود. همین آیه است: است، نمی عیبی ندارم، آن دیگر مرده  

 اللَّـه ما یَشا حاکم است و یَفْعَلُ
 او ز عینِ دَرد انگیزد دوا

 ( ۱۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

که از ذات درد و مرض، دوا و  تعالی حاکم و فرمانروای جهان است و او هرچه خواهد همان کند. چنان »زیرا حق 

 آفریند.« درمان می 

کند و به ذهن شما نگاه  خواهد می اللَّـه ما یشَا« یعنی کاری که او می پس خداوند حاکم است و این لحظه، »یَفْعلَُ 

آورد که  دفعه یک اتفاقی بالا می کند. یک گویید، چه دوست دارید، او کار خودش را می کند که شما چه می نمی 

خواهد شما را امتحان کند تا درون شما را به شما نشان بدهد. شما که درون  شما اصلاً دوست ندارید. چرا؟ می 

 بینید که. خودتان، عیب خودتان را نمی

کنی.  بینی می کنی و عاقبت کنی، دوراندیشی میای که امروز داستانش را خواندیم، اول حزم می شما اول مثل صوفی 

پرسی که من اگر پا شوم این فکر را بکنم و این ضربه را بزنم به این شخصی که به من سیلی زده، چه  اول می 

کنم ببینم چرا این بدی را به  نشینم تأمل می زنم، می گیرم؟ نه. پس من سیلی نمی افتد؟ چیزی یاد میاتفاقی می 

 آید بیرون. حل می شده راهمن کرد. و از آن فضای گشوده

سر شما غیبت کرده، بدی کرده، شما را تحقیر کرده، شاید از آن فضای خالی بیاید بیرون شما اگر کسی پشت

باید از آن فاصله بگیرید، لازم نیست بروید جواب بدهید. اگر کسی شما را کوچک کرده باشد، از او فاصله بگیر،  

ها را متقاعد کنید بابا به من عشق بدهید، من را دوست داشته باشید.  جواب نده، انتقام نگیر. لزومی ندارد آدم

اگر کسی دوست ندارد، لزومی ندارد شما این کار را بکنید. به روی خودت کار کن که خودت را بهتر کنی. درست  

 است؟

های  کند. به حرف آید، آن کار را می پس خداوند حاکم است و هر کاری که مصلحتِ من است و از آن خرد می 

کند. و از »عینِ دَرد«، اگر شما فضا را باز کنید،  کند، به نالهٔ من نگاه نمی کند، به فکر من نگاه نمی من نگاه نمی 

 انگیزد. درست است؟ خب پس این آیه مهم است. دوا می 
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 »… وَ يَفعْلَُ اللَّـهُ ماَ يشََاءُ.« 

 كند.« »… خدا هرچه خواهد همان مى 

 ( ۲۷(، آیهٔ ۱۴)قرآن كريم، سورهٔ ابراهيم ) 

گویید  گیرد و مهم بودنش هم شما متوجه هستید چه هست. شما می برد و از آن نتیجه می کار می مولانا مرتب به

دانید الآن درست نیست، شما از طریق  گویم، این درست است. شما می بینم و می که این چیزی که من با ذهنم می 

آورد. اگر  داند و آن زندگی است، او یک اتفاقی پیش می بینید. ولی یکی دیگر که بیشتر از شما می ها می همانیدگی 

فهمید که فکرتان کجا غلط است، درست  ها کنید و اطراف اتفاق فضا باز کنید، می شما آن فکر خودتان را ر 

 کنید. حواستان کاملاً باید روی خودتان باشد. می 

یا  طوری که من می گویید آن پس شما هیچ موقع به زندگی یا خداوند نمی  یا نیستی  گویم عمل کن، اگر نکنی، 

 توجهت به من نیست یا توطئه کردی یا دشمن من هستی. 

آن باشی که  راضی  باید  می   شما  اینکه  برای  نشد،  می خواستی  اگر  می که  بد  خیلی  که  آنشد  شاید  که    شد. 

صلاح ما است. اصلاً این سؤال را شما  بُرد به نابودی. همیشه هم خواست خداوند بهخواستی واقعاً تو را می می 

 کنید. نباید بکنید. اگر بکنید، دوباره دارید امتحان می 

صلاح ما است، منتها باید    کند بهخداوند ما را فرستاده، ما امتدادش هستیم، خودش هستیم، هر کاری می 

شویم،  بفهمیم ما. اگر تأمل کنیم، حزم داشته باشیم، فضا را باز کنیم، حواسمان روی خودمان باشد، متوجه می 

 شویم. وگرنه نمی 

 باز فرمود او که اندر هر قضا 
 مر مسلمان را رضا باید، رضا 

 ( ۱۳۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گوید اصطلاح فرمایشات حضرت رسول می های مولانا است در ادامهٔ به یعنی باز هم، این باز هم قسمتی از صحبت 

اتفاقی می  افتد باید رضا داشته باشد، باید راضی باشد. پس اگر راضی  که دوباره فرموده که هر مسلمانی هر 

شود، پس  وسیلهٔ ذهنتان نبینید که آقا این ظلم به ما می شود. باز هم شما تعمیم ندهید، به باشد، فضا باز می 

به صُنع این لحظه  کنیم، راجع به این لحظه صحبت می بگذاریم ظلم بشود؟ نه، ظلم نباید بشود، ما داریم راجع
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توانید  که شما از عقل خداوند در این لحظه میبه اینکنیم، راجع به فکر جدید صحبت می کنیم، راجع صحبت می 

 رسیم به این: استفاده کنید یا نه؟ فضا باز بشود، بله. اگر رضا نداشته باشید، نه. و بالاخره می 

 ای مُعافِ یَفْعَلُ الله ما یشَا
 محُابا رُو زبان را بَرگُشابی

 ( ۱۷۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 هیچ درنگی پروا، بدون ترس و ملاحظه و بی محُابا: بی بی
             

کنم، حزم دارم، فضا  که امتحان دادید هر لحظه، از امتحان قبول شدید، گفتید من شکایت نمی اگر شما دراثر این 

ها  کنم، غلط صورت ناظر دارم به ذهنم دانشمندانه نگاه می کنم، به گیرم، ایرادهایم را رفع می کنم، یاد می را باز می 

بینید که فکر شما با فکر خداوند یکی  دفعه می چیز را اصلاح کردید یکاندازم دور، وقتی که همه دارم می را برمی 

کند دیگر،  کنی، دیگر شما را امتحان نمی طوری فکر می گوید چرا آن گویید که، یا او نمی شد. پس شما دیگر نمی 

که ای این که فکر شما با فکر او تفاوت داشته باشد. فکر شما و او یکی است، برکه معاف شدید در اینبرای این

گویی که هرچه می خواهی بگو، برای اینترس برو هرچه می   صورت بیشما و او یکی شدید، به عشق رسیدید، دراین 

 گفتهٔ او است. و این بیت: 

 دَمِ او جان دهدَت رُو ز نَفَخْتُ بپذیر
 است نه موقوفِ علل  کارِ او کُنْ فَیکون

 ( ۱۳۴۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 نَفخَْتُ: دمیدم. 
 های ذهنی عِلل: اسباب و علت 

           
گوید از  آید، تو برو می آید، انرژی او می آید، دَمِ زندگی می کنید دَمِ او می پس بنابراین در این لحظه فضا را باز می 

شود« پس او قضاوت  شود«، »بشو، و می شود«، »بشو، و می گوید »بشو، و می آیهٔ نَفَخْتُ بپذیر. کار خداوند می 

هایش  رود کنار، واکنش ذهنی فکرهایش می شود« و من گوید »بشو، و میکند، او می کند، او از طریق شما فکر می می 

سازی شما در  شود« و تابع سبب گوید »بشو، و می رود کنار، و کار خداوند می رود کنار، دیگر اعتراضش می می 

ذهن نیست. مهم است این را بدانید که کارهایی که سر شما خواهد آمد و اثر خواهد گذاشت براساس قضا،  

 سازی شما. شود« است، نه سبب گوید »بشو، و می نی قضاوت خداوند، و او می یع

فَکان« کار کند، این هم یک جور مالیاتی است که این سازی بکنید و نگذارید »قضا و کن حالا اگر شما سبب 

 کنید؟ گیرد، وقت شما تلف خواهد شد. توجه می جهان از شما می 
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گیرد و ایجاب وضعیت این  سازی شما در ذهن است براساس حادث صورت می دو جور عمل است. یکی سبب

کند که من این  گویید وضعیت این لحظه طبق باورمندی من و چیزهایی که یاد گرفتم ایجاب می لحظه. شما می 

کند این کار را بکنم. این حرکت شما در  آید، دوباره ایجاب می وجود می کار را بکنم، بعد یک وضعیت دیگر به

 ذهن است. این قبول نیست. 

کنم  گویید که این اتفاق افتاده، به ایجابش، اقتضایش کار ندارم، من فضا را باز می یک جور دیگر هست که می 

آید.  آید، صُنع می جا فکر جدید می گوید به من. از اینکند، چه می شده چه ایجاب می ببینم این فضای گشوده 

خداوند هر لحظه در کار جدیدی است، فکر جدیدی است، شما باید این فکر جدید را بگیرید و به آن عمل کنید  

گوید  سازی شما نیست، بلکه تابع زندگی است که شما را امتحان کرده، فضا باز کردید، او می و این تابع سبب 

دفعه این   بینید کارها روان شد و کار شما راه افتاد. و یک دفعه می شود« یک شود«، »بشو، و می »بشو، و می 

 دتان بکنید:سؤال را هم از خو

  زر ین بانگ کرد، آخِر چه گفت؟ ِ گاو
 همه رغبت شگُفت کاحمقان را این

 ( ۲۰۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بانگ: صدا یا آوازِ بلند 
 آخَر )آخِر(: سرانجام، عاقبت، در پایان 

 رغبت: اشتیاق داشتن به چیزی 
           

ذهنی که »گاو  های من خواهی به حرف سازی کنی، اگر می خواهی سبب ذهنی ما است. اگر می  زر ین« همین من ِ »گاو 

زر ین« است، سامری است، گوش کنی، بگویید از اول این چه گفته؟ چه چیزش به نفع من بوده که من عاشق  

برای من   ای کنم؟ سؤال کن از خودت، چه گفته؟ چه خوبیسازی می هایش شدم که سبب ذهنی و حرف این من 

ذهنی یک  وسیلهٔ من اش را پیدا کن. خواهید دید که بهای داشته؟ یکی کاری چه سازندگی داشته؟ غیر از خراب 

هایش هم ژاژ بوده و هیچ  اش خر وب بوده، حرف سازندگی هم نکردید شما. یک مورد هم سازنده نبوده، همه 

هایش  گوید حرف هایش نشوید که مولانا می ه. پس عاشق این گاو زر ین و حرف آفرینی کردکمکی نکرده، فقط مسئله 

 گویی است. و بنابراین رسیدیم که شما این بیت را عمل کنید: ژاژ است، بیهوده 

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 
  لاتُبْصِرُون ٔ تا نیاید طعنه

 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
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بنابراین این لحظه فقط حواست را بده که منقبض نشوی، دل منبسط بشود. اگر منبسط نشود و شما با خداوند 

 بینید« برای شما خواهد آمد. درست است؟ یکی نشوید، طعنهٔ »چرا من را نمی 

 اَفَلاَ تُبصِْرُونَ.«  ۖ  »وَفِي انَْفسُِکُمْ  

 بينيد؟« »و نيز در وجود خودتان. آيا نمى 

 ( ۲۱(، آیهٔ ۵۱)قرآن کریم، سورهٔ ذاریات ) 

بینید من را؟! فضا را باز گوید من در وجود خودتان هستم، من در شما هستم، من آن زیر هستم، نمی یعنی می 

 بینید، باید من را ببینید. کنید می 

 »وَنَحْنُ اَقْرَبُ الَِيهِْ منِْكُمْ ولَََٰکِنْ لأَ تُبصِْرُونَ.« 

 بينيد.« تريم، ولى شما نمى »ما از شما به او نزديك 

 ( ۸۵(، آیهٔ  ۵۶)قرآن کریم، سورهٔ واقعه )

 تر است، باید او را ببینیم. بیت بعدی: یعنی خداوند از هر چیزی به ما نزدیک 

 کنار چشمهٔ شیر است در تو بی
 شیر جویی از تَغار؟  تو چرا می

 ( ۱۰۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کرانکنار: مجازاً بی بی
 ریزند. تَغار: ظرف سفالی بزرگی که در آن ماست می 

           
 توجه کنید: 

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 
  لاتُبْصِرُون ٔ تا نیاید طعنه

 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
           

دهید، چشمهٔ شیر، چشمهٔ هشیاری، چشمهٔ خرد، چشمهٔ  گوید ای انسان، همین شما که گوش می حالا به شما می 

ریزند، یعنی  صورت نامحدود هست، تو چرا آمدی از »تَغار«، تَغار یعنی همین ظرفی که ماست می آرامش در تو به 

جا است که شما انتخاب  کنی؟! اینوجو می ذهن، در چیزها، این شیر را، این خرد را، این خوشبختی را جست 

 کنید یا ظرف محدود شیر را که ذهن است؟ و: نهایت را انتخاب می کنید که چشمهٔ شیر بی می 
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 در دلِ سالک اگر هست آن رُموز 
 رمزدانی نیست سالک را هنوز 

 ( ۱۰۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 سالِک: روَندهٔ راهِ معنوی 
           

 تا دلش را شرحِ آن سازد ضیا 
 پس اَلَمْ نَشْرَحْ بفرماید خدا 

 ( ۱۰۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 جا روشنایی ایزدی ضیا: نور، در این 
           

ها است،  گوید اگر در دل شما، یعنی سالک، روندهٔ راه حق، هنوز رمُوز مادی است، همانیدگی توجه کنید. می 

داند. تا کیِ؟ تا دلش را یک »ضیا«، یک نوری  داند. رمز زندگی را نمی دردها است، پس سالک هنوز رمز نمی 

گردد به نوری که از جنس حضور است، نه نور معمولی، تا ضیا دل شما  مانند نور مولانا یا نور خدا، »ضیا« برمی 

آید. درست است؟ »پس اَلَمْ نشَْرَحْ بفرماید خدا«  شود، آن ضیا می خوانید دلتان باز می را باز کند. شما مولانا می 

گوید باید درونتان باز بشود. درست است؟  یعنی خداوند در آیهٔ »اَلَمْ نشَْرَحْ« که درواقع سورهٔ »انشراح« است، می 

 تا آیه توجه کنید: به این سه

 »الََمْ نشَرَْحْ لَکَ صَدْرَکَ. ووَضََعْنَا عنَْکَ وِزرْکََ. الَّذِی انَْقضََ ظَهْرَکَ.« 

 كرد؟« ات را برايت نگشوديم؟ و بارِ گرانَت را از پشتت برنداشتيم؟ بارى كه بر پشتِ تو سنگينى مى »آيا سينه 

 ( ۳- ۱(، آیات ۹۴)قرآن کریم، سورهٔ انشراح ) 

می »آیه سینه  دارید گوش  که  همین شما  انسان،  ای  یعنی گشودیم.  نگشودیم؟«  برایت  را  خاصیت  ات  دهید، 

ات را برایت نگشودیم؟ و بار گرانَت را از پشتت برنداشتیم؟« بارِ  گشودن فضا در درون تو وجود دارد. »آیا سینه 

کنی. این انقباض و این دردها را از پشتت برنداشتیم؟ چرا. اگر  ذهنی است که داری حمل می گران همین بارِ من 

خودی  یکی آن بارها را که بی ات را ببینی، یکی توانی این سایهصورت ناظر به ذهن نگاه کنی، می فضا را باز کنی به

می  پروندهحمل  است.  آزادی  مساوی  شناسایی  زمین.  بیندازی  سوراخ کنی  ببندی،  را  ببندی که  هایش  را  ها 

کند. ذهنی بر پشتِ ما خیلی سنگینی می کرد؟« بله، بارِ من ود. »باری که بر پشتِ تو سنگینی می ات تلف نشانرژی 

 درست است؟ 

خواهید  جا نیستید. اگر می پس فهمیدیم که شما باید فضا را باز کنید. اگر در دلتان هنوز چیزهای مادی هست، آن

 که او گفته فضا را باز کنید. رسید، برای این جا نمی ها را نگه دارید، به هیچ این
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 تا دلش را شرحِ آن سازد ضیا 
 پس اَلَمْ نَشْرَحْ بفرماید خدا 

 ( ۱۰۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 جا روشنایی ایزدی ضیا: نور، در این 
           

شود این فقر است، خالی کردن مرکز  ها توجه کنید که الآن خواندم برایتان. اما وقتی مرکز خالی می یعنی به این آیه 

 گوید فقر به همنشینی با بزرگان بستگی دارد.»فقر« است. می 

 فقر خواهی، آن به صحبت قایم است 
 آید، نه دستنه زبانت کار می

 ( ۱۰۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 دانشِ آن را سِتانَد جان ز جان 
 نه ز راهِ دفتر و، نه از زبان 

 ( ۱۰۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

خواهید مرکزت خالی بشود؟  ام، عمداً این کار را کردم. شما می اصطلاح از آخر به اول آورده ها را به من این بیت 

گوید »در دلِ سالک اگر هست آن رمُوز«، اگر شما  جا، می بینید دیگر این شود. می چون مرکزت خالی نشود که نمی 

دارم، شما که خدا هستید، قدرت دارید،  ها را نگه می گفت من اینها را نگه دارید مثل آن صوفی، می همانیدگی 

فهمی که ها را نگه دارم حال من را خوب کن. نمی ها را دوست دارم، من اینها دست نزن، من اینبابا به این

ها باشند که  ها نباشند. این آید که اینجا می های خداوندی، وقتی آن حال خوب، یعنی حال زندهٔ زندگی، خاصیت 

 آید.ها می جای این آید، آن به نمی آن 

 در دلِ سالک اگر هست آن رُموز 
 رمزدانی نیست سالک را هنوز 

 ( ۱۰۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 سالِک: روَندهٔ راهِ معنوی 
           

این دو دوتا چهارتا  از  این رموز مادی،  از  را  سازی می های مادی که ما سببدرست است؟ پس  کنیم، حادث 

خورد. فقر درد نمی شویم، این به سازی در ذهن زندانی می رویم به سبب کنیم می کنیم، اساس می دانم مایه می نمی 

 آن است که مرکز خالی بشود. بله، این: 



   Program 1056                                               ۱۰۵۶برنامه شمارۀ 

 71صفحه:                                                     برو به فهرست  

 فقر خواهی، آن به صحبت قایم است 
 آید، نه دستنه زبانت کار می

 ( ۱۰۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 صحبت: همنشینی 
           

خواهی مرکز را خالی کنی، فقیر بشوی، این با »صحبت« یعنی همنشینی، باید با بزرگان همنشین بشوی،  اگر می

آید، نه عمل، نه دست. نه عملی که با ذهن انجام  کار می باید با مولانا همنشین بشوی. نه زبان، حرف زدن به 

 شود ژاژ. ها می ها، حرف رساند، نه حرف جا می بدهی شما را آن 

از یک جانی مثل مولانا می  یعنی جان من  ز جان«،  را »سِتانَد جان  را، خالی کردن مرکز  گیرد، چه  دانش فقر 

 حضوری باشد، چه شعرش را بخواند، نه از راه کتاب، نه از راه زبان. 

خوانیم این هم ذهن است دیگر، مگر حرف  ها را می توجه کنید، شما ممکن است بگویید که خب ما که این شعر

کند،  زنیم؟ درست است این کاملاً، ولی این ابیات عرض کردم یادتان باشد، برای شما انقباض را کمتر می نمی 

توانستید ناظر ذهنتان باشید، به ذهنتان  کنید، شما اگر می کند، شما کمتر فکرهای مخر ب می قضاوت را کمتر می 

کنید، چقدر تمرکزتان به  کارانه می شدید که چقدر فکرهای خراب نگاه کنید که گفتیم سایهٔ شما است، متوجه می 

دانم اموالم را از دست  دانم کمبود و مرض و چیزهای بد و من اگر مریض بشوم چه؟ پیر بشوم، نمی نداری و نمی 

کس نیاید به من برسد چه؟ دوستانم بروند چه؟ هزارتا کمبود، هزارتا چیز بد! شما  موقعی هیچ   بدهم چه؟ این 

گوید  جوری است که می   کنید، این سیستم کار خداوند هم یک ها را فکر می کنید و چون شما این دارید فکر می 

مند هستید؟  ها علاقه گوید شما به این آورد. می ها را بیشتر می کنید، آن ها فکر می تیپ چیز  هرچه که شما از آن 

 کنم. ها بیشتر می خیلی خب، بفرمایید از این 

کنید که یک چیز  نشینید فکر می بارگی تأکید دارید، شما مثلاً می یعنی شما اگر به فقر و نداری و بیچارگی و سیلی 

این خیلی خودش را نشان می  و  بیفتد  اتفاق  برای کسی  این فکر بدی  از  از روی خودتان  دهد،  را  ها حواستان 

که شما  آید برای اینبینید از آن چیزها هی می های مختلف، می برداشتید گذاشتید روی چیزهای مختلف، آدم

گذارید از  ها، هرچه که می گذارید روی آنتان را می که انرژی خواهید؟ برای این جوری می خواهید که بیاید. چه می 

کنید؟ اگر حواستان را بگذارید روی فقر، فقر معنوی که مرکزم خالی بشود، که من  شود. توجه میها بیشتر می آن

را دیدی   دهد. اینبینی هِی مرتب ایرادت را دارد زندگی به شما نشان می اهم ایرادم را بشناسم، بیندازم، می خومی 



   Program 1056                                               ۱۰۵۶برنامه شمارۀ 

 72صفحه:                                                     برو به فهرست  

شود. برای  اندازید درست می بینید می انداختی؟ این یکی را هم ببین، این یکی را هم ببین. درست است؟ شما می 

 گوید دانش آن را جان از جان. همین می 

بینید که پس از ده دقیقه  شود و میتان، فکرهایتان عوض می خوانید، سبک زندگی پس وقتی ابیات مولانا را می 

کننده رفت، فکرهای  شود. چرا؟ آن فکرهای بد رفت، آن فکرهای منقبض خواندن ابیات مولانا حالتان خوب می 

صورت  دید، خداوند را به اندیش رفت، آن فکرهایی که قرص ماه را، قرص نان میبدخواه رفت، فکرهای روزی 

دید؟ که شما، شما اصلاً ببین از خداوند غیر از چیزهای مادی  صورت نان می دید! یعنی چه خداوند را به نان می 

ام را بزرگ کن، خدایا اتومبیلم را بهتر کن،  جایم را درست کن، خدایا خانه تا حالا چیزی خواستید؟ خدایا این

ها را خواستید شما،  اش اینام از کنکور قبول بشود، خدایا، خدایا، همه را بخرم، خدایا بچه   خدایا این گردنبند

 دانید:ها را می ها است. خلاصه، اما شما اینفقر نخواستید که! فقر عکس این

 رحمت اندر رحمت آمد تا به سَر
 بر یکی رحمت فِرو مآ ای پسر

 ( ۱۹۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 »حضرت حق سراپا رحمت است، بر یک رحمت قناعت مکُن.« 

 تا به سَر: ابدی، اِلَی الاَبد 
 فِرو مآ: ناَیست. 

           
امتحان می  برای همین  این لحظه رحمت  این لحظه رحمت،  این لحظه رحمت،  ما قبول  یعنی خداوند  کند که 

گیریم؟ اگر شما رضا  گیریم، لطف خداوند را می بشویم، ببیند که ما در خانه هستیم، اگر رحمت را بیاورد می 

چیز ذهنی را بیاورید بالا، هیچ آید به شما رحمت بدهد من نداشته باشید، ناله و شکایت بکنید، اگر وقتی او می 

 جا. گوید این کند. درست است؟ خودش می تان کمک نمی ذهنی گیرید، به من نمی 

گوید که شما  قول کتاب خردِ چینی می الابد. فِرو مآ یعنی ناَیست. شما باید افتاده بشوی. به تا به سر: ابدی، الی 

تر باید در هٔ کائنات بشوی، نه کوه دماوند کائنات. هر لحظه بلند نشو که من از همه بالاترم، ببین از همه پایین 

 جا. باش که رحمت ایزدی برود به آن 

 هر کجا دردی، دوا آنجا رَوَد 
 هر کجا پستی است، آب آنجا دَوَد 

 ( ۱۹۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 آبِ رحمت بایدت، رُو پست شو
 وانگهان خور خَمرِ رحمت، مست شو 

 ( ۱۹۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خمَر: شراب 
           

خاطر  خورم به هایی که می گویید خدایا من فهمیدم ایراد دارم، من اشکال دارم، این سیلی»هر کجا دردی«، شما می 

صورت بگویید  ایرادات خودم است، باید پیدا کنم، حزم داشته باش، تأمل کن، حواست به خودت باشد، دراین 

رود  رود. آب که سر بالا نمی جا می هست، آب آن   جا. هرجا که پستی است، در ه آورد آن درد دارم، دوا را زندگی می 

خواهی؟ برو در هٔ کائنات بشو، از زمین بلند نشو،  آید. شما آب رحمت خداوند را می بالای کوه دماوند، پایین می 

خواهم از خرد تو استفاده کنم، من خردمند نیستم  متواضع بشو. این تواضع شما در مقابل خداوند است که من می 

ام، من در روز  باره بینم که سیلی دانم ایراد دارم، من رفتار خودم را می دانم درد دارم، من می ذهنی، من می من با  

زنند، پس من اشکال دارم، پس من درد دارم، زنم و چند نفر هم به من سیلی می بینم به چند نفر سیلی میمی 

 شوم. بلند نمی 

خواهی؟ برو با زمین یکی بشو، خاک بشو. پس شما آب رحمت، حمایت و لطف و عشق و زیبایی خداوند را می 

آن موقع خمَْر، شراب رحمت را بخور، هر چیز خوب خداوند را بخور، مست بشو. بله، خمَْر یعنی شراب. و این  

 سه بیت که شما حرف نزنید بلند شوید: 

 گویی مجویید ارتفاع از سخن
 منتظر را بِهْ ز گفتن، استماع

 ( ۳۳۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 ارتفاع: بالا رفتن، والایی و رفعت جُستن

 استماع: شنیدن 
           

 است منصَبِ تعلیم، نوعِ شهوت
 است هر خیالِ شهوتی در رَه بُت
 ( ۳۳۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گر به فضلش پی ببردی هر فَضول 
 کِی فرستادی خدا چندین رسول؟ 

 ( ۳۳۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 پردازد. گو، کسی که به کارهای غیرضِروری می فَضول: یاوه 
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گوی ارتفاع  ما نباید حرف بزنیم هی بلند شویم، حرف بزنیم تشویق بشویم که من، من، من، من. نه، از سخن

مگیرید، ما منتظر چه هستیم؟ منتظر هستیم که زندگی با ما حرف بزند، ما به او زنده بشویم. پس کسی که منتظر  

که حرف بزند، خاموش باید باشد گوش بدهد، شاید یک حرف زندگی را بشنود. شما این لحظه جای این است به

خواهید ببینید که پیغام خداوند چه بوده، بنابراین باید گوش باره هست، سیلی خوردید می گفتیم در جهان سیلی 

 که هی حرف بزنید. بدهید نه این 

گوید این  دانم. می گوییم من می زنیم؟ می است. چرا حرف می  دهندهزنیم، تقریباً هر کسی یک تعلیم و ما حرف می 

گویید من معلم هستم،  است«. شما می  ها است. »منصَبِ تعلیم، نوعِ شهوت اصلاً شهوت اصلی است، مادر شهوت 

دانم؟ گوش بدهی یاد بگیری؟  گویی نمی زنی. چرا نمی من بلد هستم، بیایید من یاد بدهم، برای همین حرف می

دانم هر خیال شهوتی در این راه زنده شدن به خداوند بُت است، هر خیال است، یعنی هر فکر شهوتی که من می 

 خواهید دیده بشوید. از من یاد بگیرید، من را ببینید، می 

همه رسول  برد که خداوند این گوی ذهنی پی می گو، هر ژاژگو، هر بیهوده گوید اگر به فضل خداوند هر زیاده می 

هایی گوید »چندین رسول« آدم فرستاد. کافی بود یک نفر بیاید بگوید که آقا حقیقت این است. البته وقتی می نمی 

که مردم  آوران آمدند، چرا آوردند؟ برای این همه پیغام داند که پیغام آوردند. اینمثل خودش هم جزو رسولان می 

 آیند.ذهنی بیرون نمی از من 

توانید از  توانیم بیدار بشویم؟ آیا شما می ها است، ما می های این بزرگوار که یکی از بهترین حالا ببینیم با سخن

شاءالله. این دنبالهٔ  حرف زدن شهوتی نشوید و بلند نشوید بگویید من را ببینید؟ من بهتر از شما هستم؟ بله ان 

که پست بشویم، با زمین یکی بشویم،  است. برای این   جا رود« هر کجا پستی ست، آب آن حرفی که »هر کجا پستی 

 بهتر است ساکت بشویم، از حرف زدنمان طلب دیده شدن نخواهیم. 

 گو. ارتفاع یعنی بالا رفتن، والایی و رفَعت جُستن. استماع: شنیدن. فضَول: یاوه 

 ترین خدمت به خود:بزرگ   

 »مقایسه نکردن خود با دیگران«

ترین خدمت به خود مقایسه نکردن خود با دیگران است. شما این خدمت را به بینید بزرگطور که می و همین 

توانید  روید به ذهن. شما تا جسم نشوید، نمی کنید خودتان را با دیگران، شما می خودتان بکنید. وقتی مقایسه می 
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کند شما را با دیگران مقایسه کند براساس  خودتان را با دیگران مقایسه کنید. وقتی دیدید ذهن شما دارد سعی می 

)برانگیزنده، عامل تحریک:   تریگر  باید  بیدار بشوید. همین  یا هر چیزی،  مقام  یک همانیدگی مثل پول، مثل 

trigger روم ذهن و آرامش را انتخاب نکردم، شادی زندگی را انتخاب  ( باشد شما را بیدار کند که من دارم می

ها است. این شعر را توجه  برد به حسادت و حسادت یکی از بدترین گردنهنکردم. درست است؟ مقایسه ما را می 

 کنید. 

 تر در راه نیست یی زین صَعْبعَقْبه
 ای خُنکُ آن کِش حسد همراه نیست 

 ( ۴۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 عَقْبه: گردنه 
 صَعْب: سخت، مشکل، دشوار 

           
که حسود حال کسی که حسود نیست. ولی برای این   تر از حسادت در راه نیست و خوشا به ای سخت پس گردنه 

به نباشید، شما بیایید مقایسه را بگذارید کنار. مقایسه هزارتا اشِکال دارد که حالا ما الآن جایش نیست که راجع 

دانید شما یک وضعیت خاصِ خودتان را دارید، شاید  اش این است که شما می مقایسه صحبت کنیم. یک جنبه 

کنید.  کنید، دارید خودتان را محدود می استعدادهایی دارید که دیگران ندارند. شما وقتی خودتان را مقایسه می 

کند، پس من هم نکنم. ولی بیشتر اوقات مقایسه ایجاد رشک، حسادت و  ها را نمی گویید که این آدم این کار می 

 توانید از ذهن بیایید بیرون. است و شما نمی  کننده ها فلجسهٔ این کند و هر بُخل می

کنید. از موقعی که از ذهن بیرون آمدید  دهید، عمرتان را تلف می توجه کنید در ذهن اگر باشید، دارید مالیات می 

زندگی شما شروع می  باز شد،  مالیات قطع می فضا  الآن  شود،  این  زندگی شما تلف خواهد شد.  شود، وگرنه 

شود، ولی کسانی  اند دیده نمی اصطلاح جدید یا کسانی که تازه این برنامه را شروع کرده های ذهنی به وسیلهٔ من به

 طوری است. دانند که این بینند می ها است این برنامه را می که سال 

 ذهنی: بَرنَدهٔ منسه نیروی جلو   

 رشک و حسادت  -

 حرص  -

 ترس  -
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شویم ها زیادتر بشود و ما خیلی رانده می گوییم مال من زیادتر بشود، این همانیدگی یادتان باشد. حتی حرص که می 

ها ممکن است قانع بشوند به آن چیزی که دارند و حرص  وسیلهٔ حرص، این کمتر از حسادت است. یعنی آدم به

توانند برهند. برای همین آن بیت  آید نمی نورزند اگر یک کمی مطالعه کنند، ولی از گیر حسادت که از مقایسه می 

 تر همراه نیست.ای از این سخت تر در راه نیست«، گردنهای زین صَعبٔرا مولانا گفته که »عقبه 

کنید به یکی، هشیارانه بلند شوید و تبریک بگویید، بغل کنید و از زندگی عذر بخواهید.  اگر دیدید حسادت می 

دانم از مقایسه و پرهیز بپرهیزید. ترس دوباره یکی از اقلام  دانم به هر لفظی پرهیز کنید، توبه کنید، نمی چه می 

توانید خودتان را نترسانید، دیگران را جا که مقدور است می ذهنی است. تا آن ذهنی است، خاصیت منمهم من 

تا شود. تکرار ابیات مولانا این سه کند، ترس سبب انقباض می هم نترسانید. خواندن ابیات مولانا ترس را کم می 

شود  تا کم بشود، فشار زیادی از روی شما برداشته می چیز را کم خواهد کرد؛ حسادت، حرص، ترس. اگر این سه

 شود. از می و فضا ب

ذهنی است و  دانید برای تبدیل و تغییر باید صبر کنید. عجله کار ذهن است، شتاب و عجله کارِ من و شما می 

کند. ذهن، توجه کنید، عملاً  دهید. عجله یا شتابِ ذهن شکاف باز می اگر عجله کنید، باز هم دارید مالیات می 

دانید که واقعاً ما در  است، می   جا خودش در این لحظه رود آن جا باشد و وقتی می خواهد آنجا است ولی می این

می  ذهناً  ولی  هستیم  لحظه  آن این  آنخواهیم  درصد  نود  هشتاد  اگر شما  باشیم.  مالیات  جا  دارید  باشید،  جا 

دهید. شما دارید شکاف باز  که هرچه بیشتر در فضای ذهن باشید شما، بیشتر مالیات می دهید. برای اینمی 

کند به شما. استرس  کند و استرس وارد می خواهد ببندد، برای این کار عجله می را ذهن می   کنید، این شکاف می 

کنیم صبر با فضاگشایی  هایی که می کنید؟ بنابراین در صحبت شود. توجه می کند شما را و فضا باز نمی منقبض می 

 یکی است.

 صبری قرینِ غیر شد چون ز بی
 خیر شد در فِراقش پُر غم و بی

 ( ۱۴۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دَهی ْ صُحبتت چون هست زَر ِ دَه
 نهی؟ پیشِ خاین چون امانت می
 ( ۱۴۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 صحبت: همنشینی 
 دَهی: طلای ناب زَر ِ دَه 
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 خوی با او کن کامانتهایِ تو
 ایمن آید از اُفول و از عُتُو

 ( ۱۴۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اُفول: غایب و ناپدید شدن 
 معنیِ تعدّی و تجاوز عُتو: مخففِ عُتُوّ به 

          
ذهنی است، در فراق خداوند پُرغم و  تان بشوید، غیر همین من ذهنی صبر بشوید و قرین به همراه من اگر شما بی 

شوید و عاقبت خیر« خیلی اصطلاح غلیظی است، یعنی پر از غم و غصه می شوید. توجه کنید »پُرغم و بی خیر می بی

 شوید.خیر هم نمی  به

جا  جا باشید، در عمل این جا باشید، آنجا باشید، آن خواهید آنتان هیِ می های مختلف زندگی شما اگر در جنبه 

ها را ببندد و  خواهد این رود و در غیاب شما ذهنتان می کنید و یادتان می تا پرونده باز می باشید، شما چندین 

که شما بروید هشتاد نود  جایِ اینجایِ آن، به کنید. حالا به شود. استرس زیادی ایجاد می انرژی شما تلف می 

جا.  جا و آن دانم چند درصد این گویم، نمی طوری می ها را همین جا، آقا این درصد جا باشید، ده درصد ایندرصد آن 

جا باشد که در ذهن است این، و اگر شکاف باز کنی، ذهن  کنید؟ ولی هیچ درصدی از وجودتان نباید آن توجه می 

 صبری است این شتابِ ذهن است.خواهد سریع ببندد. این بیمی 

شوم. من  آید شاد می شوم، آرامش می جا برسم خوشبخت می گویید من اگر آن شناسد. تا شما می ذهن صبر نمی 

کنید و هر استرسی انقباض است، پس  جا خیلی فاصله دارد. شما شکافِ استرس باز می جا. آن خواهم بروم آن می 

جوری شکاف باز نکنم؟ جوری فضا را باز کنم، بگویید من چه گذارید فضا باز بشود. پس نگویید من چه نمی 

ها بیایید به این لحظه آن کاری  جایِ این کار کنید؟ صبر داشته باشم. شما به شکافِ استرس باز نکنم. توجه می 

سریع در انجام آن  ها را انجام بدهید. اگر شده، سریع جا برساند، هیِ آن کار خواهید شما را به آن که شما می 

ها را انجام  جا باشد کار جا نروید. حواستان به اینرساند مشغول باشید ولی آن جا می به آن کارهایی که شما را  

 بدهید.

تند انجام بدهید اشکالی  شود تنددهم بعدش این کار را، این کار را، این کار را، اگر می بگویید این کار را انجام می 

جا برسم، آن امتحان  جا باشد که من باید آن جا نباشید، شکاف باز نکنید. اگر حواستان به این ندارد این، ولی آن 

کنم،  کنم، دارم کار می نشینم مشغولم دیگر، آرام مشغول این کار هستم وقتم هم تلف نمی را بدهم، پس من می 

رسم. شوم، ولی می بینم که دارم نزدیک می لحظه می بهکنم و لحظهجا نیست، دارم کار می کنم حواسم به آن کار می 

می عجله را  توانتان  است. حداکثر  این صبر  ندارم،  الآن کار می ای  و فضاگشگذارید  این صبر است  ایی. کنید، 
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شود، اِ فکرهایتان بهتر کار  شود، فشار از روی شما برداشته می های استرس باز نمی بینید که وقتی شکاف می 

 شود.خود باز می کند، فضا دارد خودبه می 

ات  خیر شد«. صحبتت یعنی همنشینی صبری قرینِ غیر شد« در فراقِ آن فضا و خداوند »پُرغم و بی»چون ز بی 

نهی؟  خواهد عجله کند، خراب کند، زیر پا له کند، چرا امانت می ذهنی که می چون هست زر ِ خالص، پیش این من 

 کند به ما، تلف کند. ذهنیِ غیر، خائن، خیانت می دهی؟ این من دهی؟ وقتت را می ات را می چرا انرژی 

های تو همین وقت تو است،  های تو«، امانت بیا فضا را باز کن، خوی با خداوند کن، »خوی با او کن کامانت 

نشینی. زر ِ دَهْدَهی:  انرژی تو است، ایمن باشد از فرو افتادن و هدر شدن و از تجاوز، عُتوُ یعنی تجاوز. صحبت: هم 

 معنیِ تعدیّ و تجاوز. طلای ناب. اُفول: غایب و ناپدید شدن. عُتُو یعنی مخففِ عُتُوّ به 

 »از جمع تقلید مکن!«  

 ها توجه کنید. کنند، شما نکنید. به این شعر یک راهِ مالیات ندادن، حواست باشد. لزوماً جمع این کار را می 

 بر همگان گر ز فلک زهر ببارد همه شب
 من شِکَر اندر شِکَر اندر شِکَر اندر شِکَرم

  

 هر کسکی را کسکی، هر جگری را هوسی
 لیک کجا تا به کجا؟ من ز هوایی دگرم

  

 من طلب اندر طلبم، تو طرب اندر طربی
 آن طربت در طلبم، پا زد و برگشت سَرم

 ( ۱۳۹۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کنم »شِکَر اندر شِکرَ  که من فضا را باز می به تمام مردم دنیا اگر در شب زهر ببارد، زهر به من اثر ندارد. برای این

کنم  اندر شِکَر اندر شِکَرم«. این لحظه شِکر، لحظهٔ بعد شِکر، لحظهٔ بعد شِکر، لحظهٔ بعد. پس از جمع تبعیت نمی 

 که هر کسی یک کسی دارد با او همانیده خورند؟ برای این کند. چرا مردم زهر می و اتفاقات هم شادی مرا کم نمی 

 اند.باره ها سیلی است، هر جگری هم یک هوس بیرونی دارد، هوسِ همانیدگی دارد. امروز فهمیدیم که انسان 
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گوید این کجا و آن کجا! من از یک هوای دیگر هستم، من با خداوند »لیک کجا تا به کجا؟ من ز هوایی دگرم« می 

کنم. ما آمدیم در این جهان شادی و آرامش خداوند را تجربه کنیم، ام و شادی و آرامش او را تجربه می یکی شده

 خواهد شادی و آرامشش را در ما تجربه کند. یعنی خداوند می 

باره شدیم. برای ما غم مقدس است، سیلی زدن مقدس است، جنگ مقدس است.  باره شدیم، سیلیما آمدیم غم 

 کنیم؟ شما جواب بدهید. کنیم؟ چرا مسائلمان را با عشق حل نمی قدر جنگ می نیست؟! پس چرا این 

کنم،  کنم. لحظهٔ بعد فضا را بیشتر باز می کنم تو را طلب می »من طلب اندر طلبم«، من این لحظه فضا را باز می 

کنم. اما تو چه هستی؟ »تو  کنم تو را طلب میآید، فضا را بیشتر باز می تر می کنم. اگر مسائل بزرگ تو را طلب می 

طرب اندر طربی«. این لحظه طرب، لحظهٔ بعد طربِ بیشتر، لحظهٔ بعد طربِ بیشتر، شادی بیشتر. من آن طربت  

کنم که پا زد و این سر من مثل یک کاسه بود برگرداند  ای را از تو طلب می را طلبم، من آن طربی، آن شادی 

تواند سر ما را وارونه کند و هرچه تویش هست از درد و  شود فقط طرب می چیزش ریخت. پس معلوم می همه 

 . پس همانیدگی بریزد

 »از جمع تقلید مکن!«  

پرستد، باید که »هر کسکی را کسکی«، هر کسی در مرکزش یک چیزی می خاطر این خورند، به اگر جمع زهر می 

 ها است. و پرست باشد دیگر. غم هم یکی از آن غم

 همه خَلق در کَشاکَش، تو خراب و مست و دلخَوش
 کن، هَله از کنارِ بامیهمه را نَظاره می

 ( ۲۸۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کشمکش  در  مردم  ببین که  نگاه کن  بالا  آن  از  باز کن،  را  فضا  می   شما  پاره  را  همدیگر  یقهٔ  کنند،  هستنند، 

جنگند، ولی چون تو با او یکی هستی، از بالای یک بام بلند مردم را نظاره کن و از ایشان تقلید نکن. درست  می 

 است؟

توانید تصمیم بگیرید که  باره نشویم. شما می توانیم سیلی باره هستیم، ما می پس درست است که در جهانِ سیلی 

شود.  دفعه متحول می اثر عدم واکنش قاضی یکنظرم آن مریض در من به همه عشق خواهم داد. در آن داستان به

درم مال شما، من بدون   گوید این ششبینیم که می کنید؟ برای همین اگر داستان را خوب بخوانیم، می توجه می 
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می  نشان  این  آزاد شدم. پس  ننگ  و  و بیبحث  باشیم  از جنس طرب  اگر  ما  که چقدر  باشیم، دهد  واکنشی 

 ها کمک کنیم. بارهتوانیم به سیلی می 

گویم شما با ذهن نخواهید بفهمید؛ با ذهن این مطالب  ها! برای همین می  گوییم زیر پا لِه بشویم توجه کنید. ما نمی 

صورت سطحی و  فهمید شما، نخواهید فهمید. فضا را باز کنید، این فضای باز یک بینش دیگری دارد. به را نمی 

کنند، پس ما ظلم را بپذیریم دیگر، ما را زیر پا لِه کنند حق ما را بخورند، بله  گوید آقا، پس آقا ظلم می ذهنی می 

کس نباید  توانید از حقتان دفاع کنید. هیچ ها نیست. شما با خرد زندگی، با قدرت خداوند می دیگر! نه آقا نه، این 

را از  جا آن قاضی، قدرت قاضی بودنش  حق شما را بخورد به شما سیلی بزند. ولی اگر به شما سیلی زد، در آن 

 اثر سیلی. شود در شود، یک مرشد عالی می دهد در آن داستان، فقط متحول می دست نمی 

که کسی که توپ و  آید. شما قدرت این لحظه که خداوند است، آن قدرت دارد، نه این قدرت از این »لحظه« می 

که قدرت نیست که، قدرت را عشق دارد در جهان. مولانا بیشتر  جهانی دارد. آن دانم قدرت اینتفنگ دارد و نمی 

دانید.  دانید آن موقع که در ترکیه بودند، شاه کی بود؟ نه، نمی قدرت داشته و دارد یا شاهِ آن موقع؟ اصلاً شما می 

 گذارید و دوستش دارید.شناسید، احترام می ولی مولانا را می 

 صبر از ایمان بیابد سَرکُلَه 
 حَیْثَ لاصَبْرَ فَلا ایمانَ لَه

 ( ۶۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

جا که آدمی صبر  دهد ایمان است. آنکند، یعنی آن چیزی که به صبر ارزش می »صبر از ایمان تاجِ سر پیدا می 

 ندارد، پس درواقع ایمان ندارد.« 

 سَرکُلَه: تاجِ سر، کلاه 
           

اش این است: »صبر از  کند، هر کسی که صبر ندارد، ایمان هم ندارد. ترجمه یعنی صبر از ایمان سَرکُلَه پیدا می 

جا که آدمی صبر ندارد، پس  دهد ایمان است. آن کند، یعنی آن چیزی که به صبر ارزش می ایمان تاجِ سر پیدا می 

 درواقع ایمان هم ندارد.« 

 گفت پیغمبر: خداش ایمان نداد
 هر که را صبری نباشد در نهاد 

 ( ۶۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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گوید پیغمبر فرمود که هر کسی که صبر نداشته باشد، ایمان هم ندارد. ایمان ندارد یعنی  دانید. پس می این هم می 

 وصل به خداوند نیست. 

 »مَنْ لا صبَرَْ لَهُ، لا ايمانَ لَهُ.« 

 »هرکه را صبر نباشد، وی را ایمان نباشد.« 

 )حدیث( 

دهم ببینید که صبر چقدر مهم است و باید برای  ها را نشان می هر که را صبر نباشد، وی را ایمان نباشد. این 

 تبدیل صبر کنید. دوباره رسیدیم به این غزل. 

 باز چه شد تو را دلا؟ باز چه مکر اندری؟
 یک نَفَسی چو بازی و یک نَفَسی کبوتری

 
 شدیهمچو دعای صالحان، دی سویِ اوج می

 پریمی باز چو نورِ اختران، سویِ حَضیض
 

 تو کُشت مرا به جانِ تو، حیله و داستانِ
 بریکَشَد مرا، تا به کجام میسیلِ تو می

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پستی، نشیب  حَضیض: 
  دستان، حیله  داستان:
           

دهد به شما که در دل شما زندگی است، خداوند است، ولی با یک پوششی  الآن این سه بیت بیشتر معنی می 

ذهنی شما فرق دارد.  بینید که کار خداوند با کار من شود شما غلط ببینید. بنابراین می پوشیده شده که سبب می 

سازی ذهن است. برای همین است که فَکان« است، مال شما با سبب کار خداوند با صنع است، با »قضا و کُن 

گوییم که در چه تدبیری؟ در چه مَکری؟ مکر  توانیم بفهمیم، برای همین می سازی ذهن ما کارِ دل را نمی با سبب 

کنیم خداوند مکر کرده، بلکه تدبیر کرده، تدبیر عالی کرده و یک نفسَی  فهمیم، فکر می که نمی گوییم برای این را می 

 تواند بپرد. ترسد، نمی گیرد، یک نفسَی مثل کبوتر می می مثل باز اوج  

شود، مثل نیکوکاران دعای ما به است. وقتی فضا باز می   شدهذهنی است، باز فضای گشوده پس کبوتر نماد من 

شویم. وقتی  ها جدا می گیریم، از همانیدگی راحتی اوج می رویم بالا به رود یا مثل دعای صالحان ما می آسمان می 
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الگوذهنی غالب می من  آن  از  امروز گفتیم چه خطرهایی در راه هست و شما یکی  را استفاده می شود  کنید  ها 

گوید »حیله و داستانِ تو«، من  کنید. می بینید که مثل نور ستارگان دارید نزول می دفعه می شوید، یک ذهنی می من 

شوم ببینم سیل تو من را کجا کشِد و من دیگر تسلیم می دانم سیل تو من را می فهمم، ولی می را کشُت من نمی 

 خواهد برد. 

 کیمیایِ مرگ و جَسْک است آن صفت 
 مرگ گردد ز آن، حیاتت عاقبت 

 ( ۲۶۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کننده است.کیمیا: منظور تبدیل 
 جَسْک: رنج و بلا 

           
گوید که این چیزی که سبب بدبینی و کژبینی ما شده  خوانم. می یک چند بیت هم دوباره از مثنوی برایتان می 

سازی  صورت سبب آید. تدبیر ما به توانیم بفهمیم دل چه تدبیری کرده و تدبیر ما بر علیه آن درمی جا که نمی این

کند، ما باید تسلیم بشویم و  گیرد. امروز گفتیم او ما را امتحان می روی خداوند قرار می  ذهنی درست رو در و من 

ذهنی »کیمیایِ مرگ و جَسْک« است، یعنی کیمیایی است که ما را  از امتحان قبول بشویم. و آن صفت یعنی من 

 دهد به ما. کُشد و درد می می 

وسیلهٔ آن نابود خواهد  ذهنی، صفت همانیدگی. عاقبت حیات ما بهمرگ و جَسْک یعنی مرگ و درد، صفت من 

شده بروید به ذهن،  گوید که اگر در این لحظه انتخاب نکنید بروید به فضای گشودهشد. این بیت به شما می 

آخرسر آن چیزی که نصیبتان خواهد شد مرگ و درد است. درست است؟ در ذهن خواهیم مرُد، این را دارد 

 گوید. می 

 صالح و طالِح متاعِ خویش نمودند 
 تا که قبول افتد و که در نظر آید 

 ( ۲۳۲)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 طالِح: فاسد، متضادِ نیکوکار، عکسِ صالح
 متاع: کالا 

           
شود. هر دو متاعِ خود را در این جهان  که منقبض می   کند. طالحِ: آن که فضا را باز می   صالح یعنی نیکوکار، آن 

پسندید؟ واضح  کند. شما کدام کالا را می کند، صالح آدم را از جنس عشق می باره می نمودند. طالِح آدم را سیلی 
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کند و به عشق  آید؟ حتماً کار صالح که فضاگشایی می کنید؟ چه در نظرتان میاست صالح را، شما چه را قبول می 

 کند. دست پیدا می 

گوید »باز چه شد تو را  خوانم ببینید که مرکز انسان در دست خداوند است. پس بنابراین می این چند بیت هم می 

ذهنی اصلاً کند، چون من ذهنی صحبت میکند. شما نگویید با من گوید دلا، با زندگی صحبت می دلا؟« وقتی می 

ذهنی را با شود. من ذهنی صفر می است و اگر مقاومت شما صفر بشود، من   وجود ندارد. امروز دیدیم یک سایه 

ذهنی ساخته افتد شما اگر از کنارشان رد بشوید مقاومتتان صفر بشود، من سازیم ما. اتفاقات می مقاومت می 

صورت یک  آییم بالا به شود ما می ذهنی ساخته می کنیم، من افتد ما مقاومت می شود. ولی چون اتفاقات می نمی 

شناختی و اگر برویم به  رویم به زمان مجازی روانشود، بیشتر می تر می آییم بالا، بزرگ رچه می باشندهٔ ذهنی و ه

 کنیم. شناختی پیدا می شناختی، نیازهای روان زمان روان 

ها را داشته باشیم و یادمان  کند ما این نیاز ذهنی ما ایجاب می شناختی نیازهای واقعی نیستند، من نیازهای روان 

های نشت انرژی هستند. شما لزومی ندارد  کنند و سوراخ شناختی خودشان را به ما تحمیل می باشد نیازهای روان 

شناختی را  صورت ناظر به ذهنتان نگاه کنید، نیازهای روان شناختی را برآورده بکنید. وقتی بهکه نیازهای روان 

خواهم بخرم دنبالش  توانید بشناسید و هر لحظه با حزم و دوراندیشی بسنجید که آیا این چیزی که من می می 

این یک چیز   ندارد،  دید  دارد؟ خواهید  واقعاً ضرورت  بیفتد،  اتفاق  این  مثلاً  الآن دارم  این فکری که  هستم، 

 ختی است. شناروان 

شود که من از جهان ارزش قرض  خرم سوار بشوم بروم مهمانی همه ببینند و این سبب می من این اتومبیل را می 

گویم نه، اصلاً  کنم می کردم، بدانند من مهم هستم و دیده بشوم، این لازم است؟ ضروری است؟ وقتی تأمل می 

خرم؟ تازه پولش هم ندارم، باید قرض کنم،  خواهم دیده بشوم، پس من این اتومبیل گران را برای چه می من نمی 

شناختی بود.  خواستم خودم را نشان بدهم بگویم من هم ثروتمندم، اصلاً ضرورت ندارد، این نیاز روان فقط می 

آیید کاری ندارم، تا خودتان را  آیید نمی اش برمیخرید، حالا از عهده کنید می هر چیزی که شما از جهان قرض می 

های  شناختی است که به شما تحمیل شده و شما دارید کانال ان بدهید و دیده بشوید، همه نیاز روان به دیگران نش

 کنید. اتلاف انرژی را باز می 

 ست همچون پَریدل آمد که در حدیث 
 ست در بیابانی اسیرِ صَرصَری
 ( ۱۶۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 



   Program 1056                                               ۱۰۵۶برنامه شمارۀ 

 84صفحه:                                                     برو به فهرست  

 باد سرد و سخت، باد تند  صَرصَر:
           

 باد، پَر را هر طرف رانَد گِزاف 
 راست، با صد اختلاف و گَه گَه چپ 

 ( ۱۶۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 در حدیثِ دیگر این دل دان چنان 
 کآبِ جوشان زآتش اندر قازغان 

 ( ۱۶۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دیگ بزرگ، پاتیل  قازْغان:
           

گوید در حدیث حضرت رسول  بینید در دفتر سوم آورده. می دهد و می مولانا به این دوتا مطلب خیلی اهمیت می 

ور  ماند در یک بیابان اسیر تندباد شده. پس این پَر را باد زندگی هیِ این آمده که دل ما مثل پَر است، مثل پَر می 

طرف  ور به رفت این که ما یک چیزی متوجه بشویم. دل شما می برد؟ برای این برد دل ما. برای چه می ور می و آن 

رانده شد به ایندفعه می این، یک  اینبینید که  این ور، بعد رفت  این ور، بعد آمدیم  از  ور هم رانده شد به  ور، 

 ور، خلاصه مثل پَر در دست بادِ زندگی است. این

که  گوید این دل را چنان دان مثل دیگی است در حال جوش. چرا در حال جوش؟ برای ایندر یک حدیثی دیگر می 

آورد بالا به سطح، شما ببیند. پس دل ما مثل دیگ در حال جوش است، دل ما  ها را می جوشد، آن ایراد هی می 

سازی دلتان را کنترل کنید،  است که در بیابان اسیرِ صَرصَری است. بنابراین اگر شما بخواهید با سبب   شبیه پَری 

کند. مرتب خواهد جوشید، معمولاً  توانید. این مرکز شما دست خداوند است، به این دو صورت دارد کار می نمی 

شود که این دل را  آید بالا. پَر هم متوجه می ها از پایین می جوشد چیز ها، شما یک چیزی را ببینید وقتی می با درد 

نشیند، روی آن یکی  دفعه روی این می شود، یک شود، بد می توانید کنترل کنید، هی حالش خوب می می شما ن 

 شود و در دست شما نیست، بهترین کار این است که شما فضا را باز کنید. نشیند، با این همانیده می می 

 »انَِّ هذاَ القلَْبَ كرَيشَةٍ بِفلَاةٍ منَِ الاَرضِْ يُقِيمُهاَ الر يحُ ظهَرْاً لِبطَْنٍ.« 

 »این قلب پَری را مانَد به هامون که باد آن را زیر و زبَر کند.« 

 )حدیث( 

 »لَقلَْبُ الْـمؤمنِِ اشََدُّ تَقَلُّباً منَِ الْقُدورِ فی غلََیانِها.« 

 هایش همانند دیگِ در حال جوش است.« »مَثلَِ قلب مؤمن در دگرگونی

 )حدیث( 
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 کند.ها اشاره می به این

 کَشی کَشی، یک دَم به باغم مییک لحظه داغم می
 کَشی، تا وا شود چشمانِ من پیشِ چراغم می

 ( ۱۸۰۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

بری به باغ.  کنیم، می هایمان را باز می دهی، یک لحظه چشم این هم بیت غزل است. یک لحظه به من درد می 

بینم، چراغ بینم تو را و وقتی تو را می کنی، به غزل مربوط است، من می درست است؟ یک لحظه فضا را باز می 

باره یک سیلی به  کنی، در این جهان سیلی چیز درست شد. ولی یک لحظه هم داغم می بینم همه شود می روشن می 

 اند. ها جلوی چشم من را گرفته کنی؟ تا چشمان من باز بشود که همانیدگی ها را می زنی. برای چه این کار من می 

 اند عاشقان در سیلِ تند افتاده
 اندبر قضایِ عشق، دل بنهاده
 ( ۹۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 همچو سنگِ آسیا اندر مَدار 
 قرار روز و شب گردان و نالان، بی

 ( ۹۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مَدار: مسیرِ دور زدن و گردش 
 کنان، مجَازاً این ناله مثبت است، یعنی جریانِ زندگی را بیان کردن نالان: ناله 

 سکون، متحرک، مجَازاً مقاومت نکردن و صفر شدنِ آن قرار: بی بی
          

افتید هشیارانه. اما  کنید، در سیلِ تند می گوید عاشقان، شما از روزی که فضا را باز می دانید مولانا می شما می 

ها از جنس عشق هستیم، همه بالقوه عاشق هستند، در سیلِ تند هستند. امروز هم گفت دیگر. چون ما انسان 

اند هر لحظه فضاگشایی  بری«. عاشقان هشیارانه در سیلِ تند افتادهکشَد مرا، تا به کجام می گفت که »سیلِ تو می 

کشند،  اند. پس درد می برد و به خواست خداوند که همان قضای عشق است دل بنهاده ها را می کنند و سیل آن می 

چرخند و روز و شب گردان هستند و نالان هستند  کشند، »همچو سنگِ آسیا اندر مَدار« دارند می درد هشیارانه می 

 سوی زندگی. روند بهروند؟ دارند می قرار هستند. کجا دارند می و بی

چرخاند، این حرکت پَر  آمد یک پَر را می های آبی دیگر، از بالا می و آب زندگی هم مثل آسیاب، مثل آن آسیاب 

این چرخ منتقل می  به  این شد  و  و میها می ها  و درشتی چرخیدند  نرم می چرخیدند  را  آرد کردند، گندم ها  را  ها 
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ها جدا  ها، از همانیدگی کنید و آرد را از درشتی ها را آرد می نالید، همانیدگی کردند. پس شما شب و روز می می 

 کنید. بله؟ می 

 چون قراری نیست گَردون را از او 
 ای دل، اختروار آرامی مجو 

 ( ۹۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گر زنی در شاخ دستی، کِی هِلَد؟ 
 هر کجا پیوند سازی، بِسْکُلَد 

 ( ۹۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دست در چیزی زدن: آن را گرفتن، )مجَاز( به آن متوسل شدن 
 هِلَد: رها کند. 

 بِسْکُلَد: بشکافد، پاره کند.
           

گردد. پس دل ما هم باید دائماً در حال  ایستد، همیشه می گردون را از آسمان نگاه کنید، این یک لحظه وانمی 

طوری ]اشاره با  طور اینها اینبام نیستم که سرم با هوستحول باشد. شما باید بگویید من مثل آن گیاه پشتِ

گیرید، عمل کنید و  ها را که یاد می کنم، من باید عمل کنم. همین شود ولی حرکت نمی حرکت دادن دست[ می 

لحظه بهنتیجه بگیرید. عرض کردم نتیجه را ببینید، اعتماد به نفس پیدا کنید، اعتماد به خود پیدا کنید، ولی لحظه 

د  کنی افتد تأمل می کنید، اتفاق می کنید فضا را باز می افتد شما تأمل میلحظه اتفاق می بهکنید، لحظهدارید کار می 

 دهید، در این کار مشغول هستید. کنید، واکنش نشان نمی فضا را باز می 

دانید که اگر دست  زنید. می روید، اگر یک شاخ دیدید، یک همانیدگی دیدید، دست نمی و چون در سیل دارید می 

روید،  ها خواهد کرد زندگی. شاخ خواهد شکست. شما در سیل هستید دارید می بزنید بگیرید، این دستتان را ر 

گذارد، »کِی  زنید که از سیل بیایید بیرون یا متوقف بکنید. »گر زنی در شاخ دستی«، او نمی به شاخی دست نمی 

کنید پیوندهای  شکند پیوند را. پس بنابراین شما کوشش می سازی، او می   گذارد؟ به هر چیزی پیوند هِلَد؟« کِی می 

 را بشکنید و دیگر پیوند جدیدی نسازید، با چیزی همانیده نشوید، با کسی همانیده نشوید.  همانیدگی 

 جمله خشم از کِبر خیزد از تکبُّر پاک شُو
 گر نخواهی کِبر را، رُو بی تکبُّر خاک شُو

 ( ۲۱۹۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  
 بینی کِبر: غرور و منی ت، خودبزرگ 

 تکبُّر: کِبر ورزیدن 
 خاک شُو: متواضع و فروتن شُو، افتاده باش. 
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خیزد. پس از دیده شدن و از تکبر پاک شو.  ذهنی برمی صورت من همهٔ خشم از کبر و خودخواهی و بلند شدن به 

تکبر خاک شو. از زمین بلند نشو، دیده نشو. کبر: غرور،  خواهی، برو بیگر نخواهی کبر را، کبر را واقعاً نمی 

 بینی. تکبُّر: کبر ورزیدن. خاک شوُ: متواضع و فروتن شوُ، افتاده باش.منی ت، خودبزرگ 

ها را هم من به شما نشان  اصطلاح به شما نشان دادم. اجازه بدهید سریع این شکلاین دو شکل را به   ([۲۵]شکل  

گوید تو کردی، من بهترم، تو عوض بشو. مرکز منقبض است. پایین چرخهٔ  بدهم. بالا چرخهٔ تخریب است که می 

گویید خودم کردم، در این لحظه یاد  شود، شما می سازندگی است، یادگیری و انکارِ بهتری است. فضا گشوده می 

ها در این دو شکل هست اگر خوب نگاه کنید. برای همین من  بینید همهٔ این صحبت دهم. می گیرم و تغییر می می 

 دهم به شما هر دفعه. ها را توضیح می این

 باز چه شد تو را دلا؟ باز چه مکر اندری؟
 یک نَفَسی چو بازی و یک نَفَسی کبوتری

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

یک نگاهی بکنید. دلتان را منقبض نکنید، و منبسط    ([۲۵]شکل  کنم این سه بیت را با این دو شکل  خواهش می 

کنید که بتوانید چرخهٔ تخریب و چرخهٔ سازندگی را با این سه بیت شناسایی کنید. پس این فضای اَنساب است  

 بری«. کَشَد مرا، تا به کجام می گوید »سیلِ تو می که به شما می 

ها در مرکز هست و دهد همانیدگی دهد در آن مرکز که نشان می دوباره این شکل یک مثلثی را نشان می   [۲۸]شکل 

شود،  ذهنی درست می آید مرکز شما، من کنید. پس اگر همانیدگی می کنید، قضاوت می شما دارید مقاومت می 

]شکل کنید. و بعد اگر ادامه بدهید،  ذهنی تجربه می تا خاصیت را شما در من مقاومت است، قضاوت است، این دو

 کنید. کنید و درد می کنید و دشمن می کنید، مسئله می بینید که این لحظه زندگی را تبدیل به مانع می می  [۲۹

دهیم بالاخره که پایینش پندار کمال است، یک ضلعش ناموس است،  یک مثلثی تشکیل می   [۳۰]شکل  طور  و همین 

ساز و سازد که مانع ذهنی می سازد، افسانهٔ من ذهنی می یک ضلعش درد است. پس مرکز همانیده همیشه یک من

دانم، من نقصی ندارم  کند که من می ساز و دردساز است. بالاخره یک پندار کمال درست می ساز و دشمن مسئله 

اند. تا با هم کند و یک ضلعش هم درد است. همیشه این سه و برای آن یک ناموس یا حیثیت بدلی درست می 

 کسی که پندار کمال دارد، حتماً ناموس و درد هم دارد. 



   Program 1056                                               ۱۰۵۶برنامه شمارۀ 

 88صفحه:                                                     برو به فهرست  

دهد بینید اسمش مثلث واهمانش است؛ نشان می بیاییم به شکل دیگرِ چرخهٔ سازندگی. یک مثلثی می   [۳۱]شکل  

کنیم، مرکز را  ها را از مرکزمان برداریم. بنابراین فضا را باز می که ما این لحظه متوجه هستیم که باید این چیز 

به صبر صحبت کردیم. صبر  دهند. امروز راجع کنیم. دوتا خاصیت »صبر و شکر« خودش را به ما نشان می عدم می 

توانیم اش این است که ما می کند کِی ما تبدیل بشویم، شکر هم یک معنی زمانِ زندگی است که خداوند تعیین می 

افزار برای ما هست. و پرهیز هم  که این اسباب دست کنیم از اینبا فضاگشایی به خداوند وصل بشویم و شُکر می 

 آوریم. آوریم دیگر به مرکزمان، چیز جدید نمی ها را نمی مانیدگی یعنی ما ه 

آید و سبب می کنید، شادی بی بعد حقیقتِ وجودی انسان است که این لحظه را با پذیرش شروع می   [۳۲]شکل  

شود. شادی  گوید که هر لحظه یک فکر جدید در ما تولید می شود. آفرینندگی می یواش آفرینندگی شروع می یواش

کنیم. پذیرش هم همان  گردیم در ذهن، به خوشی بسنده میای است که ما دنبالش می ی سبب هم همان شاد بی

 شود. فضاگشایی و پذیرش اتفاق این لحظه است که سبب فضاگشایی بیشتری می 

کند،  شود که پایینش فضاگشایی است. فضاگشایی مرکز را عدم می بالاخره یک مثلثی در آخر تشکیل می   [۳۳]شکل  

این نمی گوید »نمی یک ضلعش می  و ما تن می دانم ذهن را میدانم«.  به کنار  به »قضا و کُن برد  فَکان«،  دهیم 

 دارم.کنم، همیشه عدم نگه می گوییم خداوند قضاوت کند و او بگوید و بشود. و من مرکزم را دیگر جسم نمی می 

خب رسیدیم دوباره به اول غزل، که برگشتم، غزل را برای شما توضیح خواهم داد بقیهٔ ابیات غزل را. پس از  

 چند دقیقه برنامهٔ گنج حضور را ادامه خواهم داد. 

                پایان بخش سوم               
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 باز چه شد تو را دلا؟ باز چه مکر اندری؟
 یک نَفَسی چو بازی و یک نَفَسی کبوتری 

  

 شدی همچو دعای صالحان، دی سویِ اوج می
 پریمی باز چو نورِ اختران، سویِ حَضیض

  

 تو کُشت مرا به جانِ تو، حیله و داستانِ
 بریکَشَد مرا، تا به کجام میسیلِ تو می

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پستی، نشیب  حَضیض: 
 دَستان، حیله  داستان:
           

خواهی بکنی؟ به زبان ساده. دوباره  کار می گوید که چه کند به زندگی میپس متوجه شدیم که یک انسان روی می 

روی  شوی و در ذهن می گیری و یک لحظه دچار ترس می ای که یک لحظه مثل باز اوج می چه تدبیری اندیشیده 

کنیم که ما تدبیر  گوییم، ولی فحوای کلام این است که ما داریم اقرار می شوی؟ پس ما داریم به زندگی می قایم می 

کنیم. و مولانا در طول غزل خیلی از اشتباهات ما را که اشتباه دید است، اصلاح  دانیم و اشتباه می خداوند را نمی 

 کند.می 

عنوان انسان متوجه هستم که لحظهٔ قبل یا »دی«، یک زمانی در گذشته یادم است حالا پنج  گوید من به و می 

رفتی، من حس پیشرفت داشتم، متوجه شدم که داشتم  دقیقه پیش، یک دقیقه پیش، لحظهٔ پیش، داشتی بالا می 

کردم،  کردم، شادی و آرامش تو را تجربه می ام تجربه میشدم و روانی در زندگی کردم، آزاد می مسائلم را حل می 

 خواهی به من بگویی؟ روم؟ چه می دفعه چه شد که دارم پایین می ولی یک 

کنی.  کاری می روی، خراب شوی، به ذهن میذهنی می خواهد بگوید که یک لحظه من خواهد بگوید؟ میخب چه می 

عنوان  شوی و روانی در کارت هست و ای انسان، من به امروز همه را توضیح دادم برایتان. یک لحظه من می 

 گویم انتخاب با تو است. زندگی به تو می 

دانید اختیار انتخاب دارید و این انتخاب را نباید بگذارید زیر پا له بشود و چیزهای  پس شما در این لحظه می 

ذهنی این انتخاب را یا فکر و عمل شما را تعیین کنند. هیچ نیروی بیرونی نباید فکر و عمل شما را تعیین کند و  

ا ایجاد کرد؟  این فکر و عمل را چه کسی  باشید که  باید حزم داشته  از فضای اگر بکند شما  بود؟  از من  ین 

اثر القای یک کسی یا یک چیزی یا حرصی یا ترسی یا حسادتی امروز گفتیم این را ایجاد  شده بود؟ یا در گشوده
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سازی است یا از جنس صُنع است، آفریدگاری  کرد؟ چه چیزی ایجاد کرد این فکر را در من؟ آیا این از جنس سبب 

 کنم؟ است؟ یک فکر جدید من دارم خلق می 

صورت جریده و جدا یکی هستم، کاری با دیگران ندارم و این فکر از آن طریق  آیا من با خداوند در این لحظه به

سازی من است،  سازی من است؟ اگر نتیجهٔ سبب آید، من کمان و تیراندازش خدا است؟ یا نه، نتیجهٔ سببمی 

کند، به پایین خواهم رفت. آیا من  ای که دارد افول می کاری خواهد شد، من مثل یک ستارهاین فکر سبب خراب 

رود، از بین بروم؟ آیا با اتفاقات باید اتفاق  کند و از بین می عنوان امتداد زندگی باید با همانیدگی که سقوط می به

 پرسید.افتند؟ شما از خودتان می بیفتم؟ یا نه، من ثابت هستم، اتفاقات می 

است و این دَستان است، نه،    کنم که این حیله گوید این تدبیر تو که با ذهنِ خود فکر می خب درست است که می 

 کنم، حیلهٔ من هم خیلی ساده الآن متوجه شدم این مکر یا حیله همان تدبیر خداوند است. من دارم حیله می 

ها  ها، همانیدگی کنید آیا درد بینم. شما از خودتان سؤال می ها می بینم، از طریق درد ها میاست، از طریق همانیدگی 

کنم، زندگی مرا  رانند؟ یا در این لحظه فضاگشایی می های خودم مرا دارند جلو میها، قضاوت و زیاد کردن آن 

چیز را دارم خراب  آیم، همه روم، پایین می دهد؟ کدام یکی؟ من دارم عقب می کند، جلو هلُ میراند، اداره می می 

 کنم، شاهدش چیست؟ کنم؟ خب اگر درست می کنم؟ یا دارم درست می می 

گویید من عاشق سلامتی هستم،  سازید، مثال زدم، شما می کنید و عملاً دارید می بینید شما درست میوقتی می 

خورم، وقتی  ها را نمی کنم، فلان غذا قدر ورزش می خواهم سالم باشم، به خودتان ثابت کنید که روزی این من می 

کنم، پس من موفق هستم، به خودم اعتماد  کنم، من عملاً پرهیز می خورم، پرهیز می گذارند نمیآورند جلویم می می 

فریبد، من روی پای خودم  توانم سلامت بشوم، طمع یک چیزی مرا نمی توانم این کار را بکنم، می دارم که می 

 آیید؟ بپرسید. روید یا پایین می ای شما عملاً ببینید جلو می روم. در هر زمینه ایستادم، پس من دارم جلو می 

های  در بیرون نتیجه را ببینید، تا به خودتان اعتماد کنید. اگر شما گفتیم عمل نکنید و نتیجه را نبینید و تلقین 

بینید یک همکاری شود شما وصل به زندگی نیستید. اگر می اساس نتیجهٔ درست نباشد، پس معلوم می خودتان بر

کنید، اگر همسرتان عصبانی از بیرون آمد شما عصبانی نشدید،  زند و شما فضاگشایی می سر شما حرف می   پشت

گویید  کنید، می تان جیغ زد و نافرمانی کرد، شما عشق دادید، فضا را باز کردید، شما به خودتان اعتماد می اگر بچه

ها به عمل سوار  ها، ادعا شود اعتماد کرد، من خودم به خودم اعتماد دارم. پس تلقین من آدمی هستم که به او می 

 بینید. ده و به نتیجه، که شما نتیجه را می ش
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برد، این دانم یک سیلی مرا می روم. و من می روم، بالا می روز باید فضا را باز کنید، بگویید من پایین نمی روزبه 

نهایت و ابدیت  برد. منظور آمدنم زنده شدن به بیسوی منظور آمدنم می سیل در اختیار من نیست و دارد مرا به

زند، فلانی  ام جیغ می شود، بچهآید خشمگین می آید، همسرم از بیرون می هایی که می او است و تمام این وضعیت

کنم  کنم با خرد زندگی عمل می ها همه امتحانات الهی است که ببیند من فضا باز می دهد، اینبدهکار است نمی 

ر  آیید بگویید که من اگکند، من باید از امتحان قبول بشوم. بنابراین شما نمی یا نه؟ و هر لحظه مرا امتحان می 

کنم، هر لحظه گویید من در امتحان خداوند دارم شرکت می شود. شما می خودم را کوچک کنم، فلانی پُررو می 

 باید قبول بشوم، باید ببینم الآن امتحان چه است. 

کنید؟ شما با خردورزی  که ضایع کردن. توجه می ها برای جلو رفتن و حفظ حق و حقوق شما است، نه اینهمهٔ این 

توانید از حق و حقوق مادی خودتان هم دفاع کنید، از نظر مادی هم پیشرفت کنید.  یعنی آوردن عدم به مرکز می 

بری« یعنی مهم نیست برد. »به کجا می کشِد و باید ببینیم کجا می کنید؟ پس فهمیدیم سیل او ما را می توجه می 

روم،  بری، من باید بدانم کجا می پرسم که خدایا مرا کجا می بری. من هر لحظه نمی دانم کجا می که من با ذهن نمی 

کنید که پرهیز کنید از آن  کنید، حداکثر سعیتان را می آیید فضا باز می شود که. نه، شما می طوری که نمی همین 

گرهای »ژاژ«  گذارید دزدیده بشود، از درمان ها امروز گفتیم، نمی دزدند، خیلی چیز تان را می یزهایی که زندگی چ

 پرهیزید.پرهیزید، خودتان از »ژاژ« می می 

کنند، وقت شما  آیند ذهن شما را اشغال می ها بعد از یکی دیگر می ذهنی است که فکر های بیهودهٔ من »ژاژ« حرف 

زنم. شما حرف نزنید، کسی به  زنم یا خاموش هستم حرف نمی گویید یا من به صنُع دست می گیرند. شما می را می 

کنیم که بعداً حل کنیم. بسیاری از مسائل و موانع و  گیرد. اتفاقاً حرف نزنیم، مسئله هم ایجاد نمی شما ایراد نمی 

 شود. درست است؟ ها از حرف زدن ما ناشی می درد

کنیم،  بریم بگیریم، بترسیم، بگوییم سیل ببرد. ما فضا را باز می برد، ما دست به همانیدگی نمی پس سیلی ما را می 

تان نگاه  که به سایه آید. شما همین ها می ها از همانیدگی سیل شدیدتر بشود ما را ببرد. توجه کنید آب این سیل 

های شما زندگی را به  کند و همانیدگی بینید که ناظر جنس منظور را تعیین می کنید، می کنید و اعتراض نمی می 

 کند. چون در چون کار می طوری بیسوی زندگی. این برد بهدارد می دهند و این شما را برمی شما پس می 

 ایرفته ای، در رَهَبُوتگشته از رَحَمُوت
 تا دمِ مهر نشنوی، تا سویِ دوست ننگری

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 شود.رود و تنها استعمال نمی مورد مهر و بخشایش قرار گرفتن، بخشودگی. این کلمه با رَهبَُوت به کار می  رَحمَُوت: 
 شود. رود و تنها استعمال نمی حالت و وضع کسی که مردم از وی بترسند. این کلمه با رحَمَُوت به کار می  رَهَبُوت:
           

کنم من که از رحمت  کنی، چه اشتباهی می صورت من تو داری عمل می کنیم. خدایا به هنوز داریم با دل صحبت می 

جا هست،  طور که این ام؟ »رحَمَُوت« همین هایش رفته ام و در ترسش و در گرفتاری ام، برگشتهالهی چشم پوشیده 

شود،  رود و تنها استعمال نمی کار می یعنی مورد مهر و بخشایش قرار گرفتن، بخشودگی. این کلمه با »رَهبَُوت« به 

 کار برده.طور که مولانا به همین 

کند. همین که گفتیم، که من را  رَهَبُوت: حالت و وضع کسی که مردم از وی بترسند. »رهََبوت« ترس را القا می 

بارگی  ایم. یکی از عوامل سیلی باره شده ها را گفتیم سیلی ای، »من« یعنی بشریت، همهٔ انسان دچار ترس کرده 

ذهنی های گوناگونی من ترسیم از همدیگر، در حالتی که یک هشیاری بیشتر نیستیم. ترسهمین ترس است. می 

ای« یعنی یک  رود. »از رحََموُت گشته که هرچه که همانیده هستیم با آن از بین دارد می دلیل این کند بهایجاد می 

 ای که من مورد رحمت ایزدی قرار نگیرم. کاری کرده 

کند یک پاداشی به ما بدهد،  که رحمت اندر رحمت است خداوند و هر لحظه ما را امتحان می حالا، با توجه به این 

کنم که این  جوری شده که، من چه اشتباهی می خواهیم ببینیم که چه گذاریم، حالا می یک کمکی بکند و ما نمی 

باره شده، چه  کند، سیلی اش، در ترسش کار می هشیاری در من، امتداد خدا، از رحمت خدا برگشته و در بدبختی

 شده واقعا؟ً 

اش را در ما تجربه کند، اما  خواهد بهترین آرامشش را، بهترین شادی کنیم که آن یک زندگی می چه اشتباهی می 

کنیم؟ چه کژبینی در ما هست؟ هان! ما غم و غصه و ترس و سیلی زدن به همدیگر و جنگ و ویرانی را تجربه می 

 کنیم. ما داریم درست می 

کند، آن  بیند؟! یعنی یک نیرویی که، خردی که تمام کائنات را اداره می کنید خداوند غلط می شما که فکر نمی 

بینید، شما اشتباه  اش حواستان این است که قرص ماه را، خداوند را نان می کند، فقط شما که همه اشتباه می 

اش حرص دارم،  آید؟! که من همه های شما درست است. خب این با عقل جور درمی کنید، این ناله و شکایت نمی 

ام خواهم زیاد بشود، تمام زندگی ام میخواهم مقامم بالا برود، با هرچه همانیده شده خواهم پولم زیاد بشود، میمی 

کنم؟! درضمن دائماً هم  کند، من اشتباه نمی ها و حسادت دارد اداره می را این حرص و ترس از دست دادن این

کند.  کنم ولی او اشتباه می کند. من اشتباه نمیکنم که این چه وضعی است و خداوند اشتباه می ایت می ناله و شک

 نظر شما جور است؟ نه والله. این به
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گویید من باید درست کنم،  رود. شما می که فکر کنید ناله و شکایت از بین می شما یک ذره فکر کنید، همین 

می  دارد  دارم؟  اشکالی  چه  بگو  خب  رَحمَُوت گشته خیلی  »از  اولاً  را  گوید.  رحمتش  دائماً  خداوند  یعنی  ای« 

ام؟ هشیاری ایزدی که امتداد خدا است، دچار چه اشتباهی شده در  نظر کرده فرستد، چطور شده که من صرفمی 

 دهند چه اتفاقی افتاده. من؟ شما باید این سؤال را بکنید و پیدا کنید. و بزرگان دارند توضیح می 

همانیده شدید، عینک جسم زدید، هشیاری جسمی دارید، همین. خیلی هم ساده است، باید فضا را باز کنید، از  

ذهنی را نگاه کنید. آن هشیاری، آن  انقباض دربیایید، فشار را کم کنید، همین سایهٔ خودتان را نگاه کنید، من 

چیز را بلد است، شما نگران نباشید.  داند، همه چیز را می کند، همه صورت ناظر نگاه می خرد که زندگی است، به 

های  قدر فشار نیاورید به خودتان از راه توانید جدا بشوید. خب اینقدر جذب ذهن شدید که نمی فقط شما این

جای منقبض شدن هر لحظه، که از رَحمَُوت  مختلف، امروز همه را توضیح دادم، که بتوانید منبسط بشوید به

ایم. که اش، نقمتش، ترسش فرورفته ایم، در بدبختی لحظه برگشته بهموُت یعنی رحمت خدا لحظه برنگردید. از رحََ

سوی شیطان بنگریم. بله پس سوی دوست ننگریم، به تا دم عشق و مهر و حمایت و کمک ایزدی را نشنویم، به 

 بینید؟ آید. می این از این مَثلَ می 

 »رَهبوُتٌ خيَْرٌ منِْ رحََموُتٍ.« 

 که مهربانی کرده شوی.« »ترسانیدن برای تو بهتر است از این 

 )مَثلَ( 

ها، ولی چیز مهمی است. ترس، بدبختی  این درواقع از زبان خداوند است. درست است که آیهٔ قرآن نیست و این 

ها چین که از طریق این نقطه که ما همانیده شدیم، برای اینبرای تو بهتر از مهربانی و دلسوزی است، چرا؟ برای این 

که غلط  باره هستیم، برای این که سیلی کنیم، برای این کنیم، از طریق درد نگاه مینگاه می  ذهنی([)افسانه من   ۹]شکل 

گردیم که برنمی کنیم، برای این نگری می گوییم خداوند مکر و حیله کرده، خیلی سطحی که می بینیم، برای این می 

ت  حواسمان را بدهیم به خودمان، خودمان اشکال خودمان را پیدا کنیم. همین است دیگر، کلید قضیه این اس

 که شما باید اشکال خودتان را خودتان برای خودتان پیدا کنید. 

ها را  خواهیم آن خواهند خودشان را عوض کنند و ما می هایی که نمی کنیم در مورد آدم ما انرژی زیادی صرف می 

کنید؟ چه  خواهد کمک کند، شما چرا وقتتان را صرفش می عوض کنیم. آخر یک کسی که خودش به خودش نمی 

 کسی گفته شما بروید او را عوض کنید؟ 
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کند، روی  خواهد عوض بشود و دائماً به ضرر خودش کار می که حواستان را بدهید به کسی که نمی جای این به

خودتان که خودتان را درست کنید. شاید اگر خودتان را درست کنید، روی او اثر سازنده بگذارید. مردم باید  

طوری نباید باشد. این  است، مردم تا سختی نکشند متأسفانه، این  باره بخواهند. امروز فهمیدیم این جهان سیلی 

ها. خانم،  طور کلی به خانواده ها، به قدر گسترده بشود در خانواده، آموزش داده بشود به بچه ها باید این آموزش 

شوند.  ها را درست کنیم، نمی آقا، مادر، پدر، لازم نیست سختی بکشیم، راه سیلی را انتخاب کنیم، با کتک آدم 

طوری  خورم. چرا سیلی زدی؟ من باید انتقام بگیرم. اینپرسد من چرا سیلی می هم یک نفر هم نمی  از ده نفر 

این لحظه  نمی  این راه شیطان است. راه درست انتخاب است، انتخاب آرامش و شادی در  شود درست شد. 

 جای ترس، بدبختی. جای رَهبَُوت، بهبه

می  نقطه پس  این  طریق  از  هشیاری چون  که  من   ۹]شکل ها  چین بینید  و  می   ذهنی([)افسانه  قضاوت  لحظه  هر  و  بیند 

شناختی  کند، در فضای مجازی است، یک چیز مجازی است، در زمان مجازی است، نیازهای روان مقاومت می 

کند رفوزه  تواند به او کمک کند، امتحان می کند، از رحمت خدا برگشته، خداوند نمی اش را تلف می دارد، انرژی 

ذهنی است و پندار کمال  ای که افسانهٔ مناش رفته و یک چنین باشنده شود. در رَهَبوُت، در ترس، در بدبختی می 

را نمی  او نگاه نمی شنود و بهدارد و ناموس دارد و درد دارد، دم خداوند  سوی ذهن نگاه  کند. دائماً به سوی 

از طریمی  نگاه می ق همانیدگی کند،  نقطه ها  را در همان  و هدایت  را، عقل  امنیت  ها  چین کند. زندگی را، حس 

ام و هستم و  باره بوده کند و این غلط است. خب این بیت شما را باید بیدار کند که من هم سیلی وجو می جست

 ام را عوض کنم. مشی زندگی  خواهم خط می 

های  فضا را باز کنم برگردم به رحََموت و از رَهَبوت برگردم، از بدبختی   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل بروم به این شکل  

سوی او نگاه کنی،  سوی او دائماً نگاه کنم. اگر قرار باشد به خواهم دم حمایت خداوند را بشنوم و به ذهن. من می 

ها  سازی زندگی را در این چیز شود که به فضای ذهن نگاه کنی، با سبب باید هر لحظه فضاگشایی کنی. وگرنه نمی 

ها هستی و دچار حسادت  کنم. نه، دچار حرص هستی و ترس آنوجو کنی، بعد بگویی به خداوند نگاه می جست

 هستی، دچار افسوس گذشته هستی، دچار اضطراب آینده هستی. 

 گر سبکی کند دلم، خنده زنی که هین بپر 
 که به خود فروروم، طعنه زنی که لنگری چون

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 سنگین و دیرخیز  لنگر:
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کند ما را، دید ما را. اگر فضا را باز کنم دلم سبک باشد، یک لحظه این حالت پیش بیاید  خب دارد درست می 

زنی به آید، خنده می ، »سبکی کند دلم« یعنی فضا باز بشود مرکزم تو باشی، خوشت می )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل 

ها بپر، از کل ذهن  من. چه کسی؟ دل من که دل اصلی من خداوند است. درست است؟ بپر، از روی همانیدگی 

 بپر، بپر بیا به آغوش من. 

»گر سبکی کند دلم، خنده زنی که هین بپر«، »هین بپر«، من سبک کردم دلت را که بپری. ولی شما دلتان سبک  

 ها؟ خودتان جواب بدهید. پرید؟ به فکر پریدن هستید از همانیدگی بشود می 

که به خود فروروم«، از طریق  ، »چون ذهنی([)افسانه من  ۹]شکلکه به خود فروروم« یعنی دوباره بروم به ذهن  »چون 

زنی با درد دادن،  باره بشوم، به من طعنه می سازی کنم، در غم ذهن فروروم، سیلی ها ببینم، سبب همانیدگی 

کنی، خودت حرکت خودت را گرفتی، چرا لنگر شدی؟ و لنگر شدن سنگین کردن، که الآن لنگر شدی حرکت نمی 

 کنم، مثل آن گیاهی که بالای تپه روییده. جریمه دارد، حرکت نمی 

شود باید دلتان را سبک کنید، فضاگشایی کنید که زندگی، خداوند که الآن دل شما شده،  شما پس معلوم می 

خندد و تشویق  صورت شما می زند؟ شما. او به زند، چه کسی خنده می خنده بزند، خوشش بیاید. وقتی او خنده می 

گوید آقا، خانم، از نوکری شیطان بیا، بیا به آغوش من، تا به حال  ها. می کند شما را اگر بپری از همانیدگی می 

ها باره کرده بود. الآن بیا از جنس من بشو، این جنسیت را در بقیهٔ مردم هم ببین، به آن شیطان شما را سیلی 

 هم کمک کن. بله؟ 

خواهید دلتان سبک بشود، خداوند خنده بزند بگوید بپر و کمک کند  خواهید بکنید؟ شما می شما کدام را می 

خواهی لنگر بشوی؟ خب تا حالا  ذهنی نباشد؟ یا می ها، دیگر من بپری، از تمام ذهن بپری، اصلاً از تمام همانیدگی 

بارگی، ارزش کردن غم. آخر ما چرا غم و غصه و  لنگر بودی دیگر، چه فایده بردی؟ هیچی! جز بدبختی، سیلی 

 عزا را ارزش کردیم؟ چه ارزشی دارد این؟ 

گفت که هر جزو شما برای شادی آفریده شده، برای سلامتی  ما داشتیم می   ۱۰۵۵ما آفریده شدیم، در درس  

آفریده شده. خب اگر هر جزو من یعنی ذرات وجود من برای شادی و ارتعاشِ شادی به خداوند آفریده شده و او  

کنم،  خواهد منتهای سلامتی را در اجزای من تجربه کند، آقا چطور شده من مریض شدم؟ پس من اشتباه می می 

 دروغین هستم. 
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ایم. بله؟ بیت قبلی بود، از رحمت  خواهیم آن اشتباه را رفع کنیم الآن. پس فهمیدیم که ما غلط دیده ها! ما هم می 

های  کند. در بدبختیایم، تقصیر ما بوده. او رحمت اندر رحمت است، هر لحظه ما را امتحان می خداوند دور افتاده 

نگریم، از او راهنمایی  سوی دیو می نگریم، دائماً بهشنویم. سوی او نمی ایم، صدای لطف خداوند را نمی ذهن رفته 

 گیریم. می 

هایمان  کند دل ما، اگر ما قصداً هشیارانه حواسمان به خودمان باشد و نگذاریم انرژی ها سَبُکی می ولی بعضی موقع 

 گوید بپر. دهد می کند، هلُ می خندد، کمک می تلف بشود، دلمان سبک بشود، او می 

خواهم این را. چرا؟ طعنه  خوری، من نمیگوید »لنگری«، ایستادی، تکان نمی رویم، می و وقتی به خودمان فرومی 

کشید، دچار یک غم و غصه  اش هم یک درد است. پس هر موقع شما درد می آید. طعنه زند، خوشش نمی می 

 شوید، طعنهٔ خداوند است.می 

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 
  لاتُبْصِرُون ٔ تا نیاید طعنه

 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 شرح: باز کردن 
 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 

           
 کنیم.شود ما به تَغار داریم نگاه می درست است؟ معلوم می 

 کنار چشمهٔ شیر است در تو بی
 شیر جویی از تَغار؟  تو چرا می

 ( ۱۰۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کرانکنار: مجازاً بی بی
 ریزند. تَغار: ظرف سفالی بزرگی که در آن ماست می 

           
ها  شود رفتی از تَغار، شیر یعنی مواد مُغَذیّ و آن غذای خوب خداوند، ما رفتیم از ذهن، از همانیدگی پس معلوم می 

 آید.شویم، چشمهٔ غذاهای خوشمزه و مقوی خداوند می که در ما وقتی گسترده می کنیم. درحالی وجو می جست

پس این را فهمیدیم، ما باید دلمان را سبک کنیم. دل ما الآن سنگین است. اگر هر لحظه    ذهنی([)افسانه من  ۹]شکل 

آید، دل شما سنگین است، و مورد طعنهٔ خداوند هستیم، باید از این حال  آید، یک درد می یک همانیدگی می 

 )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل بیرون بیاییم. 
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 چون سرِ پخته خنده زن  خنده کنم، تو گوییَم:
 گری چون بنِ کوزه می گریه کنم، تو گوییَم:

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 است. شود به خندیدن تعبیر شده هایش دیده می کلهّٔ پختهٔ گوسفند که دندان  سرِ پخته: 
           

هایم زیاد شده، امروز پولم زیاد شده، گویم همانیدگی خندم؟ می ذهنی دارم بخندم، برای چه می خب من که من 

خندم،  کنم می سازی می خندم، یک سببحسب ذهن می دانم از امتحان قبول شده. بر یکی متولد شده، یکی نمی 

 خندد. ذهنی من می یعنی من 

توانید بگویید  گویی که مانند یک سَرِ بالغ، »سرِ پخته«، این تمثیل مثبت است، یعنی می کنم، تو می وقتی خنده می 

خندد. یعنی به  خندد او، دائماً می سبب می خندد بیسَرِ پخته یعنی سَرِ فرض کن که گوسفندی که پخته، وقتی می 

ها بخندد، خوش بشود، که ما خاطر زیاد شدن همانیدگی کند در ذهن به سازی نمی خندد، سببشادی اصیل می 

 ذهنی است.دانیم آن خنده نیست، آن خوب شدن حال من می 

سبب بخند. خب  خندی؟ مثل امتداد خدا بخند، با شادی بیذهنی می حسب من »خنده کنم، تو گوییَم« چرا بر

معنی بالغ  گوید سَرِ پختهٔ مثلاً مثل گوسفند، ولی پخته به جوری هستید؟ »سرِ پخته« درست است که می شما چه 

 ساله فرق دارد، اگر پخته باشد آدم هفتادساله. خندد با یک آدم بیستهم هست. یک آدم هفتادساله وقتی می 

سبب سبب باید بخندد. شادی بی داند که بی طوری شاد است، اگر مولانا خوانده باشد، می آدم هفتادساله همین 

به نباید  ما است.  در  می تجربهٔ خداوند  آن  بخندد که،  اوضاع  بر شود من سبب عوض شدن  یعنی  حسب  ذهنی. 

 خندم. شده بخند. بگذار من بخندم، من دائماً می حسب عدم و فضای گشوده ذهنی نخند، بر من 

جوری در ذهن  ذهنی نخند. ما چه عنوان من خندی بگذار من بخندم، تو نخند، به گوید وقتی میپس خداوند می 

ها نیستیم ها!  خندیم. من مخالف این چیز گوییم می خندیم. جُک می کنیم می کنیم، کوچک می یکی را مسخره می 

 کنم. مثل سَرِ، سَر یعنی عقلِ آدمِ پخته بخند. فقط دارم شعر مولانا را معنی می 

ها گریه  حسب همانیدگی گویی چرا برگویی؟ می ها گریه کنم تو به من چه می حسب همانیدگی گریه کنم؟ اگر بر 

کنی؟ ضرر کردی  سازی گریه می ها و سبب حسب همانیدگی کنی؟ چرا بر کنی؟ چیزی را از دست دادی گریه می می 

 کنی؟ مانند تَهِ کوزه گریه کن. تَهِ کوزه چسبیده به زمین است، متواضع است.گریه می 
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ها کند برود به  خاطر این است که کوزه حاضر شده یک مقدار آبش را ر از طرف دیگر تَهِ کوزه اگر خیس است، به 

ای. آیا شما حاضرید مثل تَهِ کوزه هم خاکی  شدهتَهش که خیس بشود، شاید آن آب برسد به یک چیز کاشته 

 بشوید، هم ببخشید؟ یعنی بخشنده باشید، نثار کنید یک چیزی به مردم، کمک کنید.

ها  حسب همانیدگی گری«، برو مثل تَهِ کوزه گریه کن. چرا بر چون بنِ کوزه«، تَهِ کوزه »می  »گریه کنم، تو گوییَم:

ها گریه کنید. و اگر دقت کنی، اغلب ما  ها و کم شدن همانیدگی حسب همانیدگی کنی؟ پس شما نباید برگریه می 

شوم، موهایم ترسم این هم کم بشود، دارم پیر می ها، اینم کم شده، آنم کم شده، می خاطر کم شدن همانیدگی به

 کنی. ها، گریه می خاطر این کنم، به شود، گریه می دارد سفید می 

بارد. »خنده نصیبِ ماه شد«، هر کسی از  است، باران می   گوید »گریه نصیبِ ابر شد«، چرا ابر؟ بخشندهپایین می 

های بعدی است.  خندد. »بخت بداد خاک را تابشِ زر ِ جعفری«، بیت بعدی است، بیت جنس زندگی بشود می 

عنوان »من«.  شود بهشویم، هدیه کمتر می شود. هرچه ما بلند می است، متواضع است، بلند نمی   چون خاک افتاده 

 جوری باید گریه کنیم. درست است؟ جوری باید بخندیم، چه شود چه پس معلوم می 

است؟   شدهذهنی است یا خندهٔ فضای گشوده تان خندهٔ من شما حالا با این بیت بسنجید که شما واقعاً خنده 

کند، کم بشود گریه  اش زیاد بشود خنده می ذهنی؟ که همانیدگی است یا یک آدم جاهل، من   خندهٔ یک آدم پخته 

 شود. درست است؟ شود یا کمتر می کند که این همانیدگی زیاد می کند. هر لحظه هم قضاوت می می 

خندیم.  شوند ما می ها زیادتر می چین طوری هستیم. این نقطهذهنی ما این در همین افسانهٔ من   ذهنی([)افسانه من  ۹]شکل 

 کدام را خداوند قبول ندارد. کنیم. هیچ ها همانیده هستیم، ما گریه می روند که با آن ها از بین می چین نقطه

خندد، این قبول  خندیم یا او از طریق ما می حسب او می کنیم، برولی وقتی فضا را باز می   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل 

بی می است.  بهسبب  بی خندیم،  شادی  می خاطر  می سبب  است. گریه  قبول  بر خندیم،  نثار  کنیم  عشق،  حسب 

کنیم که »من« نداریم آن موقع، به زمین چسبیده هستیم، آن گریه  سوزد و این مهر را ساطع می کنیم، دلمان می می 

 را خداوند قبول دارد. 

 ترک تویی، ز هندوان چهرهٔ ترک کم طلب
 که نداد هند را صورتِ ترک تَنگَری زآن

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 در زبان ترکی قدیم، نامِ خداوند است.  تَنگَری:
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گوید، حالا داریم  دانید خداوند است، زندگی است. می جا میگوییم، دل اینتَنگَری یعنی خداوند. حالا ما به دل می 

 ذهنی است.یواش. تُرک یعنی زیباروی، هندو یعنی سیاه که نماد من کنیم یواش اقرار می 

ذهنی دارم، من همانیده  های زندهٔ زندگی تو هستی ای خداوند. من من گوید تُرک، زیبارو و دارای خاصیت می 

 هستم، من هندو هستم، من سیاه هستم. بنابراین تو آن روی زیبایِ تُرک را از من طلب نکن، من فعلاً ندارم. 

ذهنی دارم،  کنید؟ ای زندگی، ای خداوند، »ترک تویی، ز هندوان« که من الآن من واقعاً شما همچون اقراری می

ذهنی دارند، چهره یعنی صورت  هایی که من این هندو است. »ترک تویی، ز هندوان«، آن   ذهنی([)افسانه من  ۹]شکل بله؟  

ام، پوشیده را الآن از دست داده  صورت آن آمدم، من آن های تُرک را، آن زیبارو را که درواقع از اول بهو خاصیت 

 طلب« یعنی طلب نکن. »ترک تویی، ز هندوان چهرهٔ ترک کم طلب«.  شده، »کم 

کنم. دارم کوچک  کنم، اشِکال دارم. یعنی دارم حمایت خداوند را جلب می یواش دارم اقرار می خب من یواش 

توانید این کار را بکنید؟ این غزل برای همان ذهنی دارم، عیب دارم. شما می گویم هندو هستم، من شوم، می می 

 است دیگر. »ترک تویی، ز هندوان«، من هندو هستم، »چهرهٔ ترک کم طلب«. 

است،    که همانیده   ذهنی، آن که خداوند به هند یعنی به من که نداد هند را صورتِ ترک تَنگرَی«، برای این »زآن 

 تواند ابراز کند، باید متحول بشود.های تو را فعلاً نمی است، خاصیتصورت تُرک نداده

ذهنی دارم، صورت تُرک، صورت تُرک ندارم، صورت هندو دارم و خداوند  گیرید که من من شما این پیغام را می 

ذهنی، یک جسم است. یک من های زندهٔ زندگی را نداده است، خاصیت  ذهنی، چیزی که مجازی است، سایه به من

نمی  می تواند خاصیت مجازی  الآن  من  بدهد.  بروز  از خودش  را  زندگی  است؟  های  درست  دیگر.  را  این  فهمم 

 فهمیم دیگر، از مولانا یاد گرفتیم. می 

ام های خداگونگی توانم خاصیت همانیدگی است. فعلاً نمی   گوییم که من اشِکال دارم. اشکالم هم پس ما داریم می 

کنم، من هندو هستم،  را بروز بدهم، ولی این قوه و پتانسیل را دارم که به او زنده بشوم، دارم روی خودم کار می 

 ذهنی دارم. یعنی من 

اساس های تُرک و زندهٔ زندگی را که یک حس امنیت بر ذهنی دارم، آن خاصیت و تا زمانی که هندو هستم، من 

قضاوتی  مقاومتی و بی حسب زندگی است، قدرتِ عمل زندگی است و بیزندگی است، خِرد کل است، هدایت بر

سازی است، اجتناب از دردسازی است،  سازی و دشمن سازی و مسئله است، آفرینندگی است، اجتناب از مانع 
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ها را باید در خودم ایجاد کنم، پس من باید حرکت کنم، عمل کنم. درست است؟  ها را من فعلاً ندارم. این این

 گوییم. گویید، همهٔ ما می شما می 

 خنده نصیبِ ماه شد، گریه نصیبِ ابر شد
 بخت بداد خاک را تابشِ زر ِ جعفری 

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 به جعفر برمکی طلای خالص، ظاهراً منسوب  زر ِ جعفری:
           

است. ماه کسی است که به زندگی زنده    گوید خنده، خندیدن برحسب زندگی نصیب ماه گوید، می الآن خودش می 

کند. اول که  ریزد. پس ابر، انسانی است که مرتب نثار می که ابر باران می شده. گریه هم نصیب ابر است، برای این 

 اندازد. کند، می که شناسایی میکند، همین درنگ نمی  رود، هیچ دهد می ها را در راه زندگی می همانیدگی 

اندازد دور، دارد می گوید اِ این فکر غلط است! برمی کند، می مثل آن دانشمندی که گفتیم دارد به ذهنش نگاه می 

خورد، چرا من دو سال است دارم  خورد نه افسوس می کند نه دیگران را. نه غصه میهیچ نه خودش را ملامت می 

 کند. درست است؟ اشتباهش شد رفع می  که متوجه کنم؟ همین اشتباه می 

ای  کنید هیچ همانیدگی کنید، باز می وقتی شما فضا را باز می   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکلپس ماه همین شکل است  

خندید. یعنی ای خداوند، تو از طریق صورت زندگی دارید می شوند، شما به ها خیلی کم می ماند یا همانیدگی نمی 

 ها نباشد. خندی که این همانیدگیخندی، تو باید بخندی من هم بخندم، موقعی می من موقعی می 

دارم خدایا، شما که بزرگ هستی، دست به  ها را نگه می مثل آن صوفی دفتر ششم نباشیم که بگوید آقا، من این 

طوری ما را جاودانه  چیزم همانیده هستم، تو که قدرت داری همین وضعیت من نزن، با همسرم، با پولم، با همه 

 کن. 

شود، تو باید ماه بشوی، از جنس من بشوی. این سایه را باید بیندازی دور، مقاومت نباید بکنی. اگر مقاومت  نمی 

 گوید.ها را زندگی می دهی من را. اینجوری از طریق تو بخندم؟ راه نمی بکنی من چه 

کند، اگر ابر باران نبارد که زمین خشک  کند؟ نثار می کار می»خنده نصیبِ ماه شد، گریه نصیبِ ابر شد« ابر چه 

گوید گریه کن، مثل ماه  کنند. شما چه؟ شبیه ابر هستید؟ مثل ابر می ها و درختان رشد می شود. گیاهان و گل می 

 بخند. توجه کن »بخت« یعنی قضا، خداوند فقط به خاک »تابشِ زر ِ جعفری« را داده.
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های زیر زمین، یعنی  ها معتقد بودند که سنگ اثر تابش آفتاب و فشارات زمین، البته قدیمی دانید در شما می 

طور، طلا هم یک فلز زیرزمینی است که  گوید زر. طلا هم همین جا می شود یا در این خاک، تبدیل به الماس می 

زمین، سنگ کردند که درها فکر می قدیمی  و فشارات  آفتاب  تابش  به طلا می اثر  تبدیل  نماد ها  شوند. سنگ 

 ذهنی است، طلا نماد حضور یا جنس خدایی ما است.من 

شود وگرنه بدبختی  آید که مرکز باز می گوید من تا خاک نشوم، تو »بخت«، بخت یعنی خداوند، بخت موقعی می می 

آید. »بخت بداد خاک را« خداوند به خاک فقط تابش زر خالص را داده. زر جعفری یعنی زر خالص، که نیست  می 

توانیم  ذهنی داشته باشیم می جا بله، زر جعفری: طلای خالص ظاهراً منسوب به جعفر برمکی. پس آیا من این

 است.  بارهذهنی خسیس است، سیلی که من توانیم گریه کنیم؟ نه، برای این ذهنی ماه نیست. می بخندیم؟ نه، من 

ذهنی این  ذهنی خِس تش است. و میل به کمی و کمیابی، روا نداشتن. آرزوی من بارگی منهای سیلی یکی از جنبه 

که گریهٔ خوبی نیست، خندهٔ خوبی نیست، شما باید از موفقیت  است که دیگران موفق نشوند. درست است؟ این 

کنید خوشحال بشوید، کمک  که نثار می شود، خوشحال بشوید و از ایندیگران، که یک جنس زندگی شکوفا می 

 برندارید، بلند نشوید یعنی.  کنید که موفق بشوند و از خاک بودن یک لحظه دست

شوید، گریهٔ  شوید. اگر زر جعفری نشوید، ماه هم نمی اگر بلند بشوید بگویید من را ببینید، دیگر زر جعفری نمی

کند، بخت با شما  تواند به شما کمک کند، بخت به شما کمک نمی توانید بکنید، خداوند هم نمی خوب هم نمی 

 نخواهد بود.

کنیم. تحقیر، عدم رواداشت،  که خاک نیستیم. شما نگاه کنید ما چقدر تحقیر می چرا ما بدبخت هستیم؟ برای این

کنید و  ذهنی است. شما شناختید دیگر، شما پرهیز می های من من زندگی بکنم دیگران زندگی نکنند، از خاصیت 

 ها هنوز در سایهٔ شما هست. درست است؟ اندازید دور، اگر این دارید می این الگو را برمی 

خواهم ماه بشوم. ماه انسانی است که مرکزش فقیر است،  گویید خنده نصیب ماه شده، من می خوانید، می هِی می 

بینید، چون هر کسی را که  چیزی نیست. گریه یعنی رواداشت شما، نثار شما، کمک شما به هر کسی که می هیچ

 خواهید کمک کنید. بینید، می بینید، چون شما از جنس زندگی هستید او را زندگی میمی 

برد. یعنی نصیب، باید نصیب آدم بشود، قسمت آدم بشود. پس خنده و کار می بینید واژهٔ »نصیب« را بهپس می

بر نمی گریه  زندگی نصیب هر کسی  آن حسب  فقط  و بخت هم  نمی شود.  بلند  زمین  از  یارشان  هایی که  شوند، 

 کند به تابش زر جعفری. رحم تبدیل می ها را از سنگِ سفتِ بیشود و آن می 
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کند و این برکات به هر  تابش زر جعفری یعنی این مرکز شما از جنس زندگی شده و برکات زندگی را تشعشع می 

 شود به زندگی. خورد زنده می کسی می 

 حسُن ز دلبران طلب، درد ز عاشقان طلب
 چهرهٔ زرد جو ز من، وز رخِ خویش احمری 

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

اند، همینی که الآن گفتم. زیبایی  گوید زیبایی را از کسانی طلب کن که دل دارند، یعنی به زندگی زنده شدهشما می 

می  خداوند  به  داریم  بطلب،  کسانی  از  می را  یاد  داریم  می گوییم،  اینگیریم،  حالا که  هم  گوییم  تو  است  طوری 

طوری بشو دیگر. حسُن را از کسانی بطلب که دلشان خداوند است، بنابراین دلبر هستند. دلبر انسانی است  این

 ها را تبدیل کند. تواند دل آدم که از جنس زندگی شده، مرکزش خالی شده و می 

زیبایی را از دلبران بطلب و درد را هم از عاشقان. درد یعنی همین »منظور«. فقط کسی که خوب شناخته که باید 

 تواند جلویش را بگیرد. چیز نمی کند که تبدیل بشود به او، هیچوقفه کار می روز دارد بیتبدیل بشود، شبانه 

کنیم، اگر حاضر نیستیم قانون جبران مالی را رعایت کنیم، جبران  ترین دردِ هشیارانه ما فرار می اگر با کوچک 

شدن نداریم. مقصود    معنوی را رعایت کنیم، حاضر نیستیم این ابیات را بخوانیم، تکرار کنیم، خب پس درد زنده

 ما زنده شدن به او نیست. 

نهایت و ابدیت او زنده بشوم، من باید به خدا  شما باید بگویید من آمدم توی این جهان، زاییده شدم که به بی 

 تواند بگیرد. چیز جلوی من را نمی زنده بشوم. من عاشقم، هیچ 

خواهم صرف کنم حالا بروم این کار را بکنم، یک ذره پولم زیاد بشود. پولتان  توانم بگویم که من وقت را می نمی 

که درد عاشقی دارید که بتوانید روی خودتان کار  اندازهٔ کافی وقت بگذارید، برای این هم زیاد بشود، ولی باید به 

 کنید. گویم اندازه بگیرید، ببینید که دارید کار می کنید. هر روز باید نتیجهٔ کارتان را، نمی 

توانید  توانید بگویید من دلبر هستم؟ دل کسی را می »حسُن ز دلبران طلب، درد ز عاشقان طلب« اصلاً شما می 

روز همهٔ حواسم به این است که به آن منظوری که آمدم  توانید بگویید من عاشق هستم؟ شبانه ببَرید؟ شما می 

گویم که منظور من  ای یک بار، یک ساعت می رود؟ یا نه، هفته برسم؟ این منظور یک لحظه هم از نظر من نمی 

 که شما عاشق نیستید که! کنم. خب آن روم کارهای دیگر می زنده شدن به زندگی است، بقیه را من می 
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وسیلهٔ  شود به داند که امتحان می لحظه حواسش هست که حتی در کار، در خانواده می بهعاشق کسی است که لحظه 

گوید تو از من  خداوند تا مرکزش را بتواند خالی کند، مرکزش را از جنس زندگی بکند. برای همین است که می 

 چهرهٔ زرد طلب کن. 

نسبت  دارم  است که من  این  تمثیل  زرد  می به منچهرهٔ  می ذهنی میرم، من من ذهنی  را کوچک  و هرچه  ام  کنم 

شوم به نور. پس بنابراین چهرهٔ عاشق فعلاً در مرحلهٔ ما زرد است،  تر می ام را، شفاف ذهنی کنم من تر می کوچک 

آید. من که فعلاً  و چهرهٔ سلامتی قرمز را از خودت، »وز رخِ خویش احمری«، سالم تو هستی، سلامتی از تو می 

اصطلاح از ما انتظار دارد  اندازهٔ ظرفیت ما بهکنم، یعنی زندگی هم به ام را کوچک می ذهنی ذهنی دارم، دارم من من 

 کند که من پیشرفت کنم. و مرتب کمک می 

تر بشوند و گویم دل مردم را باید ببرم، باید کمک کنم زنده ولی من باید حداکثر سعیم را در راه دلبری، من می 

کنم، در هر لحظه از جنس زندگی  دارم. من دائماً فضا را باز می از جنس زندگی بکنم. من کسی را به واکنش وانمی 

صورت زندگی کند، پس مردم را به کنم و ناظر جنس منظور را تعیین می شوم، بنابراین به زندگی ارتعاش می می 

لحظه برای زنده شدن به  بهشناسم هشیارانه که مقصود من لحظه بینم. درست است؟ و عاشق هستم. من می می 

شود و من روز زردتر می شود، روزبه ذهنی چهرهٔ من زرد می عنوان من شود، به ام کوچک می ذهنی او است و من 

گیرم. سلامتی را من از  گیرم، سلامتی را از تو می صورت قرمزی دارم می شود، سلامتیِ تو را به تر می هرچه این زرد

 کنم. »چهرهٔ زرد جو ز من، وز رخِ خویش احمری«. درست است؟وجو نمی ام جست ذهنیمن 

سازی وسیلهٔ سبب توانید سالم بشوید. بهسازی ذهنی می وسیلهٔ سبب پس شما نباید بعد از این فکر کنید که به 

بر دیدن  و  همانیدگی ذهنی  می حسب  نمی ها  دلبر  بشوید.  دلبر  بشوید، سیلی توانید  می توانید  از  باره  اگر  شوید. 

روید به  جای عاشقی می زنید به مردم. بهجای دلبری سیلی می ذهنی کمک بگیرید، مرکزتان همانیده باشد، به من 

تر ذهنی قوی عنوان من شوید، ولی بهتر میشود، از نظر زندگی ضعیف تر میروز ضعیف بهمنکر بودن، به ستیزه. روز 

هنی  ذروید. هرچه من شوید و دارید از بین می تر می شوید، دارید مریض تر می ذهنی قوی عنوان من شوید. هرچه بهمی 

 گیرید. شود، به نفع شما است، دارید قرمزی و سلامتی را از زندگی می تر می شود، کوچک تر می ضعیف 

 ام، خاک شوم، ستم کشم من چو کمینه بنده
 ستمگری  سرکشی و تو مَلِکی و زیبَدَت

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  
 دهد، شایسته است. زیبدَ: زینت می 
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عنوان انسان کمترین  همه بیت متوجه شدید که ما به ام، من کمترین بنده هستم. شما چه؟ پس از اینحالا فهمیده 

 کشد.شود و درد هشیارانه می بنده هستیم. کمترین بنده خاک می 

ذهنی شریک خداوند بشوم. بله؟ کمترین بنده بلند  عنوان منمن اگر کمترین بنده هستم، پس نباید بلند شوم به 

آید. این تواضع را در هر  اش است؟ نه، از سطح خاک بلندتر نیست، بالا نمی ذهنی شود سه چهار متر قد من می 

است، مسئولیت    کننده صورت ناظر ناراحت ها به لحظه با فضاگشایی دارد. و اگر دیدن سایهٔ خود و همانیدگی 

طوری  که آنشود از دیدن اینذهنی من ناراحت می کشد. اگر منکشد، درد هشیارانه را می پذیرد و ستم را میمی 

ها  کنم تا این کشم، صبر می کشم، درد هشیارانه می کامل نیست، ناموس دارد و درد دارد، باشد، من ستم می 

 ل من ضعیف بشود. بیفتد. پندار کما 

آید سرکشی و ستمگری. آیا خداوند ستمگر است؟ نه.  »تو مَلِکی و« پادشاه تو هستی، سَرور تو هستی، به تو می 

دهد گوید که هر لحظه که غم می گوید، می های آخر می طور که در بیت ما افراط کردیم در همانش، او دارد همان 

کند. کِی  شود که توجه نمی خواهد تو متوجه عیبت بشوی، پس توجه دارد. اگر غم ندهد به تو، معلوم میبه تو می 

از بس که ما به حال خودمان بیتوجه نمی  بنده هستیم، ما خاک    توجه هستیم. پس فهمیدیم ما کمینه کند؟ 

 کشیم، ولی زندگی هست که سرکش است.شویم و ستم می می 

گوییم بابا من که دیگر آدم خاکی  کنیم متواضع شدیم، از طریق ذهن می ذهنی ما فکر می اگر دیدیم که باز هم من 

کنیم باز هم. هر غمی، هر سرکشی  کند، یعنی ما درست عمل نمی کند و ستم می هستم، باز هم خداوند سرکشی می 

 خاطر کمک به ما است و نشان دادن یک عیبی در ما است. و ستمگری زندگی به 

، فضاگشایی با مرکز  )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل کند  بنده است، لحظه به لحظه فضاگشایی می   اگر کسی کمینه 

است. ما هر لحظه عذرخواه زندگی هستیم  شود، درواقع عذرخواهی و برگشت به این لحظه  عدم یعنی خاک می 

 کنیم.خواهیم و فضا را باز می ذهنی بلند شده بودیم، معذرت میصورت من که اگر ما به 

گوییم که  از زندگی است، پذیرش اتفاق این لحظه. سرکشی ما موقعی است که می   ای عذرخواهی هر فضاگشایی 

پذیرم. مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه سرکشی ما است. سرکشی ما برای زندگی  من اتفاق این لحظه را نمی 

 شویم. کنیم و تنبیه می آید سرکشی کنیم، و سرکشی می زیبد، نمی قابل قبول نیست، به ما نمی 

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 
  لاتُبْصِرُون ٔ تا نیاید طعنه

 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
           

آید. و  ای، می صورت درد، یک گرفتاری بینید با فضاگشایی«، همیشه بهگوید »من را نمی که خداوند می طعنهٔ این 

 ایم.شود و اشعارش را خوانده ها زیاد می اگر متوجه نشویم، این درد 

گوید به دردهای کوچک توجه نکردی، الآن یک قسمتی از بدنت خراب شد. در حالتی که من تو را خلق کردم،  می 

دیدن ما، سبک زندگی بد   کند. بدسلامتی را در تمام اجزای وجود شما تجربه کنم. پس خداوند ما را مریض نمی 

 کند.ما، ما را مریض می 

 ام، خاک شوم، ستم کشم من چو کمینه بنده
 ستمگری  سرکشی و تو مَلِکی و زیبَدَت

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

بنده کمینه  ما  هستیم،  همیشه خاک  ما  بهپس  نمی هیچایم،  بلند  می وجه  تنبیه  شویم،  بشویم،  بلند  اگر  دانیم 

 خواهیم شد. 

آید ما را که اگر ما تندی کنیم، او به او می آید سرکشی. برای اینکند، به او می و زندگی با خرد کل ما را اداره می 

 تنبیه کند و یک درد بفرستد تا متوجه بشویم که ما باید تسلیم بشویم و درد هشیارانه بکشیم.

 آید از خواجه، رهِ افکندگی 
 نآید از بنده به غیرِ بندگی

 ( ۱۴۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

آید،  اگر ما انسان خوب باشیم، ما باید راه افکندگی را، خاکی بودن را در پیش بگیریم. از بنده غیر از بندگی نمی 

 تواند خدایی کند. و:بنده نمی 

 دستِ من اینجا رسید، این را بِشُست 
 دستم اندر شستنِ جان است سُست 

 ( ۲۲۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 از حَدَث شُستم خدایا پوست را
 از حوادث تو بشو این دوست را 

 ( ۲۲۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 



   Program 1056                                               ۱۰۵۶برنامه شمارۀ 

 106صفحه:                                                     برو به فهرست  

جا که مقدور است فضاگشایی کردم و تنم را شستم، جسمم گویید. من حزم کردم، تا این شما دارید به زندگی می 

توانم بشویَم، تو کمک کن. این هم باز  هایم را کردم، جانم را نمی کنم، ولی کوشش را تمیز کردم، پرهیز دارم می

 کنم. آیید بالا بگویید خودم می کنید، نمی سازی نمی گویید من بلد نیستم، سبب هم افتادگی است. شما می 

توانم این را با آب بشویَم، ولی از حوادث و از  کنم، می »از حَدَث شسُتم خدایا پوست را«، این پوستم را تمیز می

توانم، تو بیا من را بشوی. پس  ها را گرفتم، نمی ها که در من رنگین شده و رنگ آن ها و دردهای آن همانیدگی 

 دهد.وشو می ها، زندگی شست ها و دردکنی تا جان شما را از این همانیدگی فضاگشایی می 

بینید که  افتاده. توجه کنید، »از حوادث« یعنی در گذشته شما می های اتفاق حَدَث: مدفوع. حوادث: وضعیت 

توانید بشویید. فضا را  شویید، نمی ها را نمی همه اتفاق افتاده، درد ایجاد شده، شما با درد همانیده شدید، آناین

سازی خودت  توانم بشویَم. ولی اگر بخواهی با سبب ها را تو بشوی، من نمی گویید این کنید به زندگی می باز می 

 بشویی، نخواهی توانست، ممکن است وقتت تلف بشود.

جا که مقدور است  توانیم بیدار بشویم. تا آنها بیدار بشویم، ما با انتخاب می ما نباید عرض کردم از طریق درد

خواهد  زیبد سرکشی و ستمگری، زندگی نمی گوید به تو می جا می نباید درد بکشیم و زندگی هم درست است که این 

شویم،  شویم. و منتها وقتی تنبیه می های غلط، با سرکشی، تنبیه می ما ستم بکشیم. ما با انتخابات غلط، انتخاب 

خوریم، باز  تری می کنیم سیلی بزرگ نشینیم بگوییم چرا سیلی خوردم، باز هم شکایت می خوریم، نمی سیلی می 

می  بزرگ هم شکایت  اینکنیم سیلی  تا  دردتر،  این  اینکه  می ها  بزرگ  فلج قدر  ما  از وجود  شود، یک قسمتی 

ای  موقع بفهمیم، باز هم ممکن است شکایت کنیم، اصلاً از بین برویم. پس هر سیلی   کن است آن شود. مممی 

 عرض کردم وسیلهٔ بیداری ما است. 

 رنج معقولت شود محسوس و فاش 
 تا نگیری این اشارت را به لاش 

 ( ۳۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 به لاش گرفتن: ناچیزی شمردن 

           
 بینیم: ایم. زندگی وقتی او را نمی ها را خوانده دانید دیگر این بیت می 

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 
  لاتُبْصِرُون ٔ تا نیاید طعنه

 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
           

کنم، همیشه یک  بینم، از طریق او عمل می ذهنی را می کنم او را ببینم، بلکه من وقتی این لحظه فضا را باز نمی 

 آید. نه؟ آید، یک تنبیهی می دردی می 

را بیدار نکنند، دردهای بزرگ می  این دردهای کوچولو ما  که رنج معقول، محسوس و فاش  طوری آید، به اگر 

برد. وقتی محسوس  توانید تحمل کنید، شما را از بین نمی راحتی می شود. رنج معقول یعنی رنج منطقی، شما به می 

گوید جنس  آید تا اشارات زندگی را که می صورت یک درد، یک مرضی در جسمت بالا می و فاش شد، این دیگر به

 من را از دست نده. 

 چون جفا آری، فرستد گوشمال 
 تا ز نقصان وا روی سویِ کمال 

 ( ۳۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

فرستد. ما به او قول دادیم که از جنس تو هستیم، هر لحظه باید از  ذهنی، گوشمال می جفا آری، وقتی بروی من 

فرستد تا از فضای نقص که ذهن است  آوریم، گوشمال می شویم، جفا می جنس او باشیم. وقتی از جنس او نمی 

قدر شود، بالاخره این ها زیاد می یواش درد جا کامل بشود. بعد یواش شده که خلقت ما آن برویم به فضای گشوده 

اش این است که اشارات  شود. معنیگذرد، بله، محسوس و فاش می شود که دیگر از حالت معقول می زیاد می 

 زندگی را که گفت نباید جنسیت من را از دست بدهی، به شوخی نگیری، ناچیز نشماری. 

 گهی رقص و خوشی طلب ز منمست و خوشم کن، آن
 خوریدر دهنم بنه شِکَر، چون تُرُشی نمی

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

گوییم که تو اول مست و خوش کن مرا، این خوشی خوشی ذهنی نیست. بگذار مست  پس ما داریم به زندگی می 

توانیم مست و خوش او  شود که ما می میِ تو بشوم، آن موقع از من بخواه رقص کنم و خوشی کنم. پس معلوم می 

 .)حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل باشیم، کیِ؟ با فضاگشایی  

گوید رقص. رقص،  ها هم توجه کنید، می گهی رقص و خوشی طلب ز من«، ببینید به واژه »مست و خوشم کن، آن 

رقصد  خواهد برسد، فقط می خواهد برود، به مقامی نمی رقصد، جایی نمیرقصد، با موسیقی می حتی انسان که می 

 رقصیم. برای خوشی و شادی. ما هم با آهنگ زندگی می 
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گوید این تمام وجود من باید با آهنگ موسیقی تو برقصد. اول بگذار من مست و خوش بشوم. خب برای  می 

گیریم.  گوید، ما داریم یاد می که مست و خوش بشوی باید فضا گشوده بشود، او بیاید به مرکزت. دارد به ما می این

رقصیم.  ذهنی می ما باید اول مست و خوش بشویم با فضاگشایی، آن موقع شروع کنیم به رقص، وگرنه با من 

من  می رقص  نیست،  رقص  دوباره  هیچ ذهنی  است،  شادی  برای  زندگی  رقص  برسد.  جایی  یک  به  جا  خواهد 

 شود. رقصید، این رقص نمی خواهد برسد. اگر شما به جایی بخواهید برسید می نمی 

شویم  گهی رقص و خوشی طلب ز من«، شادی زندگی هم، زندگی زنده هم برای زندگی کردن است، ما شاد نمی »آن 

 ذهنی عوض کرده. اش را در من ها معنی بینید همهٔ این که به یک جایی برسیم، به یک چیزی برسیم. نه؟ می 

ها در مرکزمان، مست و خوش غرور هستیم و با آن خوشی  ذهنی، با چیز پس تو بیا یا ما الآن درک کردیم که با من 

زند به رقص دربیاید. یعنی ما  خواهد تمام اجزای وجود ما با آهنگی که او می شود رقصید. زندگی می ذهنی نمی من 

با خرد زندگی زندگی کنیم، کار کنیم و بدن ما با خرد زندگی اداره بشود، از شادی زندگی سیراب بشود، از آب  

رقصند و شادی  حیات او سیراب بشود، از سلامتی او برخوردار بشود. پس ذرات وجود شما با آهنگ زندگی می 

 سبب دارند. بی

شود که تو از طریق من حرف بزنی، تو از  »در دهنم بنِهْ شکر«، دهن من را شیرین کن. دهن من موقعی شیرین می 

می  من  و  عمل کنی  من  نمی طریق  تُرُشی  تو  می دانم  غصه  خداوند  غصه  خوری.  بشود  زنده  من  در  اگر  خورد؟ 

وای پولت زیاد نشد من چقدر های این جهان را بخورد؟! بگوید که وای شود که غصه خورد؟ در من زنده می می 

های خداوند از این قبیل است  خواستی بخری واقعاً نتوانستی بخری! واقعاً غصه خورم، آن مِلک را می غصه می 

 وغمش این است که ما به او زنده بشویم؟ درست است؟ برای ما؟ یا تمام هم 

پس خواست او این است که ما مست و خوش او بشویم، با آهنگ او به رقص بیاییم و شادی او را تجربه کنیم  

زند از  های زیبا و شیرین او را بزنیم، »ما کمان و تیراندازش خداست« و هیچ حرفی نمی با تمام وجود و حرف 

 خورد. دانیم او تُرشُی نمی طریق ما که ترُُشی ایجاد بشود. ترُُشی را دوست ندارد، ما می 

نمی  تُرُشی  او  ترُُشی می اگر  ما  ترُُشی  خورد در ما؟ من خوریم، چه کسی میخورد،  ذهنی. درست است؟ خداوند 

خورید. شما  شوید، هیچ غصه نمی خورید، شما عبوس نمی خورد، شما امتداد او هستید، شما هم تُرُشی نمی نمی 

این دانید غصه می  های  زنیم ما، حرف ذهنی اگر حرف می جهانی همه از جنس ژاژ و بیهوده است و در من های 

کند که. هر کسی خودش حواسش به  زنیم، آن دیگر تقصیر خودمان است. این را که خداوند نمی بیهوده و ژاژ می 
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ها  فهمد. همهٔ این ها را می شود، خودش در درون خودش، همهٔ اینشود، فضا باز می خودش است، منقبض نمی 

گوید اِ ذرات وجود من شروع  گوید. می بیند که درست است و مصداق دارد در ما. این چیزهایی که مولانا می می 

 کردند به درست کار کردن! تا حالا من این بدن را زیر فشار قرار داده بودم. 

طور فیزیکی، واقعی،  جا است. بهجا هستم و حواسم آن کم نگیرید که من اینها را شما دستاسترس شکاف 

گذارد  جا باشم. این یک شکاف است. این فشاری که روی من می خواهم آن طور ذهنی می جا هستم، ولی به این

گذارد خداوند  گذارد که ذرات وجود من با آهنگ زندگی برقصند. نمی کند. نمی این استرس، بدن من را خراب می 

کند. شما منقبض بشوید،  شما را اداره کند. شما بنشینید یک انشا بنویسید که چه چیزهایی شما را منقبض می 

 کنید. کنید و خراب می دیگر دسترسی ندارد خداوند به شما، خودتان دارید خودتان را اداره می 

 که اَبایِ خوش پزی دیگِ تو هم خوشی دهم، چون
 ور تُرُشی پزی ز من، هم تُرُشی برآوری 

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 اَبا: آش 
           

پزم، چیز شیرین  گفت، من حلوا می پزد، یک جای دیگر می پس ما فهمیدیم دیگ خداوند هستیم که در ما حلوا می 

پزی در من. هیچ موقع آش  پزی، آش خوش می دانم که آش خوشمزه می پزم. خدایا من دیگ تو هستم، من می می 

مزه پزد و غذای خوش کنید دیگ خداوند باشید؟ هستید. او هر لحظه در شما غذا می تو بد نیست. شما فکر می 

 خورید. پزد و شما می می 

بینید این غذایی که من پختم الآن خیلی تلخ است و ترش است و غذای خوبی  اگر تُرُشی بپزد، شما گفت می 

خواهد در شما بالا بیاورد و نشان بدهد. بپرس عیبم چیست که غذایی که این  نیست، بدانید که یک عیبی را می 

 قدر بدمزه از آب درآمد. الآن خشمگین هستم. پزد اینلحظه خداوند در دیگ من می

ذهنی مثل خشم، مثل ترس، مثل افسوس گذشته، مثل حسادت، از نظر  های من دانستید که این خاصیتشما می 

توانیم به او دسترسی پیدا کنیم، ولی فراوان ما این  کند و ما نمی ها ما را منقبض می خداوند قدغن است؟ این 

 آوریم. درست است؟ وجود می هیجانات را به 

ها و  خواهد ما این همانیدگی پزد، می خداوند در ما ترُُشی می   ذهنی([)افسانه من   ۹]شکل ذهنی  پس بنابراین در افسانهٔ من 

 ها را ببینیم. درد
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 عشق چو مغز است جهان همچو پوست
 عشق چو حلوا و جهان چون تیان 

 ( ۲۱۰۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 تیان: دیگ سرگشادهٔ بزرگ 
           

تیان یعنی دیگ سرگشاده و بزرگ. پس عشق، یکی شدن با خداوند مغز است، این جهان مثل پوست است. عشق  

مانند حلوا است، و جهان، ما هم یک جهان هستیم، مثل دیگ هستیم. هر کسی یک جهان است، یک وجود  

پزد، یک پزد. اگر حلوا نمی مادی است، مثل دیگ است که قرار است خداوند حلوا بپزد، یعنی همیشه حلوا می

 پزد، ببینید که این حلوا را، این دیگ را شما بتوانید تمیز کنید. چیز تلخ می 

 نخورمطوطیِ قند و شِکَرم، غیرِ شِکَر می
 هرچه به عالَم تُرُشی، دورم و بیزارم از او

 ( ۲۱۴۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

خورم،  گویید من طوطی هستم، فقط قند و شِکَر خداوند را دوست دارم. غیر آن شِکَر هم چیز دیگر نمی شما می 

خواهم. استرس این  خواهم. دردهای گذشته را نمی ها را نمی خورم. دید همانیدگی ذهنی را نمی های من پس تلخی

دانم پتانسیل رنجش دارم، من اگر خواهم که بتوانم برنجم. من میخواهم. از کسی چیزی نمی ها را نمی شکاف 

ها را خودم  رنجم. من به خودم اعتماد ندارم که نرنجم، بنابراین تمام چیز چیزی طلب کنم به من ندهند، من می 

 کنم، از کسی هیچ انتظاری ندارم تا نرنجم و شکاف باز نکنم. »طوطیِ قند و شِکَر«، آن دهم، تهیه می به خودم می 

 گویید که دورم و بیزارم از او. واضح است.وید طوطی قند و شکر. هرچه به عالم تُرُشی است، شما می شموقع می 

 دهید یک قسمت بعدی کوتاه هم داشته باشیم. خب اجازه می 

                پایان بخش چهارم               
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 ای، چون نگری در او تو خوش دیو شود فرشته
 برد پری ای که از رُخَت بوی نمیای پری

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ذهنیِ من که نمایندهٔ دیو است: پس این من 

 اند تن بوده نفْس و شیطان هردو یک
 اند در دو صورت خویش را بنْموده

 ( ۴۰۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

شود، از جنس حضور  این دیو اگر من فضاگشایی کنم، این فضا باز بشود و تو به این نگاه بکنی، این فرشته می 

ای، چون نگری در او تو  است. »دیو شود فرشته   دانید آن قسمتِ حضور ما اسمَش فرشته شود. فرشته هم می می 

 نگرد، از طریق فضاگشایی.جوری خوش به ما می دانید »او« یعنی زندگی چه خوش«، شما می 

ذهنی بشود مرکز ما دل اصلی  نگرد. اگر مرکز ما من مرکز عدم بشود، او به ما خوش می   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل 

ای، چون  ها نگاه کند، نه. پس »دیو شود فرشته اگر چشم عدم ما از طریق همانیدگی   ذهنی([)افسانه من  ۹]شکل نیست  

 .)حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل نگری در او تو خوش«  

دانید پری  گوییم. می ای که از رُختَ«، پس تو یک پری هستی، پری واقعی تو هستی، داریم به زندگی می »ای پری 

زیبا است، دیو زشت است در ادبیات ما. پری وجود ما است وقتی هیچ همانیدگی در مرکزمان نیست، وقتی ما 

 است. به زندگی زنده شدیم آن پری 

ای که«، یعنی پری اصلی، پری زندگی که پری ذهنی هیچ شناسایی و بویی از شما ندارد. یعنی  گوید »ای پری می 

 ای نبوده که واقعاً هست.فهمم هر استنباطی که از پری واقعی داشتم، آن پریمن الآن می 

ای، چون نگری در او تو خوش«، پس من باید یک کاری کنم که او خوش در من بنگرد تا این  »دیو شود فرشته 

ذهنی که  ای که از رخ زیبای تو، پری ماد ی یعنی من ذهنی من تبدیل به فرشته بشود. درست است؟ ای پری من 

 کردم پری هستم تا حالا، هیچ بوی نَبُرده بود. من فکر می 

ذهنی دارید، اگر  کنید واقعاً پری هستید؟ نه. اگر من ذهنی معنوی دارید، فکر می ذهنی دارید، حالا منشما من 

هنوز درد دارید، اگر همانیدگی در مرکزتان دارید، پری ماد ی هستید. پری ماد ی با پری معنوی و زنده شده با  

 زندگی خیلی فرق دارد. 
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شوید پری واقعی هستید، درست است؟ که آن تا موقعی که تبدیل نشدید، آن  پس شما وقتی به زندگی زنده می

تواند ببرد، من  کردید پری ماد ی هستید، واقعاً زیبا هستید، آن هیچ بویی از این پری واقعی نمی ای که فکر می پری

 گوییم. این را دیگر فهمیدم. ما داریم به خداوند می 

دانستم و  ای، چون نگری در او تو خوش«، اگر قبل از نگریستن خوش من خودم را پری می »دیو شود فرشته 

ذهنی را نگه داشتم و این تصویر ذهنی را داشتم که من پری هستم، آن پری نبوده، پری واقعی نبوده. شما من 

ذهنی بویی از پری  ذهنی هم دارید؟ نه. پری من کنید پری هستید، پری واقعی هستید ولی من چه؟ شما فکر می 

 .ذهنی([)افسانه من ۹]شکل ای از او ندارد بَرد و هیچ شناساییواقعی نمی 

کنید، بگویید پری  ذهنی که روی خودتان کار می عنوان من پس شما نباید هِی مرتب خودتان را ارزیابی کنید به 

زیبایی هستم، آی مردم من پری شدم. صبر کنید، کار کنید و کار هم دارد در این    ها! نگاه کنید چه پری   شدم

 دهد. کار مؤثر این است که فضا را باز کنید او به دیو شما نگاه کند. بیت نشان می 

را باز کن به مرتب ما می  ذهنی که فکر  صورت ناظر به ذهنت نگاه کن، ببین که این ذهنی که، من گوییم فضا 

شده کردید این پری است، این اصلاً هیچ شناسایی از همین حضورِ ناظر شما و شاهد شما ندارد. این ساخته می 

شود  کردید که این پری است. این پری نیست، دیو است. می ذهنی بودید فکر می از جسم است، وقتی جذب من

های پندار کمال همین است، که آدم از جنس دیو است فکر  آدم دیو باشد فکر کند پری است؟ بله. یکی از جنبه 

 کند پری است. درست است؟ می 

 که به عهدِ حُسنِ تو سِحر چرا حرام شد؟ زآن
 حیف بُوَد که هر خسی لاف زند ز ساحری 

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

گوید سِحر چرا حرام شده؟ سِحر چیست؟ سِحر یعنی فکر کنی با فکرهایت همانیده بشوی، با نتیجهٔ فکرهای می 

ها و این چیزهایی که در  چینوقتی همانیده هستی با همین نقطه   ذهنی([)افسانه من  ۹]شکل همانیده هم همانیده بشوی.  

کنی. این سِحر حرام است از نظر خداوند و زندگی.  کنی، داری سِحر می ها فکر می حسب آن مرکزت هستند، بر 

 که الآن عهد زیبایی تو است، عصر خرد تو است و سِحرِ تو است.گوید تو چرا سِحر را حرام کردی؟ برای این می 

شود و زندگی از طریق شما فکر و عمل  کنید مرکز عدم می وقتی شما فضا را باز می   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل 

کند، »ما کمان و تیراندازش خداست«، آن هم سِحر است، آن سِحرِ حلال است. وقتی زندگی از طریق شما  می 
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یک فکر جدید است، خداوند   آیید دخالت در فکر کردن بکنید، و این هر لحظه کند و شما هیچ بالا نمی فکر می 

ذهنی داخل ذهن فکر  حسب من سازی بر هر لحظه در کار جدید است، این سِحرِ حلال است. و ما از طریق سبب 

 گوید.کنیم، این سِحرِ حرام است دارد می می 

کنیم. یعنی  ها در عصر زیبایی تو زندگی می که ما انسان که به عهدِ حسُنِ تو«، برای این »سِحر چرا حرام شد؟ زآن 

حسب زندگی،  های خوب زندگی است. مثل عقل کل، مثل حس امنیت کامل بر این حسُن معادل تمام خاصیت

ها  هستند. این   ها داخل حسُن ها چه هستند؟ این سبب، هدایت، قدرت، عشق، زندگی زنده، صنع. این شادی بی

 های یوسفی ما، خداوندی ما. اش را در ما تجربه کند، یعنی تمام خاصیت خواهد زیبایی زیبایی زندگی است. او می 

ذهنی ما را اداره کند، اصلاً این قدغن است. ولی  شود که به وضعیتی باشیم که فکرهای من ها نمی پس ما انسان 

 قدر مسئله داریم دیگر.کنیم، برای همین این ما این کار را می 

گوید »عصر«. عصر یعنی چه؟  گوید، در آن سورهٔ عصری که داریم ما می این را چندین بار فکر کنم گفتیم که می 

 کاری است. است، و انسان در زیان یعنی عصرِ خداوند است. عصرِ خداوند یعنی همیشه این لحظه

شما اگر این عبارت را نفهمید که همیشه عصرِ خداوند است، برای انسان عصرِ خداوند است، انسان در عصر  

کند و به گذشته و آینده نباید برود، به زمانِ مَجازی نباید برود.  خداوند که همیشه این لحظه است زندگی می 

 شناختی نباید داشته باشد. نیازهای روان

که به عهدِ حسُنِ تو«. ما در عهدِ حسُن و خِرَدورزی خداوند داریم  گویم ها! »زآن دارم به »عهدِ حسُنِ تو« دارم می

کار  صورت زیان کنیم. اگر کسی از این عصر خارج بشود برود به عصر دیگر که عصرِ مَجاز است، دراین زندگی می 

کار  گوید که عصر تو است، الآن عصر تو است و اگر کسی عصر تو را متوجه نشود زیان شود. برای همین می می 

حسب حسُن تو عمل کند، و برای  حسب خرد تو عمل کند، بر سوی تو و برکه دوباره برگردد بهخواهد بود. مگر این 

 شود. این کار صبر لازم است، صبر لازم است و تو لازم هستی. تا تو کمک نکنی نمی 

ذهنی، هر انسانی  که به عهدِ حسُنِ تو«، »حیف بوَُد که هر خَسی«، هر خَسی یعنی هر من »سِحر چرا حرام شد؟ زآن 

کنم،  گوید من هم دارم ساحری می که در ذهن است، حیف بُوَد که انسان برود در ذهن و ادعا کند از ساحری. می 

کند. خب تو ساحری نکن! عرض کردم ساحری ما در ذهن یعنی کار شده ساحری می خداوند هم با فضای گشوده 

جا است باید سازیِ ما حس وجود تویش است. و ما با نتیجه هم که حواسمان آن سازی ذهنی که سبببا سبب 

 جا برسم این باید باشد، با آن هم همانیده هستیم. آن
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واقعی این کشیم وقتی به تنها یک شکافی است، شما نگاه کنید چه استرسی مینه جا هستیم، ولی  طور فیزیکیِ 

تواند صبر کند.  خواهد ببندد، نمی هشتاد نود درصد ما در آینده هست. این شکافِ استرس است که مغز ما می 

گوید زندگی نیست. چطور زندگی نیست؟! شما همیشه در عصر  جا، تا این فاصله طی نشود می کند آن فکر می 

 خواهی بسازی. جا هم برسید، آن یک چیز ذهنی است تو می اید تا به آن لحظه زندهبهخداوند هستید، شما لحظه

این  نداریم  حق  همین ما  لحظه.  آن  در  برویم  نباشیم،  حاضر  لحظه  این  در  باشیم،  لحظه  آن  در  باشیم  که جا 

آن لحظه می می  برویم  روان خواهیم  زمان  یعنی  به مجاز،  برای  شناختی. توجه می رویم  این قدغن است.  کنید؟ 

 آید، شکاف استرس همین است.قدر فشار به ما می همین این 

کنم،  ذهنی و دَم زنم از ساحری، که من فکر می عنوان امتداد تو بروم خَس بشوم در من »حیف بُوَد« که من به 

کنم، با آن همانیده هستم و در هدفِ من هم که سه روز بعد، سه سال بعد است، در آن حسِ سازی می سبب

 وجود، وجود دارد. 

آورد،  شود، خب در این ده سال فشار می شما فرض کنید که یک کسی یک شکافی باز کند، ده سال دیگر پر می 

رسد به آن، ولی تمام بدنش خراب شده از بین رفته، از بس به شود بدنش دیگر. میاسترس دارد، خراب می 

 خودش فشار آورده. 

سازی ذهنیِ همانیده و همانش با  ها و حسِ وجود در ذهن و سبب حسب همانیدگی پس بنابراین فکر کردن بر 

که باید همیشه در این لحظه زنده باشیم، در این لحظه ساکن  نتیجهٔ کار و درنتیجهٔ کار بودن همیشه، درحالی 

 کنیم، قدغن است.باشیم، چون در عصر خداوند زندگی می 

 سِحْر، کاهی را به صنعت کُهْ کند 
 تند باز، کوهی را چو کاهی می
 ( ۴۰۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ها را نغز گرداندَ به فن  زشت
 نغزها را زشت گردانَد به ظن  

 ( ۴۰۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نغز: خوب، نیکو، لطیف 
 ظن : شک و تردید 
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 زند کارِ سِحر این است کاو دَم می
 کند هر نفَس، قلبِ حقایق می
 ( ۴۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 قلب: واژگونه نشان دادن 
           

کند، کاه نغز: خوب، نیکو، لطیف. ظن : شک و تردید. قلب یعنی واژگونه نشان دادن. پس سِحر ما این کار را می 

دهد، یک چیزهای مهم را خیلی کاه نشان  کند. یک چیزهای کوچولو را خیلی بزرگ نشان می را به صنعت کوه می 

 دهد.ارزش نشان می دهد، بیمی 

ها! این   کنیم که ما با ذهنِ همانیده فکر می دهد. همین ها را زشت نشان می دهد، زیبا ها را زیبا نشان می زشت

 دهد. دهد، عکس نشان می زند و حقایق را قلب نشان می افتد. کار سِحر این است که هر لحظه دَم می اتفاقات می 

 ای خدا، بنْمای تو هر چیز را
 سرا که هست در خُدعهچنانآن

 ( ۱۷۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خانه، کنایه از دنیا سرا: نیرنگ خُدعه 
           

 گفتِ او سِحرست و ویرانیِ تو 
 گفتِ من، سِحرست و دفعِ سِحرِ او 

 ( ۴۰۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کند. گفتِ من هم، اگر فضا را باز کنی، این  ذهنی سِحر است و تو را ویران می این از زبان خداوند است. گفتِ من 

 حل است دیگر.کنید؟ راه کند. توجه می هم سِحر است، این سِحر حلال است و آن سِحر را دفع می 

شود، فکرتان خراب  شود، بدنتان خراب می چیزتان خراب می ذهنی سِحر کنید همه عنوان من دانید بهشما می 

رسید. اگر هرچه زودتر فضا باز بشود، شما در کار زندگی دخالت نکنید و نخواهید  شود، به مقصودتان نمی می 

جا باشید همیشه، نروید در آینده باشید،  بفهمید و فکرهای همانیده نکنید، با نتیجهٔ کار همانیده نباشید، در این 

 ذهنی را. کند، سِحر منکند و سِحرِ درست این است، آن سِحر را دفع می صورت خداوند سِحر میدراین

 ای دل، چون عِتاب و غم هست نشانِ مهرِ او 
 که بُوَد ز تو بَریتَرکِ عِتاب اگر کند دان

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 خشم، سرزنش  عِتاب:
 گزیننده بیزار، دوری  بَری:
           

وسیلهٔ زندگی  گوییم، حالا متوجه شدی ای دل من؟ فهمیدی که این مرکز ما به الآن داریم به دلمان دوباره می 

چیز را خراب  کنی و همه آورد؟ فهمیدی که سِحر داری می بینی تو چه بلایی سر ما می گردد؟ فهمیدی که کج می 

 کنی؟ می 

حالا، چون تندی و غم زندگی نشانِ این است که او توجه دارد به ما. اگر تندی را قطع کند، تندی را موقعی قطع 

شود. ولی هنوز ما همانیدگی داریم، ولی تندی را  چیز نماند دیگر، آن موقع تندی هم تمام می کند البته که هیچ می 

 کند. کند، معشوق از ما دوری می قطع کرد نشانِ این است که او از ما دوری می 

خواهد  آید به شما، می ها خواندیم »درد جو و، درد جو و، درد درد« هر سیلی، هر غمی که می پس، که در آن شعر 

شما چیزی یاد بگیرید. و عجیب است که اگر شما شب و روز روی خودتان کار کنید، مرتب خواهید دید که 

 افتند. های بزرگ می دهد و با مقدار کمی انرژی و درد کوچک، عیب ها را به شما نشان می زندگی عیب 

فهمید که اگر همانیدگی دارم، تندی و غم زندگی خواهد آمد،  گویید و خوب هم می پس شما به خودتان الآن می 

خواست به ما کمک کند. و اگر من مرکزم هنوز پُر است، ولی عتاب قطع شده،  این نشانِ لطف زندگی است، می 

گردم، خوشی ذهنی دارم، مست شدم از کبِر و غرور و خوشی، این  ها می تندی زندگی قطع شده، من دنبال خوشی 

 گزیننده. کند. عِتاب: خشم و سرزنش و تندی. بَری: بیزار، دوری دهد که زندگی از من دارد دوری می نشان می 

های  ذهنی ما عِتاب و غم از زندگی نبینیم و مشغول خوشی هیچ بعید نیست که مدتی در من   ذهنی([)افسانه من  ۹]شکل 

شما    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل کنیم. پس بنابراین  ذهنی بشویم و آن موقع باید بدانیم که ما پیشرفت نمی من 

 افتد باید فضا را باز بکنید. دانید که هر اتفاقی در این لحظه می آید، می هرحال چه عتاب و غم بیاید چه نمی به

 ای تبریز شمسِ دین، خسروِ شمسِ مشرقت
 ست این سریپرتوِ نورِ آن سری، عاریتی

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 چه از سوی حق باشد، غیبی جهانی، آن آن  آن سری:
 عاریتی: قرضی 

 جهانی، دنیوی، ماد ی این این سری:
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دانید انسان تقریباً شبیه کائنات  جا همین خود شما هستید. شما می گوید ای تبریز. حالا، تبریز در این درواقع می 

عنوان زندگی ظهور  شده و اظهار نشده، یعنی کل. و این شمسِ دین، یعنی ما به است. تبریز یعنی جهان اظهار 

 آییم بالا، این شمس دین است، یعنی آفتاب دین است. کنیم از مرکزمان می می 

کنی، این ها است، هر آفتابی که توی ذهنت تجسم می ای انسان، ای تبریز، شمس دین که درواقع پادشاه آفتاب 

گوید »پرتوِ نورِ آن  ها است، »خسرو شمسِ مشرقت«، توجه کنید »پرتو نور آن سری است«. دارد می پادشاه آن 

که زندگی  ست این سری«، یعنی شما هیچ خورشیدی را که از جنس هشیاری جسمی باشد، وَلو این سری، عاریتی 

 کنید؟ کند، این خورشید واقعی نیست. توجه می را روشن می 

تر شده و بهتر شده، این خورشید  تان هم ساده دانید، زندگی چیز را می اگر شما دیدید، دانشمند شدید، واقعاً همه 

 های ذهنی خورشید نیستند، چون پرتو نور این سری را دارند. نیست. خورشید 

کند، پس از این غزل مفصل  پس خورشید واقعی، هشیاری جسمی نیست. خورشید واقعی که در دل ما طلوع می 

سری دارد  صورت خورشید آمدید بالا، این خورشید پرتو نور آن و عالی، اگر خورشید در، آسمان باز شد و شما به 

 سری ندارد که عاریتی است. گونه پرتو نور این و هیچ 

حسب  بینیم. اگر شما برحسب جسم می ها، برها را از، این هشیاری جسمی را از چیز عاریتی ما قرض گرفتیم این 

 کنید که خورشید هستید، این خورشید نیست. بینید، همانیدگی در مرکزتان هست و حس می جسم می 

کند کند و این را هم وقتی خورشید طلوع می باید نور زندگی باشد، آفتاب زندگی باشد که از مرکز شما طلوع می 

با فضاگشایی، تشخیص خواهید داد که آیا هنوز این نوری که در من وجود دارد، که    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل 

از آن بینم، عاریتی و هشیاری جسمی این من با آن می  یا نه نوری است که  وسیلهٔ آن  آید به ور می جهانی است 

 بینم. می 

و هم ذهن را  کند، هم آینه هست،  کند که به جهان نگاه می آید شما را یک هشیاری ناظر می ور می نوری که از آن 

 ها همه خلاق هستند. دهد، فکرها را نشان می شود و ذهن اینها از آن زاییده می ای است که فکربیند و آینه می 

آید، حالش حال  گفت که یک حال و قالی پیش می چنین است که هفتهٔ قبل هم، یعنی در درس گذشته هم می و این

است، مثل همین فکرهای    شدهزندگی است، عالی است، قالش همین فکرهای صنُع است، فکرهای جدیدِ آفریده 

 مولانا. 



   Program 1056                                               ۱۰۵۶برنامه شمارۀ 

 118صفحه:                                                     برو به فهرست  

، خورشید واقعی نورش آن سری  جهانی که پرتو نور این سری دارند، خورشید واقعی نیستند پس خورشیدهای این 

 است.

 جا بسنده کنیم. پس از چند دقیقه برنامهٔ گنج حضور را ادامه خواهم داد. خب اجازه بدهید به همین 

                پایان بخش پنجم                

 

 


